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سوره هود 
تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار 
ابوالفضل رشیدالدین الميبدوي 


متن بکوشش زهرا خالوني 














1- سورة هود - مکیه 
)1( 
النوبه الاولي 
آية 1 الي 11 
بسم اللّه الر حدن الرحیم 


الوم کنات آشکمت آیاه 2 2 فصلت فصّلّتْ من لد خکیم بر (1) 
2 ً هي ۳ منه یه ۳ 
ون اسَففژوا ریم نو له 
نکم متاغْا حسنا لِل أجل مُسمی ت 

1 ۳ ی آخاف علیْکُم داب وم گییر (3) 
سار ِ یز (4) 

نون صَدورَهُم لیْستخفوا من 

| یعلنُون ء 


ان تون بذاتِ الصدّور [5) 


ما من داب الاْرْض الا علی ال رها 


2 


ٍ 


عِ 


سس 


ِ ۰ ۱ 


ی 


۸ 














یل مُستمها وَمْستَودعها کل کتاب مُبین 6۱) 
و اي خلق السْماوات وَالرْضَ ی سب یام وگان عزشه 
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َو وف یس مصروه 
یَستَهُون (8) 
ین أدنا اسان ما ره ۸ ترغناها منة ِنه یوس کُفوژ ,و) 
ون أفَاه تَغماء بَعد طراء مَسنه 
ون دب السَیفات عيي .له ِ فخوژ (0:) 
ً ا میت روا وَعْملوا الصَاات وت ضُم عفر 


کی (دد) 


النوبة الاولي 
بسنم اه الرّحمنِ الرّ جیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 
الر کتاب این حروف نامه‌ایست 














اخکفت اه شرت و و ات زبس ها که راو تاه سای و 
معنیها درو. 
فص پس آن گه گشاده و روشن و پیدا باز نموده 
من لَدنْ حکیم خبیرٍ ( 1) از نزديك دانای راست‌دان آگاهی نهان‌دان. 
هلا تَخْبْدُوا الا ات2 آن را که نپرستید مگر ال 
ه اي لک منه تذیز و بَشِیژ (2) که من رساننده‌ام شما را ازو 
آگاهی دهنده و بیم نمایم 5 کننده و رامش رسانم. 
» و آن استعفروا رَبِکم و آن را که آمرزش خواهید از خداوند 
خیش , 
ه ثم توبوا له و باز گردید باو. 
0 یمَتَعْکم متاعاً سنا تا شمارا برخورداری دهد بر 
خورداری نیکو 
(لی أَجلٍ شتمّی تا آن هنگام که نام زد کرده در رسد 
0 و وت کل ذي فضّل فضْلة و هر خداوند فضل راو 
و 
افزونی او باو دهد. 
سس ات تزا ر ار برگردید, 
عب وم گپیر (3) از عذاب بزرگ در روزی بزرگ. 
ای اه مَرجعکُخ با خدای است بازگشت شما 
و هو غلی کل شَيء قدیژ (4) و او بر همه چیز تواناست. 
آلا آگاه باشید 
و ام ون صذُور هم فراهم میگیرند نهانی خویش بر نهانهایی 
لیستخفوا مثْه تا آن را پنهان دارند از ال 
آلا آگاه باشید 
جین بِستَخشون يابَهخ آن گه که جامها در سر میکشند 
یم ما ییون و ما یْعْلشُون میداند ال هر چه نهان میدارند و آشکارا 
می‌نمایند 
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ليم بذات الصنور (5) که اه داناست بهرچه در دلها است. 
و ما من داب في الاض و نیست هیچ جمنده‌ای در زمین 
الا غلی ام رژفها مگر بر خدا است روزی آن ۱ 
و یلم مُتَقَرّها و مُستَودعها و میداند جای آرام آن و جای سپنجگانی آن. 
کل في کتاب مُبینِ (6) همه در لوح است در نسختی پیدا روشن. 
و هو الذي خَُقَ السماوات و الأْرْضَ او آنست که بیافرید هفت آسمان و 
هفت زمین 
في ستّة یم در شش روز 
و کان عَرْشه علّی الماء و عرش او بر آب بود 
کم تا ببازماید شما را 
یک خن عتلا که کیست از شما نیکو کارتر 
و لین فلت و اگر گویی 
کم عون من بَعد لت که شما انگیختنی‌اید از خاك از پس مرگ 
ون لین کفژوا خواهند گفت کافران 
ان هذا الا سِخرْ مبینْ (7) که نیست این سخن مگر جادویی آشکار 
ول نا هم العذاب و اگر واپس داریم از ایشان عذاب 
الی امه مَعُْوة تا هنگامی شمرده 
یقن خواهند گفت 
ما یَخبِسْهٌ چه چیز آن عذاب را باز می‌برد 
لا یم باتهم آگاه باشد آن روز که بایشان آید 
یس مَصروفاً هم از ایشان بازداشتنی نیست 
و حاق بهم و فرا سرایشان نشیند 
ما کاُوا به یَسَهْزو (ع) آنچه بر آن می‌خندیدند و افسوس میکردند بر 
آن. 
و لین أذفنا الائسان و اگر مردم را بچشانیم 
متا َْمة از خود ما مهربانی (رحمت) 
ع تزغناها من آن گه بازستانیم ازو 
هلوس کفُورْ (9) مردم براستی نومید است ناسپاس. 
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و ین ناه نخماء و اگر چشانیم او را نيك روزی و تن آسانی 
بغدٌ ضَرَّاء مه پس گزند و بد روزگاری که رسیده بود باو 
لیتولن براستی که او گوید 


ذهب السَیّنات عَنّي آن بد روزی و بد حالی و آن بیماری و درویشی همه 


رفت از من 
اه لفر خ فخورّ (10) براستی که او شاد است خویشتن دوست لاف زن 
نازنده. 


لا لین صبژوا مگر ایشان که شکیباند 

و عَملُوا الصالحات و در تنگ روز نیکوکار 

أولیك له مر و جر یز (11) اشانند که ابشان را است آمرزش و 
مزد بزرگوار. 


النوبة الثانية 
این سوره بعدد کوفیان صد و بیست و سه (123) آیت است 
و هزار و هفتصد و بیست و پنج (1725) کلمه 
و هفت هزار و پانصد و سیزده (7513) حرف 
جمله بمكة فرو آمد از آسمان بقول ابن عباس مگر يك آیت (وأقم الصْلاً 
طرّفي التهارو زلفا من الیل انْ الحسنت پذهین السیات. ذالک ذکري 
للذاکرین (114) (که این يك آیت مدنی است 
و در خبر است که بو بکر صدیق (رضي ال تعالی عنه) گفت: يا رسول 
اه عجّل اليك القتیب, 
قال: شیبتنی هود (11) و اخواتها الحاقه (69) و الواقعة (56) و عم 
یتساء‌لون (78) و هل اتيك حدیث الغاشية (88): 
قال یزید بن ابان ریت النبی (صلي اه علیه وسلم) فی المنام فقرأت علیه 
سور: هود فلمّا ختمتها قال: يا بزید» قرأت فاین البکاء, 
و عن ابی بن کعب قال قال رسول الّء (صلي الّه علیه وسلم): 
«من قراً سورة هود اعطی من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق به 
هود و کذّب به و نوح و شعیب و صالح و ابراهیم (ع) و کان یوم القيامة 
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عند الّه تعالی من السعداء. 
و درین سوره سه آیت منسوخ است 
ه یکی (ِنْ ما أثت تذیژ و ال علی کل شَيْء وکیل)(12) نسختها آية 
السیف 
» دوم مَنْ کان بُریٌ الْحَیاةً الذثیا و زیتتها الاية (15)» نسخها قوله 
تعالی مَنْ کان یذ الْعاچلَة عَجّنا له فیها ما تشاء لمَنْ ثریذ 
ه سوم قوله تعالی: اختلوا علی مکانتکم با عابلون و اقووا ِا 
رون (۰121 122) نسختها آية السیف. 
قوله: الر روایت کنند از ابن عباس الر و حم و نون الرحمن متفرقة. 
قال الضحاک: معناه انا سّه اری. 
و قال الحسن هو اسم من اسماء اه عز و جل. 
و گفته‌اند: الر کتاب ای هذه الحروف الثمانية و العشرون (28) مجموعة 
کتاب» میگوید: این حروف تهجی که عدد آن بیست و هشت (28) است 
کتاب خداوند است. نامه وی» سخن وی» برین معنی الر ابتداست و ما 
بعد خبر ابتدا 
ان گه صنفت نامه کرد اخکفت آیانه امن اخکمها اه مخ الفافتی ۶ لکذب 
و الباطل و انقنها بالنظم العجیب و اللفظ الرصین و المعنی البدیع فما یقدر 
ذو زیغ ان یطعن فیها. 
و قیل: احکمت بالحجج و الدلایل, 
و قیل: احکم القرآن من ان ینسخ بکتاب سواه کما نسخ سایر الکتب به 
ثم فصلّت ای فصلها ال یعنی بینها بالاحکام من الامر و النهی و الحلال و 
الحرام و الوعد و الوعید و التواب و العقاب. 
و قیل: القرآن مفصل یکون کل معنی من معانیه منفصلا عن غيره. 
و قیل: فْصَلّت ای انزلت فصلا فصلا و نجما نجما فی عشرین سنة کما 
دعت الحاجة الیه. 
مِنْ لَذْنْ حکیم ای هذا الکتاب من عند ال الحکیم العدل فی قضانه یضع 
الشیء موضعه 
خبیر باعمال عباده یعلم ما کان و ما یکون. 
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لا تعبْذوا الا اش محل «آن» رفع است بر ضمیر محذوف ای فی ذلك 
الکتاب 

آلا تَعْبْدُوا الا الم و روا باشد که محل ان خفض بود ای فصلت و احکمت 
اي لک من ای من ال 

یر من النار لمن عصاه 

شیر بالجنة لمن اطاعه. 

و آن استغفژوا رک کفار مکه را میگوید: 

استغْفژوا رب من الشرك ثم ثُوبُوا ای ثم ارجعوا الیه بالطاعة و العبادة. 
این ثم را درین موضع حکم تعقیب نیست که این در موضع واو عطف 
است چنان که تو گویی: فلان حکیم فصیح تم هو فی نصاب مجد و بیت 
شرف. استغفار فرا پیش داشت ت که مقصود و مطلوب بنده مغفرت است و 
توبه وسیلت است و سبب. یعنی سلوا ال المغفرة و توسلوا الیها بالتوبة 
فالمغفرة اول فی الطلب و آخر فی السبب. 

و قیل: استغفروا ربکم لما مضی من الذنوب ثم توبوا الیه لما عسی یقع من 
الذنوب فی المستأتف 

استَغْفژوا این سین طلب است و معنی آنست: اطلبوا الی اه ان یغفر 
کفرکم و معاصیکم 

یمَتَعْکُم متاعاً سنا یعمرکم و لا یهلککم و یحییکم حياة طیبة و اصل 
الامتاع الاطالة. 

یقال: امتع اه بکم و متع بکم 

فیه دلیل علی استنزال الرزق و العیش الطیب بالاستغفار و التوبة و مثله 
اخبارا عنِ نوح (ع) , 

و قیل: الی یوم القيامة - 

و قیل: الی وقت لا یعمله الا الّه. 

و یوت کل ذي فضل فُضنلَهٌ ای و یعط کل ذی عمل صالح فی الدنیا اجره 
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و وابه فی الاخرة. 
قال :این العالیه من کرت قلاعاته فی الففیا ز امت فراتهافی اتمه رام 
الدرجات تکون بالاعمال, 
و قال ابن عباس: 

من زادت حسناته علی سیأّته دخل الجنة 

۰ و من زادت سپیّأّته علی حسناته دخل النار» و من استوت حسناته 

و سیَاته کان من اهل الاعراف» تم یدخلون الجّة بعد. 

و قیل و یوت کل ذي فضئل نله یعنی من عمل لّء وفقه الّه فیما یستقبل 
علی طاعته. 
قال الزجاج: من کان ذا فضل فی دینه فضله الّه فی الدنیا بالمنزلة کما 
فضل اصحاب نبیّه (صلي الّه علیه وسلم) و فی الاخرة بالثواب الجزیل 
و ان تلا اصله تتولوا فحذف احدی التاءین تخفیفا و الدلیل علیه قراءة 
ابن کثیر و ان تولوا بتشدید الثاء. 
و قیل: و ان توّلژا ماض یعنی آن اعرضوا عن الاستغفار» 
قایّي آخاث ای فقل انی اخاف 
علیکم عذاب یوم گبیرٍ و هو یوم القيمة 
الی اه مَرَجعُحَمْ ای مصیرکم فی الا"خرة, فاحذروا عقابه ان تولیتم عما 
ادعوکم الیه, 
و هو علی کل شَيءٍ من الاحیاء بعد الموت و العقاب علی المعصية و غیر 
دا 
قدیر آلا انَهُمْ یَتَونَ صُئور هم کلبی گفت: این آیت در شأن اخنس بن 
شریق آمد. مردی منافق بود» ازین خوش سخنی» شیرین منظری» 
مصطفی (صلي الّه علیه وسلم) را دیدی بروی وی تازه و خندان» با وی 
دوست‌وار سخن گفتی» و بدل او را دشمن داشتی و کافروار زندگانی 
کردی: 
تون صُدُورَهمْ ای یخفون ما فی صدورهم من الشحناء و العداوة و اصله 
من ثثیت الثوب و غیره اذا عطفت بعضه علی بعض حتی یخفی داخله 
لیسْتحْفُوا بما اسرّوا منه» ای من النبی (صلي اه علیه وسلم) 
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و قیل: من اش ان استطاعوا. 

عبد الّه شداد گفت: مردی منافق برسول خدا برگذشت فثنی صدره و 
ظهره و طاأطا رأسه و غطی وجهه کی لا براه النبی (صلي اش علیه 
وسلم) آن منافق پشت برگردانید» و سر در پیش افکند» و روی خویش 
بپوشید» تا رسول خدا او را نبیند این ایت بشان وی فرو امد. 

و قیل: کان الرجل من الکفار یدخل بیته و برخی ستره و یحنی ظهره و 
یتغشی بثوبه و بقول: هل یعلم الّه ما فی قلبی. فانزل الّه تعالی الا جِین 
یِستَشون یاب یغطون روسهم بتيابهم 

یلم ما یرون فی قلوبهم و ما یعون بافواههم. 

و قیل: ما یسیون یعنی عمل اللیل 

و ما یعون عمل اللهار. ‏ . 

و قیل: برید اللیل و الوقت الذی یاوی الی فراشه فی الظلمة و بتغطی 
بئیابه و یستخفی بسرّه و دلك النهاية فی الخفاء و هو ظاهر جلی. اعلم 
ال سبحانه فی الایف اتهم حین پستغشون ثیابهم فی ظامة اللبل فی اجواف 
بیوتهم یعلم تلك الساعة ما یُسرّون و ما یُخللون ما یو من تجوی ثلاثة 
الا هو رابعَهْخ اه ليم بذاتِ الصنذور بما فی النفوس من الخیر و الشر. 


و ما من داب في الأْض بقال لکلّ ما دب من الناس و غیرهم دابةه و 
الهاء للمبالغة, 

یقول: لیس من حیوان دب علی وجه الارض الا علّی اه رزقها غذازها و 
قوتها و ما تحتاح الیه و هو المتکفل بذلك فضلا منه و رحمة لا وجوبا, 
روی سلام بن شرحبیل قال: سمعت حبة و سوا ابنی خالد یقولان اتینا 
رسول ال (صلي اه علیه وسلم) و هو یعمل عملا یبنی بناء فاعتاه علیه 
فلمّا فرغ دعا لنا و قال لا تأیسا من الرزق ما تهززت روسکما فان الانسان 
ولدته امَة احمر لیس علیه قشره تم یعطیه اه و یرزقه. 

و قیل: «علی» بمعنی من. ای من الّه رزقها ان شاء و سعه و ان شاء 
ضیقه ان شاء رزق و ان شاء لم یرزق فذلك الی مشیته. 

قال مجاهد: ما جاء‌ها من رزق فمن اب 
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قوف تم زز ر ۲0۵ جتی تموات جوم 
ود 9 مُستقرّ ها حیث تأوی الیه و تستقرّ فیه لیلا و نهارا 
و شستوذعها الموضع الذی بدفن فیه اذا مات 
و قیل: مُستَفرّ ها فی الاخرة للابد» و مُسْتََذعَها فی الدنیا, 
للاجل. قال مجاهد: مستقرها فی الرحم و مستودعها فی الصتلب؛ ء لقوله 
تعالی: وق في الازحام و قوله: جَعناة لطفة في قرارٍ مین 

لقوله فی صفة اهل الجثة: حستت شترا و مقاماً 

۰ و فی صفة اهل التّار: ساعت مُستتفرّا و مُفاماٌ 
و فری و یِغلمُ نتفرّها و مُتَودغها فالمستقر الجنین و المستودع النطفة 
في کتاب فيین ای کل مثبت فی اللوح المحفوظ قبل ان خلقها و مثبت 
فی علم الّه سبحانه قبل وقوعها و الفائدة فی کتابة اللوح التقریر فی الفهوم 
ان اه عزْ و جلّ قد احاط بالاشیاء کلهاو نعوتها و اماکنها و احاطتها 
علما. 
قوله: و هو الذي خلق السماوات و الاض یعنی و ما بینهما في ستة یام 
ای فی ستة ایام لان الیوم من لدن طلوع الشمس الی غروبها و لم یکن 
یومتذ یوم و لا شمس و لا سماء فی سته ایام. 
قال ابن عباس من ایام الاخرة کل یوم الف سنة 

و قال الحسن کایام الدنیا و قد سبق شرحه 
و کان عرشه علی الماء ای فوق الماء» قبل ان خلق السماء و الارض و 
کان الماء علی متن الریح و فی وقوف العرش علی الماء و الماء علی 
غیر قرار اعظم الاعتبار لاهل الانکار . 
قال کعب: خلق الم عز و جلّ ياقوتة خضراء تم نظر الیها بالهيبة فصارت 
ما یرتعد تم خلق الرّیح فجعل الماء. علی متنها ثم وضع العرش علی الماء 
قال ضمر:ه: ان اه عز و جلّ کان عرشه علی الماء تم خلق السماوات و 
الارض و خلق القلم فکتب به ما هو خالق و ما هو کائن من خلقه ثم ان 
ذلك الکتاب سبح الّه و مجّده الف عام قبل ان خلق شینا من خلقه. 
و روی ان الّه عزُ و جلّ کتب الکتاب و قضی القضيِة و عرشه علی الماء 
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و العرش اسم لسریر المك» 
قال رسول الّه (صلي اه علیه وسلم): سعد بن معا یوم حکم حکمه فی بنی 
قریظة لقد حکمت فیهم بحکم الملك علی سریره. 
و قل امية بن ابی الصلت نم سوی فوق السماء سریرا. 
کم یضی و خلقکم و للرَکُ ای لیختبرکم اختبار المعلم لاختبار 
المستعلم یقول: خلقکم لیتعبدکم فیظهر الاحسن منکم عملا فیجازیه بقدره. 
و قیل: أَحْسَنْ عَمّلا ای اورع عن محارم الّه و اسرع الی طاعته و ازهد 
فی الّنیا و اش تمستکا بالسنة, 
و لین فلت اين «ان» را درین موضع هیچ حکم شرط نیست و بمعنی کلما 
است . میگوید: هر گاه که گویی ای محمد اهل مکه را (انَخُمْ مبْعُوفون) 
احیاء بَعْدٍ الْمَوّت شما پس مرگ قیامت را انگیختنی‌اید و هر چند که بر 
ایشان خوانی بدرستی و راستی این وحی و تنزیل من و سخنان من» 
ایشان جواب دهند که آنچه محمد میگوید باطل است و دروغ و محمد 
خود ساحر است» دروغ را سحر گویند» از بهر آنکه سحر آن باشد که 
چیزی نمایی که آن نبود. 
ی و هی ی 
و لْ نا عم یعنی عن کفار مکة العذاب |لی أمَة مََئوتة ای الی اجل 
معدود و مدّة معلومة اگر ما عذاب از کافران و مشرکان مكة با پس داریم 
تا روزگاری شمرده و هنکامی معلوم ایشان خواهند گفت بر طریق 
استهزا و تکذیب (ما یخیِسْه) چیست آن که عذاب از ما باز میدارد و باز 
می‌برد یعنی که ایشان تعجیل عذاب میکنند چنان که جایی دیگر گفت: 
یستَعچوتك پالعذاب. و لو لا أَجَلّ مُتمّی لَجاءهم الْعَذاب و این تعجیل و 
استهزاء بان میکردند که آن را دروغ میشمردند؛ ۱ ۱ 
رب العالمین گفت: «الا یوم يأتيهم العذاب» یعنی به بدر لین مَصروفا 
َنهْم آگاه باشید و بدانید آن روز که عذاب فروگشانيم بایشان آن عذاب از 
ایشان باز نگردانند و باز نبرند 
(و حاق بهخ) احاط بهم و نزل بهم 
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ما کائوا به یرون جزاء استهزانهم. 

و گفته‌اند: الی مه مَعْدُودَةْ ای قليلة, 

مدت عذاب دنیا اندك شمرد از بهر آن که مدت دنیا و بقای دنیا باضافت 

با عقبی اندك است و همچنین عذاب دنیا در مقابل عذاب جاودانه که در 

عقبی خواهد بود اندکی است. 

اما لفظ امت (امة) در قرآن بر هشت وجه آید: 

1 . یکی از آن بمعنی عصبة است و جماعت» چنان که در سورة البقرة 

گفت: : و من دنا مه شمه لك اي عصبة مسلمة لك تلك أمْةٌ قذ خلت 

ای عصبد. و درٍ آل عمران گفت: اه قانته اش خشضتتا نید 0 

الماندة گفت: أمَة مد مُفتَصدةٌ ای عصبة. و در سور:ة الاعراف گفت: و ممَنْ 

خُلفْنا امه یَهُدُونَ بالحق ای عصبدة. 

تس اک دوج اما یب ی ۳ کقو له: ئّا وجَّنا آباءنا غلی أُمْة ای 

علی ملة و ان هذه کم ام واجدةٌ ای ملتکم ملة الاسلام وحدهاء جایی 

دیگر گفت: و لو شاء ال لجْعَلکمْ امه واجدةٌ یعنی ملة الاسلام. 

3 وجه سوم امّت بمعنی مدت است. کقو له: و لین نا هم العذاب الی 

اه اش ای ون کل اب و اذکر بعد امَةّ. ای بعد مدْذ. 

4 وجه چهارم بمعنی امام است کقوله: نْ اپراهیع کان أمَةٌ قانتاً یعنی کان 

اماما یقتدی به فی الخیر . 

5 وجه پنجم امت است بمعنی جهانیان گذشته و جهانداران از کافران و 

یر ایشان. کقوله: و لک أمُ سول و اِنْ من أمَة الا خلا فیها تذیژ یعنی 

الامم الخالیة. 

6 وجه ششم امت محمد اند (صلي له علبه وسلم) مسلمانان بر خصوص. 

کقو له: نتم خر أمَة و قوله: گذلك جَعناکم امَهّ وسَطاً 

نا اک 3 لک فرت: گذلك 

8 وجه هشتم اقت است بمعنی خلق. ی یر و لا طائرٍ 

طیز بجناحّه الا أَمَغ َماْكُم یعنی الا خلق متلکم. 

و ین فا الائسان ما رَحْمَة انسان اینجا ولید مغيرة است یعنی اعطیناه 
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نعمة و صحة و سعةء و اذقناه حلاوتها و مکتاه من التلنذ بها مٌ تژغناها 
مه اه یوس ور یعنی ثع سلبناه ایاها یئس من النعمة و کفرها لاثه لا 
لقة له بانئه بل وثوقه بما فی کفه من المال. 
و لَنْنْ دنا تَعماء ای وسعنا علیه الصحهة و المال و العافية بَعْدٌ ضراء 
مَنْهُ ای بعد الفقر الذی ناله َيفُوأّنَ ذَهب السَیْناتْ عَیّي ظن انه زایله کل 
مکروه فلا یعاوده و ظنّ ان البلاء لسوء و لعله خیر له اثَه آفرخ بزوال 
الشدة فخورّ بالنعمة من غیر شکر لها. معنی آیت آنست که اگر مردم را 
بعد از بلا و شدت و بی کامی و درویشی» نعمت و عافیت دهیم و اسانی 
و راحت چشانیم و او را در آن نعمت بطر بگیرد آن رنج و بی کامی و 
بی‌نوایی همه فراموش کند شکر منعم بگزارد و حق نعمت نگزارد و باز 
بردن بلا و مکروه نه از حق بیند» در آن نعمت می‌نازد و شادی میکند و 
میگوید: «ذهب السَینَاتُ عَنّي» فارقنی الضر و الفقر» از نقمت و غضب 
حق آیمن نشیند. و از مکر وی نترسد 
بآ اس اه 
فرح و سرور هر دو در قرآن بیاید. 
۰ اما فرج بذم آید ناپسندیده و نکوهیده چنان که گفت: لا تفر خ ان ال 
لا بُْحبْ الْفرِحینّ فرح المُحَلفُونَ 7 
۰ و سرور بمدح آید ستوده و پسندیده چنان که گفت: و لفَاهُمْ نضرة 
و سُرُوراً 
» و الفخور المتکیر المتطاول. 
» و قیل: فرح فخور. ای اشر بطر. یفاخر المومنین بماوسع اه 
علیه. 
تم دکر الموّمنین فقال: لا لین صَبوا اين استثناء منقطع است یعنی لکن 
لین صنبژوا طی الشتة و المکاره و یلوا المشالحات فی السراء و 
الضرّاء أولك له معْفرةٌ لذنوبهم و جر گبی یعنی الجنة. 


النوبة الثالثة 
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قوله تعالی: بسم ات الرّخمن الرّجیم «بسم اّه» اخبار عن وجود الحق 
بنعت القدم 
«الرحمن الرحیم» اخبار عن بقائه بوصف العلا و الکرم کاشف الارواح 
باسم الّه فهیّمهم» و کاشف النفوس بالرحمن الرحیم فتیّمهم» فالارواح 
دهشی فی کشف جلاله» و الْفوس عطشی الی لطف جماله. 
با نزهتی فی حیاتی و راحتی 
مالی بغيرك انس من حیث خوفی و امنی. 
بعد دفنی صد سال براید و بریزد دل من 
هم بوی وصال تو دمد از گل من. 
ای خدای کریم مهربان» 
ای نامدار رهی دار نگهبان 
عالم تویی باسرار بندگان؛ 
مطلع خودی بر دلهای دوستان» 
بار خدای همه بار خدایان» 
خداوند همه خداوندان» 
پیش از هر زمان و پیش از هر نشان» 
در ملك بی در بایست» 
ملکی در دانت بی هامانست» 
خداوندی پاك از دریافت چون» 
منژه از گمان و پندار و ایدون؛ 
بیننده هر تاريك داننده هر باريك 
نزديك‌تر از هر نزديك نزديك است ببر؛ 
تا دوست از شادی شود مست. 
دور است بقدر تا دشمن نداند که هست. 
از دوست بجنایت نبرد که بردبار است و وفادار» 
از دشمن بخدمت فرهیب نگیرد که جّار است و کردگار 
نه عدل وی را چرا پیدا نه فضل وی را منتهی پدید» 
نه عدل وی را درمان» نه فضل وی را کران» 
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عدل پیش فضل خاموش» و فضل را حلقه وصال در گوش؛ 
نبینی که عدل نهانست و فضل پیداء 

تا دشمن مغرور است و دوست شیدا 

خداوندا آرام دل غریبانی» 

یادگار جان عارفانی؛ 

زندگانی جان و آیین زبانی 

بخود از خود ترجمانی» 

بحق تو بر تو که ما را بوصال خود رسانی. 

جل جر 

الر الالف یولفهم علی نعمه و یامرهم بالتوحید؛ 

و اللام یلومهم علی تخلفهم و یأمرهم بالتجرید» 

و الراء برفقهم بلطفه و یحملهم علی التفرید؛ 

الف خلق را با نعمت منعم مألوف میگردانده» 

آن گه ایشان را و امنعم میخواند» 

که بنعمت چه نازید» راز ولی‌نعمت خواهید. 

با نعمت آرام چه گیرید» دلارام مهین جویید» 

مهره مهر فانی تا کی زنید» دست در چنگ وصل لم یزل زنید. 
پیر طریقت (خواجه عبدالّه الانصاري) گفت: 

الهی! گاه می‌گویی که فرود آی» و گاه می‌گویی که گریز» 
گاه فرمایی که بیاء و گاه گویی که پرهیز» 

هرگز بشارت ندیدم تهدید آمیز» ای مهربان بردبار» ای لطیف و نيك یار» 
آمدم و درگاه خواهی بناز دار» و خواهی خوار. 

له یعلم اننی بك واجد 

ما ان ارید علی هواك بدیلا 

و اللام یلومهم علی تخلفهم و یامرهم بالتجرید 

لام ایشان را ملامت میکند که هان تا بنگارستان و بوستان مشغول نشوید» 
که آن گه از دوستان واپس مانید» و به ایشان در نرسید. 
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در خبر است که سیر و اسبق المفردون. ۲ 4 
و اه عز و جل یقول: و السابشو السابونَ أولیك رون (الونقعه) 
«را» اشارت است برهاشدن جوانمردان» از خویشتن بسان والهان در 
میدان هیمان» تا خود کجا فرا راه آینده و ازین دریای مغرق کجا واکران 
افتند» و شب انتظارشان کی بسر آید» و صبح دولت از افق سعادت کی 
پدید آید. 
پیر طریقت گفت: 
حفیقت این کار همه نیاز است. حسرتی بی‌کر ان» و دردی مادر زادست. 
در آن هم ناز است و هم گداز است» هم رستخیز نهان» و هم زندگانی 
جاودان است. بی‌قراری دل واجدان است. بلای جان مقربان است؛ 
حیرت علم محققان است. احتراق عشق عارفان» و هیمان قصد دوستان و 
سرگردانی جوانمردان است سرگردانی ایشان درین راه چنان است. که 
کسی در چاهی بی قعر افتد» هر چند که در آن چاه میشود آن چاه بی 
قعرتر که هرگز او را پای بر زمین نیاید» همچنین روندگان درین راه 
هميشه روان‌اند» افتان و خیزان» که هرگز ایشان را وقفتی نه» و درین 
اندوه سلوتی نه» و این دریا را قعری نه» و این حدیث را غایتی نه. 
درین ره گرم رو می‌باش تا از روی نادانی 
نگر نندیشیا هرگز که اين ره را کران بینی 

ر آن امنتففزوا رگم که فووا َْه 
استغفار توبه است و توبه استغفار و برهم داشتن هر دو لفظ اشارت است 
که از گناهان بیرون آیی چنان که مار از پوست. آن گه اعتقاد کن که 
نجات تو نه بتوبه است که بکرم و فضل اوست جل جلاله 

۰ اول استغفار کن تا از گناه پاك شوی 
پس توبه کن ازین اعنقاد تا درست شوی» 
اول برخیز برگزارد طاعت و خدمت بفرمان شریعت؛ 
پس ازین برخاستن خود برخیز باشارت حقیقت. 

9 آن» کی (يعني | ستغفار ) راه عابدان است 

ه و این یکی (يعني توبه) طریق عارفان؛ 
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0 آن یکی حق خدمت از روی شریعت» 
0 اين یکی نشان صحبت در منهج حقیقت. 
۰ حاصل خدمت آنست که گفت: یُمَتْعْکُمْ مَتاعاً حستناً 
» ثمره صحبت آنست که گفت: و یوت کل ذي فضنل فضنلّة. 


قوله: و ما من داب في الْزض لا علّی الّء رژفها خداست که آفریدگار 
است و روزی گمار است. می‌آفریند بقدرت فراخ» روزی میدهد از 
خزینه فراخ» نه از صنع در قدرت او وهن آید» نه از بذل در خزینه وی 
نقص آید. 

و فی الخبر الصحیح: «یدا ال ملای لا تغیضها نفقة سخاء اللّیل و التهار» 


ه سزای بنده آنست که چون عز و علا حوالت روزی بر خود کرد 
هرگز بر روزی غم نخورد» و بر ضمان ال تکیه کند» 
مصطفی (صلي ال علیه وسلم) گفت: «اذا احیل احدکم علی مليء 
فلیحتل» 
اگر کسی را حوالت کنند بر مردی ملیء که مال دارد و توان آن دارد که 
کار گزارد» حوالت پذیرد» و بران ضمان وی اعتماد کند. پس چه گویی 
در آفریدگار بندگان و دارنده همگان» که حوالت روزی بندگان بر خود 
کرد و بفضل خود ایشان را بجای آن کرد چون روا باشد که دل در 
دیگری بندند» یا از دیگران جویند. 
و فی بعض کتب ال «عبادی انتم خلقی و انا ریکم ارزاقکم بیدی لا 
تتعبوا فیما تکلفت لکم به فاطلبوا منی ارزاقکم و ال فارفعوا حوائجکم». 


تفا اي تسوت عتی کر ز قماه الا قاس اش اخبار اش لیوا 
یحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصی ال فانه لا بدرك ما عند الّه 
از بطاعت 
و یلم مُستفرّها و مْستوذعها 
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مستقر العابدین المساجد. 
رن ار فص امس 
۰ و مستقر المحب رأس سکة محبوبه لعلّه يشهده عند عبوره. 


و بقال لکل احد مثوی و مستقر الا الموحد» فانه لا مأوی له و لا منزل. 
کدا قال عیسی بن مریم (ع): 

ان لابن آوی مأوی و لیس لابن مریم مأوی. 

فاجابه الجلیل جل جلاله: انا ماوی من لا ماوی له. 
سرکردان در آن بیابان زیر مغیلانی فرو آمده» سر بر زانوی حسرت 
نهاده» همی گوید: 
"الهی» غریبم و بیمار و درویش» غمگین و تنها و دل‌ریش» 
از غیب اوازی شنید که: "تستوحشین و انا معك؟ چه اندوه بری» و چون 
تنهایی؟ نه من با توام حاضر دل و مونس جان توام؟ غریب کی باشی؟ و 
من وطن توام درویش چون باشی؟ و من وکیل توام» زبان حال آن ضعیفه 
از سر ناز و دلال خبر میدهد.* 
گر شوند این خلق عالم سر بسر خصمان من 
من روا دارم نگارا چون تو باشی آن من 
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مس مه و مور ۶ ۲ زر رو ره 4 من 

لوا رل علبه کن او جاء معه ماش لا آنت تیه . 
2 بو 1 8 

1 ) شيء وصل (12) 


یوت افتا4سفل فا پعشر سور مثله نات واذعوا من 
اطع من ون كت ِ (13) 
0 آ یو نی 1147 
گان یا الا تا نت هنکن نا ود 
فیها آ حون (15) 
ولیک ی لس تم نی الاجرة لژ وعیط ما ستغوافیها 
و ما کانوا ون 1161 

من کَان علیْ ین و قیّله کتاب 


مُوستی ماما وَرَحة .أویلت نون به وم یکفر به من 
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الْحراب الا مَْعده فلا نك قي مرية منك له الق من ریک 
اک۴ لاس آه وْمتون (17) 

وم أَظلم من افتری علی ال کذبا . أولیلک یشرضون لین رت 

ول الْْضْهَاد هغلاء الذین کذبوا علی رقم لاله ال 1 
الظلِمیت 118 

لین یَصدُون عَن سبیل اه وبمُوَا جوجا وشم بالاخرة هم 
کافرون (و1؛ 


اوليك 1 یکوئوا مُعْجزی ف الارض ومَا کان هم من دون ال 
من أَولیاء , یضَاعف ضُم العذاب ‏ ما گائوا یَسْتَطیعُونَ السَمُعٌ ومّا 
بض ِِِ 1201 

جَرَم ی "۳ هم : ت 221 

2 التوبة لاولی, 

| 


آن تنگ می‌خواهد بود» ان تفولوا که میگویند از لا نزن له نژ که چرا 
برو گنجی فرو نفرستادند» و جاء مَعَه مَلك یا که چرا با او فریشته‌ای 
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نیامد اّما نت تذیر نه ای تو مگر آگاه کننده بیم نمای» و امه غلی کل 
شيء وکیل (12) 
و الّه بر همه چیز گواه است و همه چیز را خداوند. 
ون افتراه میگویند که این پیغام این مرد از خود ساخته 
قل فائوا بگو ایشان را که بیارید پعشر سور مه ده سورت مانند اين. 

مُفتَریاتِ فرا ساخته شماء 
و اذغوا من اسْتَطعتم من ون اه و آن گه اگر توانید که بیارید هر کرا 
خواهید و هر چه توانید فرود از الّه خدای میخوانید 
ان نتم صایقین (13) اگر راست می‌گویید. 
ال یستَجیبُوا کم اگر چنانست که آنچه گوئید و از ایشان خواهید نکنند و 
نتو انند 
فاغللوا پس بدانید أنّما نز بعلْم اه که آنچه فرو فرستاده آمد بعلم خدای 
است بدانش او 
و أن لا الة الا هو و بدانید که نیست خدایی جز او 
فهل نتم مُمُون (14) گردن نهادن را هستید. 
مَنْ کان یُریذ الْحَياة الذنیا و زینتها هر که زندگانی این جهان میخواهد و 
آرایش آن . 
وف ایهم اعْمالْهم فیها بایشان گزاریم تمام مزد کردار ایشان هم درین 
جهان 
و هم فیها لا یبْخُْونَ (15) و مزد کردار ایشان درین جهان چیزی 
بکاسته نیامد. 
أولك لین ایشان آنند» لَیْس لَهْمْ في الَخرَة که نیست ایشان را در آن 
جهان ۱ 
الا الَاز مگر آتش و حبط ما صَتئوا فیها و تباه گشست هر کردار که 
میکر دند در دنیا 
و باطلّ ما کائوا یعون (16) و نیست گشت هر چه میکردند از کردار. 
فمَنْ کانَ علی بینَة من رَبّه کسی که بر درستی و پیدایی است از خداوند 
خویش» 
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و شاجد من و زبان او آن را میخواند آن زبان که گواه اه است 
و من قبله کتاب مُوسی ماما و مه و پیش از قرآن تورات موسی 
راهی در پیش رونده و از ال مهربانی 
اولنك یمن به اینان گرویده‌اند بان 
و من یف به من الأْخْزاب و هر که به محمد کافر شود؛ 
فالتا مَو عدْه آتش و عده جای او» 
فلا تلف في مرْيِة مه نگر که در گمان نیفتی از اين فرآن» 
44 الخی من زر که آن سکن رات و درست است از خدارند بر 
و لک أکُرَ لاس لا یُْمتُونَ (17) لکن بیشتر مردمان بنه می‌گروند. 
و منطو کیست افزونی جوی‌تر و ستم کارتر 

ممّن افتری عَلّی اه کذباً از آن کس که دروغ سازد بر خداوند خویش 
اولذات بغر نون علی ریهع مفتریان ایشان‌اند که فرداشان عرضه.میکنند 
بر خداوند ایشان» 
و بقل شهاك و گویند گوایان اش 
هولاء لین لیوا غلی رَیَهغ اینان ایشانند که دروغ گفتند بر خداوند 
الا لَغْنة ال علی الظالمین (18) آگاه باشید و بدانید که لعنت خدا بر 
ظالمان است. 
اْذِینَ یَصْدُونَ عَنْ سنبیل ال ایشان که می‌گردانند از راه خدای؛ 
و ییْغُونها عجا و در آن عیب بینند و راستی آن را می‌کژی جویند» 
و هم بالاخرة هم کایزون (19) و ایشان برستاخیز ناگرویده. 
نك لم یِکوئوا مغجزین في الاازض ایشان آن نیستند که از الّه بیش شند 
در زمین زمین ازو باز گیرند یا خویشتن را در زمین ازو کوشند 
و ما کان له من ون الّء من أولياءٍ و نیست ایشان را فرود از الّه یاران 
یُضاعف له الْعَذابٍ ایشان 2 دنیا عذاب آخرت افز ایند 
ما کاوا بَستطیفون السع حق شنیدن نمی‌تو انستند 
و ما کائوا بْصرُون (20) و حق بنمی‌توانستند دید. 
ولتك الذینَ خُمیروا نم 
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ایشان آنند که بخویشتن زیان کردند. 
و ضَلٌ عَلهم ما کائوا یرون (21) 

و گم گشت آنچه بدروغ خدا می‌خواندند 

لا جَرم نم في الاخرّة هم الأْحَْرونَّ (22) براستی و سزا ایشان در آن 
جهان زیان کارتر همه زیان کاران‌اند. 


النوبة الثانية 

قوله تعالی: فلعلّك تارك سبب نزول این آیت آن بود که کفار مک گفتند: پا 
محمد ایتنا بکتاب لیس فیه سب آلهتنا و لا عیبها حثی نتبعك و نجالسك. 
ما را کتابی آر بیرون ازین قرآن که در آن عیب بتان و خدایان ما نباشد 
تا آن گه ما با تو نشینیم و ترا پس رو باشیم. 
و نیز قومی گفتند: هلا انزل اليك ملك یشهد لك بالصدق او تعطی کنزا 
تستغنی به انت و اتباعك چرا فریشته‌ای از آسمان فرو نیاید بتو آشکارا 
تا بصدق تو گواهی دهد و چرا مالی فراوان بتو ندهند و گنجی بر تو 
نگشایند تا بر خویشتن نفقه کنی و برین درویشان پس روان تو؟ 
و این سخن ایشان بر طعن و تعنت می‌گفتند و از ایشان که این سخن 
میگفنند یکی عبد الّه بن امية المخزومی بود و رسول خدا (صلي ال علیه 
وسلم) از آنکه بر ایمان ایشان سخن حریص بود و خواهان» همت کرد که 
طعن بتان و سب ایشان وقتی بگذارد و آنچه ایشان شنیدن آن کراهیّت 
میدارند بر ایشان نخواند تا یشان بایمان درآیند و از آنچه گفتند: لو لا 
انزل یه کنژ أَز جاء مَعَه مك دلتنگ و اندوهگن گشت. تا رب العالمین 
آیت فرستاد: "فلع تاركث" بلفظ خبر گفت اما بمعنی نهی است. ای لا 
ترکن الی کلامهم و لا یضق صدرك باقتراحهم و لا تهثّم ان لم توت ما 
سالوك» و الضمیر فی به یرجع الی التکذیب» و قیل یرجع الی بِعْض ما 
یُوحی الیْكَ ای لا یضیقن صدرك ببعض ما یوحی اليك خوفا من آن یکذبوا 

به. و قیل: معنی قوله: فك تارك یعس ما ُوحی لك ای لعظم ما یرد 
طان یت مه ی تتوهم انهم یزیلونك عن بعض ما انت علیه من امر 
ربك «و ضانقّ به صذركت» بان یقولوا «لو لا آئزل علیْه کنر او جاء مَعَه 
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مَلْ» نظیره فی سورة الفرقان: لَز لا أنزل اه مت فیکون مَعه تذیرا و 
لفی اه کر الاية, 

ما آثت تذیز ای عليك آن نتذرهم و لیس عليك ان تأتیهم بما یقترحون و 
الوکیل المطلق هو الذی الامور موکولة الیه و هو ملیء بالقیام بها وفی 
باتمامها و ذلك هو الم جل جلاله. 

ولو اقترا اين أَمْ در موضع واو عطف است يا الف استفهام یعنی و 
بقولون اختلقه محمد. میگویند این کافران که محمد این قرآن از خود 
ساخت. ۱ 

جایی دیگر گفت: اِنْ هذا الا اف افتراه و أَعانَه عَلیّه قَوَم حون این پیغام 
که میرساند محمد دروغی است که بر الّه می‌بندد و سخنی است که خود 
می‌سازد» و قومی دیگر از جهودان» که وی را در آن یاری می‌دهند. 
رب العرّة گفت بجواب ایشان: ۱ 

قل یا محمد فاتوا بعشر سور مثل القرآن فی البلاغة و الاخبار عمّا کان و 
یکون مُفتَرَیاتِ بزعمکم» گوی ایشان را اگر آنچه من آوردم مردم ساخت 
پس شما که مردمان‌اید بیارید ده سورت مانند این فرا ساخته شما, 

این جاده سورت گفت و در سورت یونس گفت یسور مثله. 

اگر نزول سوره هود پیش از سوره یونس بوده پس در معنی آن اشکال 
نیست که اوّل گفت ده سورة بیارید چون عاجز بودند از آن واکم کرد 
گفت یکی بیارید و این سخن بنظم خویش راست است. 

و قول مفسران اینست؛ امّا قومی گفتند که: ال سورت یونس فرو آمد 
پس معنی آنست که: وا بسُورَة مثله فی الخبر عن الغیب و الاحکام و 
الوعد و الوعید» فلما عجز و قال لهم فی سورة هود آن عجزتم عن الاتیان 
بسورة مثله فی الاخبار عن الغیب و الاحکام و الوعد و الوعید فَائوا بعشر 
سوَرٍ مثله من غیر خبر و لا وعد و لا وعید و انما هی مجرّد البلاغة. 

و اذغوا من اسْتَطعتغ من ذُون ال الی المعاونة علی المعارضة. ای ادعوا 
کل مخلوق یقدر معاونتکم فی هذا. میگوید: هر که توان آن دارد که سخن 
گوید بعربیّت او را بیاری گیرید درین معارضه اگر توانید و راست 
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می‌گویید که لو تشاء نا مثل هذا پس گفت: الم بنتجیُوا لک ای فان لم 
یستجب لکم من تدعونهم الي المعاونة و لم یتهپا لکم المعارضة فقد قامت 
علیکم الحجة. فاغلموا ما آنزل بعلّم ال انزله جبرئیل باذن اه و بعلمه ای 
و الم عالم بانزاله و عالم انه من عنده. 
و گفته‌اند: این: باء» اینجا بمعنی من است. ای من علم الم میگوید: اکنون 
که هیچ کس شما را معاونت ندارد و معارضه راست نشد و عجز جمله 
عرب درین ظاهر گشت پس حجّت حق بر شما قائم شد و روشن گشست 
باری بدانید که اين قرآن از خداست از نزديك او و از علم او. 
در قرآن چند جایگه میگوید که اين قرآن از علم خدا است من بَعْدٍ ما 
جافم للم یعنی الق آن. 

ثم قال: و أنْ لا الهٌ الا هُوّ یعنی و اعلموا ان لا اله الا هو منزل القرآن 
0 
نو شنلفون اسفيام معنهاامرکقوله: ف أل هون 
و المعنی ادا رایتم تم العرب قاطبة عجزت عن الاتبان بمتل شیء من القرآن 
را ی 
کافران است چنان که بیان کردیم دیگر قول آنست که خطاب با رسول و 
با مومنان است یعنی فان لمْ یَستچیبُوا لکم یا معشر المومنین فقولوا لهم 
الوا ما أنزل بعلم ال 
قوله: مَنْ کان یُریذٌ الحَياةً انیا این کان کون حال است نه کون قدم. و 
ات در ال اهل ریا است که در نا طاعت با ند بر در مرمه ‏ 
بر اخلاصء رسول خدا (صلي الّه علیه وسلم) گفت: «ان اخوف ما اخاف 
علیکم الشرك الاصغر» قالوا با رسول الّه و ما الشرك الاصغر؟ قال: 
«الریاء». 
و قال (صلي اه علیه وسلم): «اذا جمع اه الناس یوم القيمة لیوم لا ریب 
فیه نادی مناد من کان اشرك فی عمل عمل له احدا فلیطلب توابه من عند 
غیر الّه فان الّه اغنی الشرکاء عن الشرك». 
ضحاك گفت: این آیت در شأن کافرانست که در دنبا نیکیها کنند» 
گرسنگان را طعام دهند» و برهنگان را بپوشند» و مظلومان مسلمانان را 
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نصرت کنند» و در جمله بابواب خیر کوشند» رب العالمین هم در دنیا 

جزای کردار نیکوی ایشان بایشان در رساند» در مال و نعمت و روزی 

ایشان بیفزاید و تن درستی دهد تا بکام و مراد و هوای خود زندگی کنند 

تا مزد کردار ایشان در دنیا بتمامی بایشان رسد چنان که گفت: و هم فیها 

لا ییْحْسُون ای لا بنقصون ئوابها بل یوفونه» اما ایشان را از ثواب و نعیم 

آخرت هیچ نصیب نباشد چنان که گفت: اولنک الذین لین لَهْخ في الاخرة 

لا و خبط ما صتعوا فیها ای فی الدنیا لانهم لم یریدوا به وجه اه و 

لم یژمنوا به وجاطل ها کی تون ن این حکم کافرانست و منافقان اما 

مومن که در دنیا عمل نیکو کند و در آن عمل صدق و اخلاص بجای آرد 

اگر چه رزق دنیا و معیشت دنیا خواهد اما ارادت آخرت بر دل وی 

غالب بود. 

رب العالمین به نیت نیکویی او راء هم در دنیا رزق حلال برو موسع 

دارد هم در عقبی بسعادت ابد و نعیم جاودانه رساند» اینست که مصطفی 

(صلي الّه علیه وسلم) گفت: «ان ال لا یظلم المومن حسنة یتاب علیها 

الرزق فی الدنیا و یجزی بها فی الاخرة و اما الکافر فیطعم بحسناته فی 

الدنیا حتی اذا افضی الی الاخرة لم تکن له حسنة یعطی بها خیرا. 

أْفْمَنْ کان علی ین اين کان هم چنان که «کان» پیشین است یعنی آ فمن 

هو علی بينة و هو الرسول (صلي الّه علیه وسلم) 

«علی بینة» ای بیان و حجف و هو القران 

من رَیّه و تلو ای یقرآه 

شاهدٌ منة یعنی لسان محمد (صلي ال علیه وسلم) قال محمد بن الحنفية: 

قلت لابی انت القالی؛ 

قال: و ما تعنی بالتالی. 

قلت: قوله سبحانه: و یتلوم شاهدٌ مثْد 

قال وددت انی هو و لکنه لسان النبی (صلي اه علیه وسلم): 

« یو شاه مِنْة» سخن اینجا تمام شد و جواب محذوف است. 

میگوید: که کسی بر چیزی روشن و بر پیغامی راست درست است از 

خداوند خویش و زبان او آن را میخواند آن زبان که گواه خدا است بر 
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خلق این کس چنان کسی است که او را از این هیچ چیز نیست؟ 

و گفته‌اند: جواب محذوف آنست که [ فمن هو علی بينة من ربه کمن برید 
الحياة الدنیا و زینتها. 

و گفته‌اند: شاهد اینجا جبرئیل است و معنی یتلود یتبعه 

می‌گوید: کسی که او بر درستی و راستی و پیدایی بود از خداوند خویش 
و گواهی از الّه ایستاده بر پی آن کس و آن جبرنیل است که در پی محمد 
نشسته بپیغام افزایی و سخن رسانی و دنی آرایی این کس چنان دیگر 
است که او را از اين هیچ چیز نیست؟ 

و عن الحسین بن علی (ع) شاهد مه محمد (صلي الّه علیه وسلم) فیکون آ 
فمن کان هو المژمن علی بينة ای بیان و بصيرة من ربه و یتلوه شاهد منه 
یعنی و یشهد له محمد (صلي الّه علیه وسلم) یوم القيمة لقوله: و جننا بك 
علی هوٌّلاء شهیدا, 

و قیل: یتلوه ای بتبع محمدا (صلي الّه علیه وسلم) شاهد منه و هو علی بن 
بی طالب (ع) 

و قیل: هو ابو بکر. 

قال النحاس: الهاء فی ربه للنبی (صلي اه علیه وسلم) و فی ینلوه تعود 
علی البينة لان البينة و البیان واحد و فی «منه» تعود علی اسم اه عز و 
جل و من قبله ای من قبل نزول القرآن و مجیء محمد (صلي ال علیه 
وسلم) کان کتاب مُوسی ماما و رَحمَة لمن اثبعها یعنی التورية و هی 
مصفقة للقرآن شاهدة للنبی (صلي اه علیه وسلم) اماما نصب علی الحال. 
و عرب راه را امام خوانند از بهر انکه در پیش رونده است و حاجت را 
امام خوانند از بهر آنکه در پیش جوینده است» و منه قول بعضهم: 
جنتك مسترفدا بلا سبب الاك الا بحرمه الادب 
فاقض امامی فاننی رجل غیر ملع عليك فی الطلب 


آولیك یعنی اصحاب محمد (صلي اه علیه وسلم) 
و قیل: اراد به مسلمة اهل الکتاب عبد الّه بن سلام و اصحابه یُْمتون به 
یعنی بالقرآن. 
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و قیل: بالتوریة. 

میگوید: مسلمانان اهل کتاب گرویده‌اند به تورات و گرویدگان ایشان به 
تورات از بهر آن گفت که ایشان در تورات نبّت محمد (صلي اش علیه 
وعنل) مقبت بافتد. و تیذیرفتند 

و مَنْ یکفرّ به ای به محمد (صلي اه علیه وسلم) و القرآن 

من الیهود و النصاری و المجوس و سایر الملل 

فالناز مَرْعدهُ میگوید: هر که به محمد کافر شود و به قرآن از هر جوکی 
از جوکهای جهود و ترسا و گیر و مشرك و دهری و منافق آتش دوزخ 
وعده جای اوست. 

این آیت دلیل است بر بطلان مذهب جماعتی متکلمان که گفتند کافران 
بحقیقت دهریان‌اند و زنادقه اما جهود و ترساو گبر و جمله اصناف کفره 
بیرون از دهری ایشان را کافران بحقیقت نگویند منزلت ایشان منزلت 
مبتدعان است جاوید در آتش نمانند. 

و این مذهب باطل است و این سخن کفر و گوینده آن کافر و ایّل من قاله 
و اعتقده احمد بن حمدان الهروی. 

و قأل: سعید بن جبیر: کنت اذا وجدت الحدیث عن النبی (صلي الثه علیه 
له علیه وسلم) لیس یسمع بی احد فلا یزمن بی و لا بهودی و لا نصرانی 
الا دخل الّار فطلبت مصداقه فی کتاب الّه فاذا هو (و مَن یک به من 
الاخزاب فالتا مََعذه.) 

فلا نك في مرَيَّة من ای من ان موعده الثار. 

و قیل: من القرآن فیکون الخطاب للنبی (صلي اه علیه وسلم) و المراد 
غیزه» یحتمل: آن التقتیر» 

قل للشاك فی ذلك: فلا تك في مزية منه ان الق منزل من رَبّك و لنْ 
کر انثاس لا یُذمون لا یصتقون بان ذلك کنلكف. 

و من أََمُ ای من اعنی و اشدّ کفرا ممّن افتّری علّی الّه گذباً ان له ولدا و 
شریکا و وصفه بغیر صفته و افتری علیه ما لم ینزله» 
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أولنك یْغفرَضنون علی ریَهخ این همچنانست که جایی دیگر گفت فلیّنا 
مَرْجعَهم میگوید: هیچ کس عاصی‌تر و کافرتر و شوختر از آن کس 
تست که خدا مزا خاش ویو بری درو دون آنچه از ین بحو یی نهد 
و خود گوید کلام حق شمرد. 

این جواب ایشان است که میگفتند: افتری محمد القرآن من تلقاء نفسه آن 
گه گفت: : آولیك یُفرَضون غلی رهم ناچار مرجع ایشان با حق است و 
انتقام را برو عرض دهند تا ایشان را بآن دروغ که گفتند جزا دهد؛ 

و بفول الأْشْهاذ و فریشتگان و پیغامبران و جمله مومنان که حاضر باشند 
در آن مجمع عظیم و موقف حساب گویند آن گه که ایشان را فرا دیدار 
اه برند تا از ایشان سوال کنند 

هوّلاء الذین کذبُوا علی رَبَهمْ اینان‌اند که بر خداوند خویش دروغ میگفتند 
و پیغامبران را دروغ زن میگرفتند» 

نها جمع شاهد بمعنی حاضر کصاحب و اصحاب و روا باشد که این 
اشهاد اعضای ایشان باشد» چنان که گفت: یوم تشهذ علیهم آلستثهخ و 
یه الاية, 

آلا لَْتَه امّءٍ خواهی این سخن مستأنف گیر خواهی معطوف بر قول اشهاد. 
آورده‌اند که مظلومی مستغیت پیش عبد الملك مروان بپای ایستاد و عبد 
الملك بر منبر بود وی را گفت: با امیر المومنین اثق یوم الندوة» وی 
گفت: و ما یوم الندوة؟ ۳ 1 : ۱ 

مستغیث گفت: یوم ول الاشهاد... لا لته ات علّی الظالمین. 

فارتعد عبد الملك و امر برد مظلمته و توفیر حقه علیه. 

و روی عبد ال بن عمر عن رسول الّه (صلي اه علیه وسلم) ان الّه یدنی 
المومن بوم القیمة یستره من الثار فیقول: ای عبدی تعرف ذنب کذا و کذا؟ 
فیقول: نعم. حتی اذا قرّره بذنوبه قال فانی سترتها عليك فی الذنیا و قد 
غفرتها لك الیوم ثم یعطی کتاب حسناته. 

و اما الکافرون و المنافقون فیقول اناد هوّلاء این کبُوا علی رَیَهم آلا 
لته انّه ی الظالمین. 


الذِین یَصْذُونَ عَنْ سبیل الّه یمنعون عن دین ال 
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و یَبْعْوتها ای یبغون لها 
عوّجاً ای یطلبون للاسلام میلا عن الحقَ و عن الاستقامذ. 
و قیل: یَبْعُونها عوجاً ای یتاولون القرآن تأویلا باطلا. 
العوج فیما لا ری بالعیون من العیدان و الحیطان و ما اشبههاء» قال ال 
تعالی فزآناً غَربّا غز ذي عزج 
و هُغ بالاخرّة ای بالبعث بعد الموت هُخ کافژون. 
آولیك لخ یکوئوا مُغجزین این هم کون حال است یعنی أولیْك لیسوا 
بمعجزین فی الارض, ای لم یعجزونا ان نعدبهم فی الدّنیا و لکن اخرنا 
3 ماکان تون انا ونم من تاه 
تضاعفك عَف لَهُمْ العذابك 

۰ قرأً مکی و شامی و یعقوب «یضعف» مشتدة العین بغیر الف 

ه و قرأً الباقون «یضاعف» بالالف مخففة العین» و قد مضی الکلام 

فی هده اللفظة فیما سبق. 

و تضعیت العداب لهم لاضادلهم الغپر و 8 قتداء الاتباع بهم 
ماکائوا بشتطیغون السَمع این دلیل است که بنده را پیش از فعل 
استطاعت نیست. 
جایی دیگر گفت و کائوا لا بَستَطیغُون سمعاً 
قال فتاده- ما کاوابتطیفون السّفع صع عن سماع الحقْ فلا یسمعونه 
" عن لسع مَغولُون 
0 کر اه نی یه اه اش و ری اه 
الدّنیا و الاخرة, 
قال: فلا یسْتَطیعُونَ خاشعهة أَبْصارْ هم و روا باشد که اين نفی استطاعت از 
بتان بود که بتان نشنوند و نبینند و نتوانند که شنوند یا ببینند» 
همانست که جایی دیگر گفت: لهخ آَغین بیْصرون بها أم لهخ آذان 
یسمغون بها. اولشف لین کتر وا اشتهه ای خسر و را القسهم و 
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سعادتها 

0 

ای ما کانوا یز عمون من شفاعة الملانكة و الاصنام. 

و قیل: بطل سعیهم و خاب رجاهم و لم ینتفعوا بکذبهم. 

ل! جَرَم معناه حفا, 

و قیل معناه: حق له. 

و قیل: لا بدٌ و لا محالة» 

و ذهب بعض النَحویین الی ان «ل۱» نفی لما ظنّوا انه ینفعهم یعنی لا 
ینفعهم دك و معنی «جرم» کسب و فاعله مضمر تقدیره: کسب فعلهم 
أنَُمُ في الاخرّة هُمْ الاخْرون یعنی من غیرهم و ان کان الک فی الخسار. 


النوبة الثالثة 
قوله تعالی: فلع تارك بَغض ما یوحی الَیْكّ... الاية. فرمان آمد از 
درگاه, 
احدیت و جناب صمدیت بمهتر کاننات» و سید سادات» شمس هدایت» و 


کیمیای دولت» سهیل سعادت» و بحر طهارت» که ما ترا بخلق فرستادیم تا 
طبیب دلهای اندوهگنان باشی» مرهم درد سوختگان» و آسایش جان 
مومنان باشی اين نامه ما بر ایشان خوانی» و آن لهیب آتش عشق ایشان 
و سوز دل ایشان در آرزوی دیدار ما امروز بر بنشانی» و فردا را وعده 
وصال و دیدار دهی» پس بدانکه تنی چند ازین مهجوران عدل ماء و 
رنجوران داغ قطیعت ماء شنیدن آن می‌نخواهند که ذوق آن نمیدانند» و 
حوصهه آن ندارند. و آن گه از تو ترك آن می‌درخواهند آن را 
می‌بگذاری» و بر امید صلاح و ایمان ایشان مراد ایشان می‌جویی» مکن 
ای محمد. مراد ایشان مجوی. و دل در ایشان مبند» که ما ایشان را در 
ازل براندیم» و داغ حرمان و خذلان بر ایشان نهادیم. 

ای سید ایشان ترا دشمنان و بد خواهانند اگر سخنی بطعن گویند یا تعتتی 
جویند دل خویش بتنگ میار» و اگر ایمان نیارند غم مخور ایشان 
خبیث‌اند و حضرت عزت ما پاك است جز پاکان را بخود راه ندهد 
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«ان الّه تعالی طیب لا یقبل الا الطیب» 
ه هر که نه آن ما است اگر چه عین طهارت است او را پلید دان 
چه آدمی و چه سگ: یقول الّه عز و جلّ: اما الَمشرگون تج 
هو هر که آن ما است اگر چه عین نجاست است او را پاك شمر 
چه آدمی و چه سگ: یقول الّه تعالی: و كلبِهَه بیط جراخیه 
لو ید سگی بر وفای دین قدمی برداشت ما جبرنیل را بخدمت 
او فرستادیم» و در دنیا با آن جوانمردان بداشتیم» و از آفات نگه 
داشتیم» نجاست او بطهارت برداشتیم در دنیا با ایشان» و در 
غار با ایشان» و در قيامت با ایشان» و در بهشت با ایشان. 
پس بنده مومن که هفتاد سال بر بساط اسلام بوده و ذوق ایمان چشیده و 
قدم بر قدم رسول نهاده و خداوند عالم او را پاك خوانده» و مهر خود در 
دل وی نهاده» کجا روا دارد که در قیامت او را نومید کند. 
مارا بمران چو سایلان از در خویش 
بنگر صنما که عاشقم یا درویش 
مَنْ کان بُریذ الْحياةّ دیا و زیتتها. .. الاية من قنع ما بالدّنیا مع دناءة 
صفتها ما ضنئا علیه بامتاع آیم» لکن یعقب اری کمالها شری زوالها و 
یتلوا طعم عسلها سم حنظلها. ۱ 
هر که از ما دنیا خواهد دنیا از وی دریغ نیست لکن از آخرت درماند و 
آن دنیا با وی هم بنماند. 
در آثار بیارند که هر که روی در دنیا دارد پشت بر خدای دارد و پشست 
بر کدای داحفن اش که وف تیه تا سوه رون اکتمه دنیب 
خیزد» و اوقات وی بدان مستغرق بود نداند آن مسکین که این دنیا متاع 
الغرور است. و بساط لعب و لهو جای بازیچه نادانان» و سبب فریب 
ایشان» دنیا دار بسان مسافر است در کشتی نشسته و دنبا زاد وی» اگر 
زاد افزون از آن بر گیرد که باید کشتی غرق شود و سبب هلاك وی 
گردد. 
آورده‌اند که ذو القرنین در بلاد مغرب رفت. مك آن دیار زنی داشت» ذو 
القرنین گفت: اين ملك بمن تسلیم کن. گفت: لا و لا کرامة» خواست که 
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بقهر مك بستاند عارش آمد که با زنی جنگ کند زن گفت: ترا مهمان 
کنم چون از دعوت فارغ شوی ملك بتو تسلیم کنم» چون بخوان آمد 
خوانی دید زین نهاده» همه کاسه‌های زرین و بجای طعام مروارید و 
جواهر در آن کرده. ذو القرنین گفت: چه خورم طعام باید» که این هیچ 
خوردن را نشاید» آن زن گفت: چون نصیب تو از دنیا نان بیش نبود ملك 
زمین کجا بری شاید که نبود ترا ملکی که نصیب تو از دو تانان بیش 
تیست فنگر. همهویال است و تکال 
ابو بکر وراق گفت حیات دنیا دیگرست و زینت دنیا دیگر 
زینت دنبا آنست که در آن آیت گفت: زین لاس خب الشهوات الی 
آخر ها 
و حیات دنیا کراهیت مرگ است. 
هر که دنیا دوست دارد» از خدا خبر ندارد» 
و هر که از خدا خبر ندارد هرگز آرزوی مرگ نکند» و زندگانی همین 
داند» که زندگانی دنیا است شهوتی بر کمال و غفلتی بی‌نهایت» 
و از آن حياة طیَِة که دوستان در آن‌اند بی‌خبر» اشارت قرآن مجید و 
عزت کلام بار خدا اینست که ( فمَنْ کان علی بَيِتَة من رَبه ) هرگز 
برابر کی بود حیات غافلان و حیات عارفان. 

حیات غافلان آنست که گفت: مَنْ کان بُریذ الحَیاهة الدْثیا و زیتتها 

»و حبات عارفان اف کان علی ِة من زبه 
میگوید. 

ه عارفان در روشنایی آشنایی‌اند بر نور دین» و روح یقین» براه 
توفیق رفته» و بمقصد تحقیق رسیده» دلهاشان از تجرید و تفرید 
عمارت بافته» اين بینت بر لسان اهل اشارت آن تخم درد عشق 
است که روز اول در عهد ازل در دلهای دوستان خود ریخت 
چنان که در خبر است: «تثم رش علیهم نورا من نوره» 

تهاد ایشان خاکی خوئن بود که شز. عید خاقت الم از قبم طیفب ب ملد 

بود قابل ت تخم درد عشق آمده پس آفتاب و آشرقت الازض بثور رَبّها بر 

ص اا و 
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ریاح سعادت گشت. و محل نظر الهیت شد. بروزی و شبی سیصد و 
کص بان ان بتده هم کب تن حوالبا و این ی بان ۶ روا 
او خ خفته و نظر الّه وی را کوشوان» و اگر از جاده حقیقت يك بار میلی 
کند یا در هوای بشریت پروازی کند از عالم غیب ندا آید که (و نیوا الی 
رَبْکم.) , ۱ 

ای باز هوا گرفته باز ای و مرو 

کز رشته تو سری در انگشت من است. 


النوبة الاولی 
آية 23 الي 36 


رد تین آمثا وعیلوا الصاجخات ویو ریغ وی 
آصخابت ای هم فیها حَالدُون (23؛ 


مَعلْ امین گالگغمی ولاصع ولبصیر والسویع- 
یستّویان ملا .و کون (24) 


ی 


هم و 2 


وق سا نوخا ی قومه ان لکمْ نذیز میینْ (25) 
۷ تَعْبْدُوا 1 له مد 
ی اف بح عَذاب یَوْم ليم 261 


ال الما لین گفروا من قَوبه 


حست 
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و وتا ی لا این هم نا بادي اي 
9 وما تری لحم عَلیْتا من فضل 
۰ ِ ردیر 1271 


2 


رب رمرم 
م مهو 
4 ‌ 7 
4 ار لیس ۳ ‌ 
موه ۳ ۰ 


رم 


ج آفلا کون 1301 














و يم 
لا أقول لا للذین تردري اعب ینم آن یه ال خیرام 


۸ الما نسم 
ف رد تس ای [31) 
الوا با نوخ فد جادلعتا فا کرت چدالنا 


یا با دنا نْ کنت من الصادقٌ (دد) 

الا ببیکُم به ان شاء 

مّا أم جَعُجزین (33) 

ولا ینْفُعکم نصحي ٍنْ أَردتْ آنْ أنْصَح کم ٍن کاد له بر 
و 

۱ 


که 


وه ترَحَعُونَ (34] 
رون ۳ 
قل لِن افتریته فعلی ٍجرامي 


برية ها و ر5د) 


هو ر 


مب 
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و اوجي پل توح | نهُ نی یوم من قَومك الا من قد من 
قّلا تمس یا کانوا ت 1361 


ار 


نوبة الاولي 
قوله تعالی: ان الَذين منوا و عملْوا الصّالحات ایشان که بگرویدند و 
کردار های نيك کردند» 
و أَحبَتوا الی رَبْهمُ و با خداوند خویش آرمیدند و خویشتن را بفروتنی فرا 
وی دادند» 
آولیت آصنحاب اجه هم فیها خالذون (23) ایشان آن بهشتیان‌اند که 
جاویدی جاویدان در آن‌اند. 
َثل الفریقیّن مثل و سان این دو گروه» 
گالاغمی و لصتم راست چون نابینا است و کر 
و البْصیر و السّمیع و بینا و شنوا 
هل یِستویان متلا در صفت هرگز یکسان باشند؟ 
قلا درون (24) در نمی‌یابید 
(قصهء قوم نوح علبه السلام) 
آية 25 الي 48 ۰ تلک من انباء الغیب... للمتقین. 49) 
و لد آزسلّنا لوح بلی قمه فرستاديم نوح را بقوم خویش» اي لَكْمْ تذیز 
ین (25) که من شما را آگاه کنندهای ام بیم نمای آشکارا. 
نبا و تعْْدُوا الا ال که مپرستید مگر ال راء انّي آخاث عَلَیْکُم عذاب یوم 
آلیم (26) که من می‌ترسم بر شما از عذاب روزی که عذاب آن دردنمای 
اسگر. ر ‏ 
فقال المَلا لذْینَ گفژوا من قومه سران و سر افرازان گفنند آن کافران قوم 
5 
و ما تراك البِعكّ و نمی‌بینیم ترا که بتو پی‌برد 
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ال الذیَ هم آراذأنا مگر ایشان که رذاله ما اند» 
باٍي ار آأي پیشین دیدار» 
و ما تری لکَمْ علیْنا من فضْل و نمی‌بينيم شما را بر ما افزونی از مهتری» 
بل نکم کایبی (27) نه جز از آن که شما را دروخ زنان می‌پنداریم. 
ال با قوم گفت ای قوم» 
[ ری چه بینید 
ان کل علی بَيِنَة من رَبّي اگر من بر بیداری و راستی و درستی‌ام از 
خداوند خویش» 
و آتاني خمَة من عنده و داد مرا بخشایشی از نزديك خویش» 
غیت عَیِکْ آن بر شما پوشیده ماند؛ 
لزمکنوها در شما بندیم آن بیّنت راء 
و ان آها کار هون (28) و شما آن را ناخواهان و دشوار دار. 
و یا قزم لا سکم له مالا و ای قوم از شما مالی نمی‌خواهم بر تبلیغ 
رسالت؛ 
ان آجري الا علی ال نیست مزد من مگر بر اش 
و ما تا بطارد این لوا و من نه راننده ایشانم که گرویده‌اند بان 
هم ملافوا ربّهغ که ایشان هم دیدار خداوند خویش خواهند بود؛ 
و لكيّي رام قزماً تَجْهَلون (29) لکن من شما را قومی می‌بینم که ندانید. 
و جقن «مترجی فل ال وراق فرم کاضیاری ده از له 
ان طرَنئْهم اگر من گرویدگان را رانم 
قلا تنگرون (30) در نمی‌یابید؟. 
و لا فُول کم عندي خزائنْ الم و نمی‌گویم شما را که نزديك من خزائن 
اه است» 
و لا أَغلمْ لیب و نمیگویم که من نیامده و پوشیده دانم؛ 
و لا ول انّي مك و نمیگویم که من فرشته‌ام» 
و لا ول لین تزذري ینک و نمی‌گویم ایشان را که بخواری و سستی 
و نکوهش فرا می‌نگرد چشمهای شما فرا ایشان؛ 
آن یه له خَیْراً که اه ايشان را نیکی نداد؛ 
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ال أَلَمُ بما في َنشيهخ اه داناتر است که در نفسهای ایشان چیست؛ 
اي اذً لمنْ الظلِمین (31) آن گه من از ستمکاران باشم. 

قالوا یا لوخ قذ جادلّنا گفتند: ای نوح با ما باز پیچیدی» 

کرت جدالنا و این پیچیدن با ما فراوان و دراز کردی» 

فأینا بما تجثنا بیار يك راه آنچه می‌وعده دهی ما راه 

ان نت من الصایِقینَ (32) اگر می‌راست گویی 

قال اّما یم به له شاء نوح گفت: آنکه میخواهید آنست که اه آن را 
بشما آرد اگر خواهد» 

و ما آنثع بمفجزین (33) و شما را و پیش نشوید و او را در خود عاجز 
نیارید. 

و لا بقع نْصلجي و سود ندارد نيك خواهی من و پند دادن من؛ 

ان رت آن اْصتح لک اگر من خواهم که شما را نيك خواهم و پند دهم؛ 
ان کان ال رید آن یک اگر اه خواهد که شما را تباه و بی‌راه کنده 

هو ریک و اه ترجَغون (34) اوست خداوند شما و با حکم وی میگردید 
و با مشیت وی 

1 یفولون افترا؛ میگویند که اين مرد قصه نهاد از خویشتن؛ 

لْ ان ریت بگوی اگر من نهادم اين را؛ 

فعلَيٌ |جرامي بد کرد من بر من؛ 

و آتا بريء ممّا تجْرمُون (35) و من هم بیزارم از بد که شما کنید. 

و آوجي الی وح و پیغام دادند به نوح: 

آن بُْمنَ من قُزمكت که نخواهد گروید از قوم توء 

منْ قذ من مگر آنکه بگروید تا اکنون؛ 

فلا بیس بما کائوا یعون (36) رنجه مباش و تیمار مدار بآنچه ایشان 
میکنند. 


۱ اننوبة الثانية 
قوله تعالی: ان الذین منوا و عملوا الصالحات و أخَْنوا الی رَبَهخ ای 
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و قیل: انابوا و اطماّوا و سکنت جوارحهم 
و اشتقاقه من الخبت و هی الارض المستوية کما تقول: انجد و اتهم. این 
(لی بموضع لام افتاده است که در معنی هر دو متقارب‌اند» و روا باشد 
که الی بمعنی «من» باشد ای اخبتوا من خوف ربهم. 
و قیل: قصدوا باخباتهم الی ربهم 
حقیقت اخبات آرا م دل است و سلوت جان و سکون جوارح در طاعت. 
رسته از تراجع و دور از تردد و نزديك بحق» 
اواعگ ات له روما ترس اراک 
هُمْ فیها خالدُون. 
آن گه مثل زد مومنان و کافران را: 
مَثلْ الْفریقیّن فریق المسلمین و فریق الکافرین؛ 
همانست که جایی دیگر گفت: فا الفریفین أَحَقٌ بالهْمن 
میگوید: سان و صفت کافران و مومنان همچون دو فریق است 

ه يك فریق نابینا و کر 

» و دیگر فریق بینا و شنوا؛ 
کافر در نابینایی و کری دل» راست چون کسی است بچشم نابینا و بگوش 
6 
ِ" 
و مسلمان در بینایی و شنوایی دل» راست چون کسی است بچشم سر بینا 
و گوش سر شنوا 
آن گه گفت: هل یستویان مَتّلا ای هل بتشابهان فی المثل؟ و هو نصب 
علی الّمییزه در صفت هرگز کی یکسان باشند و چون هم؟ 

ثم قال: آ فلا رون | فلا تتعظون؟ یا اهل مکه فتنتفعوا بضرب المثل. 
ده له این راد خلت ات رم تاکند قید) تقد 
«و الّه لقد ارسلنا نوحا» کان اسمه ساکتا فسمّی نوحا لاه کان ینوح علی 
نفسه, 
و اون ای اه انیم عمش ال قرمه اتیعووت یی 
تک توت اف ترات یویر سل ام فیس 
بای لکم» ای ارسلناه بالانذار. 
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باقی بکسر الف خوانند بر اضمار قول» یعنی فاتاهم فقال اي لک تذیز 
آنذرکم عذاب اب 

«مبین» این لکم مصالحکم. 

آن لا تعبذ تَعبْذُوا الا لته یجوز ان یکنون تضنبا علیم تقفیر ازسستناه به ان لا 
َبدُوا الا ان 

و قیل: ابّن لکم أن لا ثعبذُوا و یجوز ان یکون جزما علی الّهی. 

و «ان» هی المفسرة ة ائي آخافث علَیکُمْ غذاب یوم ألیم برید الغرق 

و «یوم الیم» کقول القائل: نهاره صائم» لان الالم و الایلام یقعان فیه. 
قفا :مدای بت تر ج(ع) بعد:مانه بنته و لبث یدعو قومه تسم مائة و 
خمسین سنة و کان عمره الفا و خمسین سنة. 

و عن وهب قال: اوحی الیه و هو ابن خمسین سنة و لبث فی قومه تسع 
مائة و خمسین سنه و عاش بعد هلاك القوم خمسین سنة و کان عمره الفا 
و خمسین سنة. 

و عن ابن عباس قال: اوحی الیه و هو ابن اربع مائة و ثمانین سنة و دعا 
قومه مائة و عشرین سنة و رکب الْسَفينة و هو ابن ستمائة سنة و بقی بعد 
هلاگ قومه ثلاثمائلة و خمسین سنة فذلك الف سنة الا خمسین عاما. 
فقال الْملا لذِینَ گفژوا من قزمه ای الاشراف من قومه 

«ما نريك» یا نوح لا بَراً مثّنا سمی الانسان بشرا لظهور بشرته خلافا 
للبهائم و الطیور و الصدف. 

چون نوح ایشان را دعوت کرد بر عبادت اه و ایشان را از عذاب بیم 
داد» مهتران و سروران ایشان جواب دادند که: ای نوح ما ترا ادمیبی 
شمجون خود دانیم بصتور لت و بیکر. ما .هیچ افروانی نیت ترا یر مت و 
این سخن بر انکار صحت نبوت وی گفتند. 

و ما ترالت الب الا الذین هم آراذلنا. 

همانست که جای دیگر گفت: «ا تون لك و البِعكَ الاْردلون» 

ارادل جمع جمع است ردل و اردل و ارادل مثل کلب و اکلب و اکالب. 
و گفته‌اند: جمع ارذل است و هو الناقص القدر» یعنی» فرومایه و بی‌قدر 
نه خواجه و رئیس 
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«بادی الرَأی» قرأً ابو عمرو بادی بالهمز بعد الدال «الرّای» بغیر همز» 
و المعنی «اراذلنا» فی مبتدا الرّای اتبعوك و لم یفکروا و لم ینظروا و لو 
فکروا ما اتبعوك. 
و قرا الباقون بادی بالیای غیر مهموزة. ۱ ۱ 
فمن قراً بادی الرای بالهمز» فمعناه اّل الرّای من بدأت الشيء و ابتدأت؛ 
و من قرأً بادی الرّای بغیر الهمز فمعناه: ظاهر الرَأی من بدا الشيء یبدو 
انا اظغره 
چون بهمز خوانی معنی آنست که ترا پس روی نکرد و نپذیرفت مگر اين 
ارادل که نفایه ما اند که پیشین دیدار که ترا دیدند بپذیرفتند و بتو پی 
بردند» و اگر در کار تو انديشه کرد ندید تا ترا بشناختندید» هرگز ترا 
نپذیرفتندید» و پس روی نکردندید» 
و اگر به «یا» خوانی بی‌همز» معنی آنست که پی نبرد بتو مگر ایشان که 
نفایه ما اند چنان که پیداست و چنان که فرا می‌نگریم» یعنی ظاهر رأی و 
اول رای نماید و معلوم شود که ایشان ارادل و سفله‌اند و در کار ایشان 
حاجت بتأمل نیست. 
و قیل: معناه؛ اتبعوك قفوم ظاهر الرّای و باطنهم علوم خلاف دلك. 
و فی الرّای قولان: 

» احدهما من الروية کقوله: رأی العین. 

وا یه 

و هذا اظهر. 

و قیل: علی الظرف و انما حمل علی الظرف و لیس بزمان و لا مکان 

لان «فی» مقذر معه ای فی ظاهر الامر و فی اوّل الرّای. 
و ما ذری لْکم علینا من فضل نوح را میگفتند و اتباع وی را که شمارا 
بر ما فضلی نیست و افزونی نه در مال و نه در نسب و نه در دین» که 
در آنچه می‌گوئید دروغ زنان‌اید» نوح در دعوی که میکند» و اتباع وی 
در تصدیق. 
قال یا قزم [ رن ن کنْث اين کون حال است علی بَينةَ من رَبّي ای علی 
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بیان و يقین من ربّی» و معرفة ما یجب له 

علی و آتاني رَخْمَهٌ من عنده رحمنی بها فجعلنی نبیّا. 

«فعْمَیّت عَلَیِکُم» تلك البینف ای خفیت علیکم فعمیتم عنهاء لانْ الّه سلبکم 
علمها و منعکم معرفتها لعنادکم الحق. .. . 

بیّنة اینجا دلایل نبوت است از معجزات و آیات» و رحمت نبوت است که 
سبب نجات خلق است و سعادت ایشان در دو جهان» ازین جهت آن را 
رحمت نام کرد» قراً حمزة و الکسایی و حفص «فعمیت علیکم» مضمومة 
العین مشددة المیم من عمی بعمي تعمیة. ای عماها الم علیکم لاعراضکم 
عنهاء کما قال الّه تعالی: أولنك الذین لََتَهم له فأصَمَهْم و آغمی آبْصار هن. 


و قیل: عماها الشیطان بوسوسته لکم و تزیینه» کقوله: و زین لَهْمْ الشَیْطان 
ما کائوا یَْمَلونْ و الفعل فی هذه القراءة مبنی لما لم یسم فاعله؛ و عمیت؛ 
ای اخفیت و التاء ضمیر الرحمة من قوله: و آتاني رَخْمَة من عنده 

و قراً الباقون فعمیت بفتح العین و تخفیف المیم 

و الوجه ان الفعل مبنی للفاعل و هو ضمیر الرحمة» و عمیت بمعنی 
خفیت و یجوز ان یکون علی القلب» 

و المعنی: عمیتم عنها کما تقول» ادخلت الخاتم فی اصبعی و کقوله: فلا 
تَحْسبَنّ امه مُحْلفت و غده رسله 

و یقال. عمی علی هذا الامر و عمیت عنه اذا لم افهمه 

تأزمگنوها و أنثم لها کار هون یعنی أ نلزمکم قبولها و نضطرّکم الی 
معرفتها اد کر هتم 

قال ابن جریر: ای لا نجبرکم علی الایمان بالتّه و انتم کارهون لذلك و لکن 
نکل امرکم الی الّه حتی یقضی فی امرکم ما یشاء 

قال مقائل: لو استطاع نبی اه لالزمها قومه» و لکن لم يمك ذلك. 

و يا قَوُم لا أسلکم عَلیْه ای علی تبلیغ الرسالة كناية عن غیر مذکور» 
«مالا» ای جعلا ان اجري الا عَلی ان ای ما ثوابی الا علی ال 

یا نا بطار د الذینَ ۳۹ این جواب آنست که گفنند۰ : «همْ آرادلنا» اینان 
که بتو پی برده‌اند نزديك ما سفله و ردال‌اند نه اشراف و رژسا و ما 
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ننگ داریم که با ایشان باشیم» ایشان را از بر خویش بران تا بتو ایمان 
آریم. ۳ 

نوح بجواب ایشان گفت: ما آتا بطارد الذین وا من ایشان را نرانم که 
ایشان گرویدگان‌اند 

«ِنْْمْ مُلافوا ربَهمْ» ایشان ببعث و نشور ایمان دارند» و ایشان خداوند 
خویش را خواهند دید» و جزای ایمان و کردار خویش ببینند» و هر که 
ایشان را راند و برایشان ظلم کند بجزای خویش رسد 

و لكنّي آراکم قوماً نو اک ها فرش نادانان‌اید نمیدانید که اینان به 
از ت اند تِ اینان مزمنان‌اند و شما کافران. 


#- فلا تون | فلا تکعظون و تفگرون آن طرد من قزبه ات 
0 

و لا فُول لک جندي خْزاینْ الّه ای خزائن امواله فاعطیکم علی الایمان. 
و قیل: خزائن المطر فاسوقها الیکم. 

و قیل: مفاتح الغیب» و هو جواب لقولهم اثبعوك فی ظاهر ما تری منهم و 
هم فی الباطن علی خلافك. فقال مجیبا لهم: لا آفول لحم عندي خز این 
غیوب ال و لا طلغ ما یغیب عنی معا یستسزونه فی نفوسهم فسبیلی قبول 
ما ظهر منهم 

افو ائ لك این جواب ایشان است که گفند ما ترالت الا شرا مثّنا 
ما ترا بشریء آدمیی هم چون خود می‌بينيم. ۱ 

نوح گفت: من خود نمی گویم که من ملکی‌ام که من همان آدمی و بشرام 
و لا آفول للذیَ تزتري ای تستصغر و تستخس اعینکم یعنی المومنین 
«تزدری» تفتعل» من قولهم زریت علی الشيء اذا عبته و خدنست فعله و 
1 

آن بُوْییَههُ اه خر توفیقا و ایمانا ال أغلَمُ بما في یهن من الخیر و الشر 
و لیس لی ان اطلع علی ما فی نفوسهم و ضماثرهم 

اي اذاً من الظالمینّ ان طردتهم تکنیبا لهم بعد ما ظهر لی منهم الایمان. 
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این سخن جواب ایشان است که گفتند: اتبعوك فی ظاهر الرّای و باطنهم 
نوح گفت: بر من آنست که دعوت کنم بر توحید و ایمان هر که اتباع من 
کند بظاهر او را قبول کنم و بر دلهای ایشان مطلع نهام اه داند که در 
دلها و ضمیرها چیست اگر در ایشان عیبی است او به داند او داناتر است 
که در ایشان چه بود که بآن راه نمودن را شایستند اگر من ایشان را برانم 
پس آنکه بظاهر ایمان آوردند؛ آن گه من از ستمکاران باشم. 

قالوا یا نوخ قَذ جاتتنا ای بالغت فی خصومتناه و معنی الجدال فتل 
الخصم عن رأیه بالحجاج؛ 

جدل در لغت عرب بر پیچیدن است. 

جدیل مهار پیچیده است» و در شواذ خوانده‌اند: یا وخ قَذ جالتنا فأَُتَرت 
جدالنا برین قرائت مقدم موّخر است یعنی قد اکثرت جدلنا فجدلتنا. 

ای نوح چندان با ما باز پیچیدی و پیکار کردی تا ما را بجدال ببردی و 
بهپیکار بشکستی» یقال: جادلنی فجدلنی و خاصمنی فخصمنی و غالبنی 


أتنا بما تعذ تعذنا من العذاب اِنْ نت منّ الصایفینَ فی و عیدك. 

قال نما کم به اه ای لیس الذی تستعجلون به من العذاب ال انما ذلك 
الی اه و هو الذی یاتیکم به 

ان شاء و ما نم بمغجزین ای لستم بمعجزیه و لا فانتیه ادا اراد تعذییکم. 
و لا یف نْصنجي ای دعانی الی التوحید 

ان آزذث آن آنصتح کم ان کان الّه رید آن یُعْیَکُمُ اینجا سخن تمام شد و 
در آیت تقدیم و تأخیر است تقدیره: ۱ ٍِ 

ان کان اه پرید ان یغویکم لا ینفعکم نصحی ان أرَذث آن اْصح لَكَم 
میگوید: اگر الّه خواسته است که شما را بی راه کند و حکم شقاوت که در 
ازل کرده بر سر شما براند نصیحت من امروز شمارا چه سود دارد و 
نيك خواست من چه بکار آید. 

من لم یساعده تعریف الحق بحکم العنايةء لم ینفعه نصح الخلق فی النهايةه 
من لم یوقله الحق للوصال فی آزاله» لم ینفعه نصح الخلق فی احواله 
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حجّتی محکم است اين آیت بر معتزله و قدریه» که اضافت ضلالت و 
غوایت با خود میکنند» و ارادت خود فرا بیش ارادت حق میدارند» و این 
مایه ندانند که هادی و مضل خدا ات سعادت و شقاوت» هدایت و 
ضلالت بحکم اوست. و بارادت و مشیّت اوست. لا تجری فی الملك و 
الملکوت طرفة عین و لا فلتة خاطر و لا لفتة ناظر الا بقضاء الّه و قدره 
و بارادته و مشیّته فمنه الخیر و الشرّ و النفع و الضر و الاسلام و الکفر و 
الرشد و الغوایة لا راد لقصانه و لا لب لخقیه بل من شاء و تَهدي 
َنْ یشاء لا ُنتل عمّا یفعل و هم تون هو رب ای خالقکم و مالککم و 
سیدکم فیتصرف فیکم علی قضية ارادته 

و الیْه نرْجَعُونَّ ای الی حکمه ترجعون و الی مشیته تمضون» 

و قیل: الیّه نرَجَعُونَّ بالموت و البعث فیجازیکم علی اعمالکم 

قال اهل اللغة: «الغی» فوق الضلال. و الغی لا یقال» الا للانسان فاته 
یقال ضلّ اللّبن فی الماء و ضلّ التبن فی الطین و لا یقال غوی الا للتاکب 
عن الصواب. 

ولو افترا اين آیت عارض است در میان قصته نوح و مخاطب باین 
مصطفی است (صلي ال علیه وسلم) و معنی آنست که ایشان میگویند 
یعنی کافران قریش که این محمد قصنه نوح از بر خویش نهاد و خود 
ساخت فْلْ ان افَرَیْنهُ ای محمد گوی اگر من نهادم فعلّی |جُرامي و بال 
جرم من و جزای بد کرد من بر من نه بر شما. 

یقال: اجرم الرجل اذا اذنب» و الاسم الجرم. 

ابو عمزو خواند بروایت عبد الوارث «فعی اجررامبی» بفتحالف؛ 
میگوید: بد کردهای من بر من. 

آن گه گفت: و آنا بَريء شا تجُرُون این از بهر آن گفت که در فعلي 
|جّرامي تبرئت قوم است پس تبرنت خود را گفت: و تا بري: ممَا 
نجْرمُون و من هم بیزارم از آن بد که شما کنید. 

و قیل: اغ زاون لاه یعنی به نوحا عن فیحتاج الی اضمار یعتی فظنا 
ل: نوح فلْ ان ریت و الاول اظهر. 

قوله: و آوجي الی وح أنهُ آن یمن من قومك الا من قذ آمن حق عرّ و 
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جل» 

درین آیت استدامت کفر ایشان بیان کرد و نوح را از ایمان ایشان نومید 
کرد تا توت غاب باشان ایا نی از تما رواداکت که 
بریشان دعای بد کرد گفت: 

(زب لا تذز غلی الازض من الکافرین یارآ ان تذزهم یْضلوا عبادكت 
و لا یلوا الا فاجراً کارا ) 

قال: اهل التفسیر کان نوح (ع) یضرب ثم یلف فی لبد فیلقی فی بیته یرون 
انه قد مات فیخرج فیدعو هم حتی اذا ایس من ایمان قومه دعا علیهم. 
قلخ جامه رجل معه انتهو هو بل ها علی عصام ففال*یا شم انطر .هت 
سیخ پبریگ: قال؛ يا ابت مکی من العصا فناوله ایّاها فشجه شجّة فی 
رأسه فلا تین بما کائوا یفعلُونَ ای لا تختم و لا تحزن. 

و الابتیاس افتعال من البژس و البژس الحزن, و فیل: الابتیاس حزن معه 
استکانة. 

قیل: هذا خطاب له بعد الدعاء لاثه لمّا دعا علیهم حزن و اغنَد. 

و قیل: هو متصل بالاول» ای لا تحزن و لا تستکن بما کانوا یفعلون فانی 
مهلکهم و منقذك منهم فحیننذ دعا علیهم فقال: رب لا تَدْزْ علّی الأرْض من 
الکافرین تیار آ. 


النوبة الثالثة 

قوله تعالی: ان لذِینَ مَُوا و عملوا الصالحات و أحبتوا الی ربهم الاية. 
از روی اشارت بر ذوق جوانمردان طریقت میگوید: فردا ساکنان حظیره 
قدس و ملوك مقعد صدق و اشراف درجات علیین ایشان خواهند بود که 
امروز حلقه فرمان ما در گوش بندگی دارند» در سرای اخبات آرام 
گرفته» در شاهراه رضا بحکم بندگی گوش بفرمان داشته و از راه 
معارضه بر خاسنه. 
گفته‌اند: حقیقت بندگی دو خصلت است: 

» آن کنی که او پسندد, 

» و آن پسندی که او کند؛ 
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ای مسکین» نمرود طاغی در کافری يك بار تیر انکار در روی ایمان زد؛ 
تو در مسلمانی بروزی چندین بار تير انکار و اعتراض بر روی احکام 
تقدیر زنی» صفت بندگیت کجا درست آید» رضا و تسلیم چون بود؟ 
بندگی آنست که در کوی حقیقت کمر وفا بر میان بندی» و دست در بند 
شریعت دهی, که تا دست در بند می‌بود هرگز بگشادن کمر نرسد: 
تو بنده‌ای و راه آزادان میروی» 
تو بنده‌ای و مراد خداوندان میجویی؛ 
بنده هرگز چون خداوند نبود؛ 
آزادی و بندگی هر دو بهم نیایند 

راحت مشرّقة و رحت مغربا 

و متی النقاء مشرّق و مغرّب 
اینست که رب العالمین میگوید: 
(متل الفریقین کالاغمی و الْصَع و ابصیر و السّهیع 
هل بستویان مَثلا ) 
نابینای بحفیقت اوست که نه دیده عبرت دارد» 
تا از روی استدلال بآیات آفاق نظر کند؛ 
نه دل فکرت دارد تا در آیات انفس تَأمّل کند» 
نه بصیرت حفیقت دارد تا بنور فراست مکاشفات اسر ار غیبی بیند» 
و بینای بحقیقت اوست که بعلم اليقین شواهد افعال نگرد. 

که (ا و لم یَیْظْزوا في مَلَغُوت السّماوات و الأْرض) باز بعین الیقین 

حقانق صفات بیند 
که ( فلا تبون الفْن) باز بحق اليقین جلال ذات بیند. 
که ( نم تز الی رَبْكَ) علم اليقین بشرط برهانست؛ 
حق الیقین بنعت عیانست» 
علم الیقین موّمنان راست. 
عین اليقین پیغامبران راست (علیهم السلام)؛ 
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از آن است که عالمیان با خبراند و او باعیان. همه عالم صدف‌اند و او 
گرنه سبب تو بودی ای در خوشاب 
ادم نزدی دمی درین کوی خراب 
و لقذ ازستنا وحاً الی قمه الاية, 
آورده‌اند که نوح (ع) روزی بسگی برگذشت بر زبان وی برفت که: ما 
اقبحه» چه زشت است این سگ و چه ناخوش این صورت سگ. 
رب العزة آن از وی در نگذاشت. تازیانه عتاب آمد» که: "ای نوح می 
عیب کنی بر آفریده ما؟ اخلق انت احسن من هذا؟ 
نوح از سیاست اين عتاب بگریست؛ 
روزگار دراز بر خود نوحه کرد 
تا نام وی نوح نهادند» وحی امد که: یا نوح کم تنوح؟" 
ای مسکین! نوح با درازی عمر يك بار کلمه‌ای گفت نه پسند خالق» بنگر 
که چه زاری کرد و چند گریست؟ 
پس ترا با این زلات نهمار» و معصیت بی‌شمار» خود چه باید کرد و 
حالت گویی چون بود و سرانجام بچه رسد. 
نوح پدر عالمیان بود» 
و مایه جهانیان بود» 
و پیر پیغامبران بود» 
و نواخته خدای جهان بود.» 
با این همه کان حسرت و مایه درد و معدن اندهان بود. 
الهی! کان حسرت است این دل من 
مایه درد و غم است این تن من 
الهی! نیارم گفت که این همه چرا بهره من» نه دست رسد مرا بمعدن 
چاره من» نهصد و پنجاه سال بر زخم و ضرب و بل و عناء قوم خویش 
صبر همی کرد و خدای را شکر همیگفت. نه آن بلا و رنج ازو بکاست 
نه وی از سر آن صبر و شکر برخاست. دانست که بل بستر انبیاست و 
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قرین اولیاست» و هر که درو صبر کند» دوستی را سز است: 
«انْ الّه تعالی اذا احب عبدا ابتلاه» فان صبر اقتناه» 
چون الّه تعالی بنده‌ای را دوست دارد» بلاها بدو فرستد» تا پروای 
دیگر انش نبود» اگر صبر کند بر بلا» از خاصگیان حضرتش کند. 
نوح آن همه بار بلای قوم خويش همی کشید که او را گفته بودند هر که 
لباس جوانمردی پوشد» ناچار تیر جفای ناجوانمردان خورد و در راه 
ریات زخمهای زهر آلود چشد و ننالد. 

در عشق تو از ملامت بی‌خبران 

در جان و جکر خدنگها دارم من 
پیر طریقت گفت: 
چون بنده‌ای را بدوستی خود بپسندد و شایسته حضرت عنایت گرداند» 
نخست بار بلا بر وی نهد تا بنده رام شود در زخم بلاه پس آن گه قوت 
خورد از حقیقت رضاء پس چنان گردد که خود شود عاشق ق بله. 
چنان که بو یزید بسطامی روزی که بلایی بدو نرسیدی گفتی: بار خدایا 
طعام بی ادام چون خورند؟ خلق می‌پنداشتند که او طعام وابلا میخورد. 
خود ندانستند که و ارضا میخورد» و خود رضا میجوید که در منازل 
دوستی منزلی برتر از منزلت رضا نیست. و تمره‌ای بزرگوارتر از 
تمره رضا نیست. و ذلك قوله: و رضوان من الّه کب 


4 النوبة الاولی 


آية 37 الي 48 
قصهء نوح جاري 


واصتع اف باغییتا وَوخینا ولا محاطبني نی این ظلمو 


ام مُعْرفُونَ (37) 


51 














مغ ال وکا مر علیه ما رن قزمه سجزوا مثة. 
ال نْ تشخووا متا ال نکر منْکُم کما تسخزون (ود) 
وف تون من بّیه داب بخزیه 
یل عَلیه عَذاب میم رود) 
حَیْ دا جاء مس وا اق 
سس وجَین از 
ملک الا 11 3 
تن من ون من 9 مَعَه الا ی (0ه) 
ل ارَکبُوا فیها بسشم ال رها ومُرَسَاهَا 


7 
2 


4 لعَفوژ رَحیمٌ (ده) 
چي بر یم نی مج کامیتال 
ادی وش اب وَْان في مَعْزل 
یا له ارکب مَعَنا ولا نکن َع الکافرین 427 
ال سآوي لْ جل یشب اما 


قآ عاصم ابو من أثر لا من وحم 
52 


ت۱۳ " 
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ال بیِهُما لو فاد من لقن ,و4) 

وقیل با أَْضْ اي مَاءك ویا مسا آقلعي وغیض الْمَاء وفْضی 
کنر وَاسْتَوّت علی اُودِيوقیل ۳ بدا نموم الظالِمَ (144 
دی نوخ یه فقمال رب لد اني من آهلي ون وَغدك اي 
أتَ ف احاکمینٌ (45] 

ال یا وخ له لیس من هک له یر صالح.ء 

قلا ۳ ض لیس ل ِ عم 

أعظّ ک أَنْ کون من اماهلییّ (46) 

رت زِش ود بل أَنْ سل ما لیس لي به علمْسدوللا تعْر 


ح 


0 


1 
4 


وتَرحني ي أَکنْ من ااسرین («ه) 
بلاغ افبط بسا وگب عليك وعلی امَم 
0 سَنیعْهُم م عسُهْم مت عَذات له (48 


تک 


4 النوبة الاولي 


قوله تعالی: و اصنتم اف بأَغیِننا و وخینا و کشتی کن بر دیدار دو عین 
ماو به پیغام ماه 


53 














و لا تَخاطبّيي و با ما سخن مگوی» 
في الذین ظلمُوا در کار قوم بشفاعت کردن يا مهلت خواستن» 
هم مُعْرَفُون (37) که ایشان بآب کشتنی‌اند. 
و یصنئغ فك و کشتی میکردید؛ 
و کلما مر علّه و هر گاه که بر گذشتید برو 
ما من قزمه گروهی از قوم او 
سَخروا مه افسوس میکردند برو 
قال ان تْخرّوا ما گفت: اگر می افسوس دارید از ما 
ک‌کها افنتوانن یدای از رما 
قوف تَعلَمُون مَن یاتیه عذات پُخْزیه آری آگاه شوید که آن کیست که 
عذاب آید و رسد باو عذابی که رسوا کند او را 
و یجل یه عذاب مُقيمْ (39) و که آن کیست که فرو آید از خداوند برو 
عذابی پاینده جاودانه 
حتّی اذا جاء أمْژنا تا آن گه که فرمان ما آمد؛ 
و فار اور و از تنور تافته آب برجوشید 
نا اخیل فیها را گفتیم بر گیر در کشتی 
من کل رجیْن این از هر چیز که وی را جفت بود نرینه‌ای و مادینه‌ای 
و هك و کسان خویش؛ 
الا من سَبّق عَلیّه لول مگر او که سخن حقّ بکفر وی در ازل برفت؛ 
و مَنْ من و هر که گرویده است 
مان مَعة لا قلیك (40) و بنگروید با او مگر اندکی. 
و قال ازکَبُوا فیها گفت: در نشینید در کشتی 
پسنم ات مَجُراها و مُرّساها بنام خدا راندن آن و بازداشتن آن» 
رَبّي لو جیم (40) خدای من براستی که گناه آمرز است مهربان. 
و هي تَجّري بهغ و می‌بردی کشتی روان ایشان را 
في هو کالچبال در موج موج چون کوه کوه؛ 
و نادی نوخ این و خواند بآواز نوح پسر خویش راء؛ 
54 














و کاَ في مغزلي و با يك سو شده بود کران گرفته 

يا بت ارب معنا ای پسر بیا و در نشین با ما 

و لا نکن مَع الکافرین (41) و با کافران مباش. 

قال سأوي (لی جِبلٍ پسر گفت: من با کو هی شوم 

َعْصمني من الْماء که مرا نگاه دارد از آب» 

قال لا عاصع الیرم من آمُر اه گفت هیچ نگاه دارنده نیست امروز از 

فرمان خدای» 

الا مَنْ جع مگر الّه که هم او بخشاید؛ 

و حال بینَْما مج موج میان ایشان در آمد؛ 

فکان من المُعْرَقَینَ (42) و از غرق کردگان گشت. 

و قیل و گفتند: يا آزضل ابلّعي ماءكٍ ای زمین فرو بر تو آن آب خویش که 

بر انداخته‌ای 

و پا ستماء أقلِعي و ای آسمان تو بازگیر آن آب که فرو گذاشته‌ای؛ 

و غیضن الما و آب زمین در زمین فرو بردند» 

و فضي الاْمْرُ و کار بر گزاردند؛ 

و اسْتَتْ غَلی الجُودِي و کشتی آرام گرفت بر سر کوه جودی؛ 

و قیل بغدا وم لین (43) و اه گفت: دوری و لعنت باد این گروه 

ستمکاران را بر خویشتن. ۱ 

و نادی وخ رَبُّ نوح خداوند خویش را خواند بآواز» 

ققال رب ان ابَني من ألي گفت خداوند من پسر من از کسان من بوده و 

ان وغنك الحَقّ و وعده تو راست است؛ 

و نت کم الحاکیین (43) و تو راست حکم‌تر حاکمانی و با دادتر 

داوران. . . . ۰ ۱ 

قال يا نوخ اِنْه لین من اهلك گفت: ای نوح آن پسر از کسان تو نبود» 

ثهُ عتلَ غَیر صالح که او کسی بود که کار نه نيك میکرد. 

فلا شنتان ما لین لک به علمْ هان نگر که از من چیزی نخواهی که ترا 

بان دانش نیست» 

اي أحظك آن تکون من الجاهلین (45) من ترا پند می‌دهم تا از نادانان 
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ِِِ 
قال رب اي أَوذ بات نوح گفت خداوند من فریاد خواهم بتوء 

آن استللت ما ین لي به جع که چیزی خواهم از ثو که مرا بآن داتش 
کت و فا هه جه میعر هم 

و الا تَعْفز لي و تزحفني و اگر بنه آمرزی مرا و بنه بخشایی بر من؛ 
أَکْنْ من الخاسرین (47) از زیان کاران یکی باشم. 

قیل با وخ اهبط اه گفت ای نوح فرودآی بسلام ما بسلامتی و تحیتی از 
ما 

و بُرکات عَلیكَ و برکات از ما بر تو» 

و عَلی أمم ممَنْ مَعَكّ و بر گروهانی که از پشت اين پسران بود نی‌اند که 
با تواند» 

و أمَ سَتَعهم و گروهانی خواهند بود که ایشان را برخورداری این 
جهان دهیم 

ثم یمَسْهم منّا غذاب لیم (48) و آن گه بایشان رسد از ما عذابی دردنمای. 


4 النوبة الثانية 

قوله تعالي. 
و اصنت اللكَ انا ای اعمل السفينة 
با وه ی او تن هد 
و قیل: علی اعیننا کقوله: و لنْصنع علی عَیِني یقال: ما زال فلان بعینی 
ی ۱ 
و درین آیت «اعین» گفت و در جای دیگر در قرآن باغیننا و آن بمعنی 
عینین است. 
بو موسی اشعری گوید: که مصطفی (صلي اه علیه وسلم) گفت 
«الائنان فما فوقهما جماعة 
و این در عربیت سائر است و سائغ 
و وخینا یعنی علی ما اوحینا اليك من صفتها و ذلك اه لم بدر کیف یصنع 
فاوحی الّه الیه ان اصنعه مثل جوجوء الطاثر لیشق الماء. 
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و قیل: بوحینا اليك ان اصنعها 

و لا تُخاطبيي في این لوا ای لا نراجعنی ۶ فی امهالهم نهی ان یشفع 
لهم» رون بالطوفان»ٍ 

0 2۷ آورد و گفت این 
را بکار تا درخت روید و از آن کشتی ساز پس چون آن درخت برامد و 
ببالید و ببرید و خشك گشت مزدوران را بدست یاری گرفت تا آن کشتی 
بساختند هزار و دویست گز طول آن بود و ششصد گز عرض آن و سی 


گز ارتفاع آن. 

و قیل: کان طولها تلائمائة ذراع و عرضها خمسین ذراعا و بابها فی 
عرضها. 

بدانکه سه طبقه ساخت: 


ه طبقه علیا مردمان را 

» و طبقه وسطی چهارپایان و مرغان را 

» و طبقه سفلی وحوش و سباع و هوام را. ۱ 

و از ابتدای درخت کشتن تا پرداختن کشتی صد سال در آن شد. اما 
کشتی بدو سال بپرداخت. 
و ما مر عَیّه قلا من قزمه سخوا مثه رب العرّة میگوید جِلّ جلاله: 
هر گاه که بر گذشتید بدو نفری از قوم وی چون کشتی میکرد برو 
افسوس می کردند و می‌گفتند: 
يا نوح صرت نجارا بعد النبوة 
پس از آنکه پیغامبر بودی درودگر (وایو» 62۳06۳16۲) گشتی؟ و ا 
میان پیغامبران دو کس درودگر بود یکی نوح دیگر زکریا؛ 
و افسوس کردن ایشان آن بود که می‌گفتند: ای نوح چیست این که می 
کنی؟ 
گفت: کشتی که بر سر آب رود گفنند: کیف تجری السفينة فی ابرَ؟ 
اینجا خشك زمین است بر خشك زمین کشتی چون رود؟ 
هم چنان افسوس میداشتند و با یکدیگر می‌خندیدند؛ 
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نوح گفت: ان تَنخوا متا الوم انا تخر منک عند نزول العذاب گما 
شنخرّون الان» 

قیل: معناه نجازیکم علی سخریتکم» 
اک 
ایشان چه خواهد بو , 

من» استفیام است بمعنی: ی آن رفعء و التقدیر سوت تَعلمُون 
فیما بعد انا اولی بالاستهزاء و نا احمد عاقبة و انا تأیه عذاب بُخزیه 
یهلکه و ی یفضحه و یَجل ینزل عَلیْه عَذابٍ مَُیمْ دایم علیه. 

خی اٍذا جاء أَْزنا بعذابهم و بهلاکم و فاز اور یعنی جعل علامة ل: 
نوح مبتداً الغرق فوران تتور ملای نارا. 

حسن گفت: تلور یبود از سیک مناخته در خانه برج کته اهب وید ان 
نان می‌پخت. رب العرْة بر جوشیدن آب از آن تنور تافته بوقت نان پختن 
علامتی ساخت نزول عذاب راء میگویند: روز شنبه بود که زن نوح 
رحما نام وی» آن تنور تافته بود تا نان پزد ناگاه آب برآمد و نوح را خبر 
کرد نوح در کشتی نشست با اصحاب وی. 

شعبی گفت: اتَخذ نوح السفينة فی جوف مسجد الكوفة و کان التنور علی 
من خن مفای باب که 

و قیل: کان فی ارض الهند» 

و قیل: کان ب: الشام فی موضع یدعی عین وردة. 

و قیل: فار اور كناية عن اشنداد الامر و صعوبته کما یقال: حصمی 
الوطیس ادا اشتد الحزب؛ 

و قیل: التنور وجه الارض. یعنی اذا رأیت الماء قد فار علی وجه الارض 
فا رکب انت و اصحابك السفینةه 

و قیل: فا لو ای طلع الفجر. 

و الاکترون علی انه تنور الخابزة کما ذکرنا. 

فلت اخم فیها اي فی السفنة 

من کل ززجیٌن. قراً حفص: من کل زَوْجیُنِ بتنوین لام کلَ» 
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و کذلك فی الممنین» و المعنی: من کل شیء فحذف المضاف الیه و نوّن 
کلا بعد حذف المضاف الیه» 
و زوجین نصب مفعول اخبلْ و المراد احمل فی السفينة من کل شیء او 
من کل صنف من الحیوان روجِیْنِ ذکرا و انثی» 
ثم قال: این علی سبیل التأکید و التحقیق. 
و قرا الباقون: من کل زَوَجَینِ مضافا غیر منون فی السورتین. 
و الوجه ان کلا اضیف الی الزوجین و جعل قوله: این مفعول اخمل و 
المعنی: احمل ائثنین من کل زوجین» ای احمل من کل شیء له زوج اثنین 
نکر و انش 
و الزوج فی کلام العرب کل واحد معه قرین و الاثنان زوجان» 
یقال: علیه زوجا نعل اذا کان علیه نعلان و کذلك عنده زوجا حمام. 
قال اه تعالی: و أنه خَلق الجین الدْکرَ و اشی فالذکر زوج للانشی و 
الانثی زوج للذکر. 
و لك یعنی ولدك و عیالك لا مَنْ مق یه لول یعنی تقتم قولی لك. 
رل تخاطبنی فیه» و هو ابنه کنعان و امرأته واغلة. 
و قیل: الا من سبّق علیّه لول یعنی من کان فی علم ال ائّه یغرق بکفره. 
رن اس عون اخمزمن امن مومت 
و ما آمَنّ مَعَه الا قلیل مفسران گفتند: این قلیل هشتاد بودند» چهل مرد و 
چهل زن» و هشتاد در کثرت امّت نوح اندك باشد. 
و درست‌تر آنست که در کشتی کم از ده تن بودند» 
نوح بود و زن وی 
و و سه پسر: سام و حام و یافث و زنان ایشان. 
ه و اصاب حام امرأته فی السّفينة فدعا نوح ان تغیّر نطفته فجاء 
بالسنودان. 
هر چه در کشتی بودند از آدمی همه عقیم گشتند بی‌فرزند مگر 
این سه پسر نوح که عالمیان امروز همه از فرزندان ایشان‌اند. 
یافث پدر ترك است و خزر و صقلاب و تاریس و 
منسک و کماری و صین. ساکنان حدود مشرق تا بمهب 
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شمال ایشان‌اند. 
ه و حام پدر سیاهان است. سند و هند و زنج و قبط و حبش 
و نوبه و کنعان. و مسکن ایشان میان جنوب و دبور و 
صباست 
ه باقی همه فرزندان سا‌اند 
زرشاي زا بنج از بو 3: 
» ارم مهینه ایشان پدر عاد و تمود 
و عالم پدر خراسان 
و یفر پدر روم 
و اسود پدر فارس ۱ 
و نزل کل رجل منهم مع ولده فی الارض التی سمّیت و نسبت 
الیه 
و گفته‌اند. ششم پسر وی ارفخشد و هو الّذی ینتهی البه نسب الرسول 
(صلي اثعلیه وسلم) 
و بعد از نوح خلیفه وی بر فرزندان نوح؛ سام بود 
و بعد از سام» ارفخشد و الذی تسمّیه العجم. ایر ان. 
و هو الذی بنی ارض العراق فاختصها لنفسه فسمّی ایران شهر. 
و بعد از ارفخشد» شالخ بود پسر وی ۱ 
و بعد ازو برادرزاده وی جع بن و یونجهان بن ارفخشد و هو الذی ثبت 
ارکان الملك و بنی معالمه و اتخذ یوم النوروز عیدا و فی زمان جم تبلبلت 
الالسن ب: بابل و ذلك ان ولد نوح کثروا بها فشحنت بهم و کان کلام 
الجمیع السريانية و هی لغْة نوح فاصبحوا ذات یوم و قد تبلبلت السنتهم و 
تغیرت الفاظهم و ماج بعضهم فی بعض فتفرّقت کل فرقة جهة من جهات 
العالم بالْسان الذی علیه اعقابهم ای الیرم. 
و عن ابن عباس قال: قال الحواریون» ل: عیسی (ع) و بعثت من شهد 
السَفينة فحتثنا عنهاء فانطاق بهم حّی انتهی الی کثیب من تراب فاخذ کنا 
من ذلك التّراب بکفه قال: آً تدرون ما هذا؟ 
قالوا اه و رسوله اعلمء 
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قال: هذا قبر سام بن نوح فضرب الکثیب بعصاه فقال قم باذن ال! فاذا هو 
قائم ینفض التراب عن راسه قد شاب. قال له عیسی (ع): هکذا اهلکت؟ 
قال: لا» مت و انا شاب و لکثی ظننت انها السَاعة فمن تم شبت. 
قال: حذثنا عن سفينة نوح. 
و عرضها ستمالة ذراع. 
و کانت ثلاث طبقات: 

ه فطبقة فیها الدذْواب و الوحش 

» و طبقة فیها الانس 

و طبقه فیها الطّی 
فلا کثرت فیها ارواث التواب اوحی اه الی نوح ان اغمز ذنب الفیل 
فغمزه فوقع منه خنزیر و خنزيرة فاقبل علی الرّوت. 
فلمّا وقع الفار فی الستفينة جعل یقرضها و حبالها و دلك ان الفار توالدت 
فی الستفينة فاوحی الّه الی نوح ان اضرب بین عینی الاسد فضرب فخرج 
من منخره سئور و سئورة فاقبلا علی الفارة 
فقال له: یا عیسی (ع) کیف علم نوح ان البلاد قد غرقت؟ 
قال: بعث الغراب یاتیه بالخبر فوجد جيفة فوقع علیها فدعا علیه بالخوف 
فلذلك لا یالف البیوت تم بعث الحمامة فجاءت بورق زیتون بمنقارها و 
طین برجلیها فعلم ان البلاد قد غرقت قال فطوّقها الحمرة التی فی عنقها و 
دعا لها ان تکون فی انس و امان فمن تم تالف البیوت. 
قل؛ فقالوا یا رسول اش الا تتطلق به الی اهلتا فیجلین معنا وبحتاتاه 
قال: کیف یتبعکم من لا رزق له. 
قال فقال له: عد باذن الّه فعاد ترابا, 
و قل ازکبوا فیها ای قال اه ارکبوا فیها. 
و قیل: قال لهم نوح ارکبوا فی السفینة. 
یقال: رکب الدَابَةٍ و رکب فی الفلك. 
قال ابن عباس: اوّل ما حمل نوح فی الفلك من التواب الدرة و آخر ما 
حمل الحمارء فلمَا دخل الحمار و دخل صدره تعلق ابلیس بذنبه فلم یستقل 
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جلاه فجعل نوح یقول: ويحك ادخل فینهض فلا یستطیع حتی قال نوح: 
ویحك ادخل و ان کان الشیطان معك. کلمة سبقت علی لسانه. 
فلمّا قالها نوح خلی الشیطان سبیله فدخل و دخل الشیطان معه. 
فقال له نوح: ما ادخلك علی یا عدو النّه؟ 
فقال: الم تقل ادخل و ان کان الشیطان معك؟ 
۳ 

قال: لا بد من ان تحملنی معك. فکان فیما یز عمون فی ظهر الفلك. 
و قیل: ان ابلیس و اولاده صاروا ریاحا فطاروا فی الهواء الی آن نضب 
الماء عن وجه الارض. 
و گفته‌اند که مار و کژدم آمدند» گفتند: يا نوح مارا در نشان در کشتی. 
نوح گفت: ننشانم که سبب مضرّت و بلیّت‌اید» 

ایشان گفتند: ما را در نشان که با تو عهد کردیم که هر که نام تو برد او 
را نگزیم و نرنجانیم ۱ 

اکنون هر که از مضرّات ایشان ترسد تا اين آیت برخواند: 

(سلاغ غلی وح في العالمین انا کذلك تجَزي النخسنین اه من عبایتا 
الموّمنین) (سورة الصفت) ای 70 الي 81( فائهما لا تضر انه, 

و قال ازکَبُوا فیها نوح گفت: در نشینید در کشتی بنام خدای گونید: 
بسئم ال مجّراها و مُرّساها 
قرائت حمزه و کسایی و حفص مَجْراها بفتح میم است» ای جریها بنام خدا 
خدای راندن آن و بازداشتن آن و بر ضم میم 
«مرسیها» همه متفق‌اند و در شوادٌ خوانده‌اند مَجُراها و مُزساها بنام 
خدای که رواننده آنست و بدارنده آن زجاج گفت: بالّه تجری و به تسثفقت 
بنام اه کشتی می‌رفت و بنام وی قرار می‌گرفت و هر گه که نوح 
خواستی تا کشتی روان شود گفتی: بم الّه روان کشتید و چون خواستی 
که بایستد گفتی بمنم ال بایستادید. 
ِنْ رَبّي لَغفوژ رزجیخ لمن آمن منهم زجی حین خلصهم. 
و عن ابن عباس قال: قال رسول الّه (صلي اه علیه وسلم) «امان لامتی 
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من الفرق اذا رکبوا السفن فی البحران یقولوا (بسم اه الملك و ما قدروا 
له حق قدره». بسْم ال مَجُراها و مُرساها ان رَبّي لَْفُوزْ زحیغ). 
چون نوح در کشتی نشست و اصحاب وی» فرمان دادند تا آسمان آب 
فرو گذاشت چنان که اه گفت: 
ففتخنا نوا السّماء بماء مُهّمر و زمین آب خویش برانداخت از هفتم 
طبقه زمین و چشمه‌ها روان گشت چنان که گفت: 
و فجْرْنا الارْضَ غیوناً چون هر دو آب بهم رسید و درهم شد باد های 
عواصف فروگشادند تا در میان آب افتاد و آن را موجها کرد همچون 
کوه‌های عظیم 
اینست که رب العزة گفت: و هي تجّري بهم في مَوْج کالجبال الموج جمع 
موجة کتمر و تمرة» و الموج حرکة الماء الکثیر بدخول الرّیاح الفندیدة فی 
خلاله. 
و نادی وخ اه و اسمه کنعان و قیل یام و قیل عرویاه 
رم و فا مر خرف اتف ودت ای 
يا بل قرائت عامّه قرّاء کسرء «یا» است مگر عاصم که بفتح یا خواند 
فمن کسر فلائه حذف یاء المتکلم فبقیت الکسرة قبلها یل علیهاء کما نقول: 
یا غلام» و من فتح فلائه قلب یاء الاضافة الفا لخقة الفتحة ث حذف الالف 
کما تحذف الیاء من یاء غلام. 
ارکب معنا باظهار 
قرائت نافع است و ابن عامر و حمزه و یعقوب و بزی از ابن کثیر» 
و ترك الادغام فی مثل هذا اصل لان الحرفین من کلمتین و هما متقاربان 
لا متلان. 
باقی بادغام خوانند لاتهما حرفان متقاربان من مخرج واحد فلمَا کانا من 
مخرج واحد اشبها المثلین فحسن ادغام احدهما فی الآخر. 
نوح گفت مر پسر خویش را: ارب مَعَنا یعنی اسلم و ارکب» او را بر 
کشتی میخواند بشرط ایمان. 
و گفته‌اند: این پسر منافق بود اظهار ایمان می‌کرد ازین جهت نوح او را 
میخواند» و اگر نوح آن نفاق از وی شناختید و از ایمان وی نومید بودید 
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از نگ اننید. 
قال: سَأوي ي الی جبِل گفته‌اند: آن پیشین کشتی بود که خلق دیده بودند در 
جهان» و او می‌ترسید که در آن نشیند گفت: من در کشتی نیارم آمد» آن 
گه گفت: سآوي الی جبلِ يَعْصمُني من الماء ای من الغرق قال لا عاصم 
لیم من آفر ان 

گفته‌اند۰ این عاصم بمعنی معصوم است» کماء دافق و عيشة راضیة 
میگوید: هیچ نگاه داشته نیست امروز از فرمان خدای و عذاب او الا مَنْ 
رَحم استثنا منقطع است یعنی لکن من رحمه اه معصوم» موضع من 
نصب است برین قول. 

و اگر گوئیم استثنا صحیح است موضع من رفع باشد. یعنی من رحم هو 
له عز و جلّ» ای لا عاصم الا ال 

و حال بَینهما لعج ای بین نوح و ابنهه 

و قیل: بین ابنه و الجیل 

فکان من الْمُعْرَقینَّ ای صار من المهلکین بالماء. 

روی ان ابن نوح بنی من الرجاج بیتا وقت اتخاذ اییه السّفينة فلشا رکب 
نوح الستفينة دخل ابنه فی البیت الذی اتخذه من من الزجاج ثم ان الّه تعالی 
سّط علیه البول فأخذ یبول حثّی امتلاً ذلك البیت الجاجی من بوله فغرق 
کل فی ماء البحر و غرق ابن نوح فی بوله لیعلم اه لا مفرّ من القدر. 


مفسنران گفتند: شش ماه نوح و اصحاب وی در کشتی بودند دهم رجب 
در کشتی بودند» و روز عاشورا از کشتی فرو آمدند ۱ 

و درست‌تر آنست که هفت ماه در کشتی بودند و ارتفاع آب در زمین 
چندان بود که بهمه کوه‌های عالم سی گز آب بر گذشته بود و بروایتی 
پانزده گز» 

و روی اه کان لامراة صبیّ صغیر و کانت تحبّه فحملته الی الجبل وقت 
نحو السماء بیدیها فلمّا آلجمها الماء طرحته فقال الّه ل: نوح: لو رحمت 
احدا لرحمت المر أة و ابنها, 
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ت کیره امن لقری و راهان یی اند 
و اسْتَوَتْ علّی الْجُودِيٌ یوم النحر فمکثت علیه شهرا حتی جفّت الارض و 
خرجوا منها یوم عاشوراء فصام نوح و من معه شکرا شّ عز و جل. 


و قیل یا أَزَضْ ابلعي یعنی قال الّه للارض بعد تناهی الامر فی هلاك قوم 
نوح یا أَرض ابلّحي ماءك ای تشربیه و تنشفیه» 

اتّه تعالی فرمان داد بزمین که آب خویش در اجزای خویش فرو بر 
میگویند: لختی از آن بقاع زمین استعصا نمود و سر وازد ازین فرمان تا 
رب العالمین آب وی تلخ و شور گردانید و آن زمین شورستان کرد. 

و یا ستماغ أقلعي ای یا سحاب امسکی عن انزال المیاه. 

و غیض الماءٌ ای و نقص الماء فذهب و نضب و مصدره الغیض و 
الغیوض» 

یقال: غاض الماء یغیض. اذا غار فی الارض. و غاضه الّه ای نقصه 
لازم و متعذ کما یقال: زاد الشيء و زدته. 

و قضي الامرُ ای فرغ من محازاة الاعدای کقو له: 

و رهم یوم الْحَسْرَة از قضي الم یعنی فرغ من محاسبة الاعداء و 
مجازاتهم 

و استَوَت علّی الْجُودِي یعنی استقزت الستفينة علی جبل الجودی و هو جبل 
معروف بناحية الموصل. (دیار بکر» في ترکیه» سلسله جبل ارارات) 

و قیل: فی جزيرة الشام من وراء آمد. 

و قیل بُغْدً لقَوُم الظالمینْ بعدا مصدر موضوع موضع الامر 

میگوید: دوری بادا و لعنت این گروه ظالمان راء اين از کلمتهای نفی 
ندامت است که الّه بان خویشتن را از پشیمانی تنزیه کرد چنان که جایی 
دیگر گفت: «آلا بُخداً لعای» «ألا بدا لتَمود» «األا بدا لْمدْیِن» «و لا 
یخافك غقباها» هم از این باب است. 

آنچه موسی را گفت: فلا تأس علّی افو الفاسقيت 

و از شعیب باز گفت: فکیّف آسی علی قوم کافرین و لیس ربنا بجبّار یبدو 
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له ندامة او یخاف عاقبة» اجمع المعاندون علی ان طوق البشر قاصر عن 
الاتیان بمثل هذه الاية» بعد ان فتشوا جمیع کلام العرب و العجم فلم یجدوا 
مثلها فی فخامة الفاظها و حسن نظمها و جودة معانیها فی تصویر الحال 
مع ایجاز من غیر اخلال. 

و نادی وخ ری ققال رب اِنْ اَني من أهلي و قد وعدتنی ان تنجینی و 
اهلی» و ذلك فی قوله تعالی و أَهلَكَ بار خدایا تو مرا گفته‌ای که تراو 
کسان ترا از غرق برهانم و این پسر از کسان من بود؛ 
1 اتحازه. 

روایت کنند از علی (ع) که گفت لم یکن ابنه و اتّما کان ابن امرأته من 
زوج آخر» و لهذا قال: من اهلی و لم یقل: منتی. 

و قیل: کان لغیر رشده و هذا غیر صحیح لان الّه تعالی عصم انبیاءه من 
مثله» 

و حمل المفشرون. قوله فخانتافها علی الّین لا علی الفراش یعنی 
احدیهما کانت تخبر النّاس ائّه مجنون و الأخری کانت تدلّ علی الاضیاف. 


و قال ابن عباس: ما بغت امراة نبی قط. 
یکی از سعید جبیر پرسید که (ن ابیّي من أهلي اين پسر نوح بود یا نبود. 
سعید خشم گرفت» گفت: سبحان ال لا اله الا الّم» خدای میگوید جلَ 
.<<« 
قال: یمن من فلت اه عتن غنِز صالح بکسر المیم وق نا ٩‏ 
رز ها ویر ار مر ان 
و المعنی: ان ابنك عمل غیر صالح. و التقدیر: عمل عملا غیر صالح 
فحذف الموصوف و اقیم الصنفة مقامه. 
میگوید: ای نوح او از کسان تو نبود که کار نيك نمیکرد یعنی که در دین 
و نیت و عمل مخالف تو بود. 
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و قراً الباقون عَمَلّ بفتح المیم و رفع اللام منوّنة و رفع غبْرْ و الوجه انه 
یجوز ان یکون الضمیر فی اه لابن نوح ایضا فیکون علی حذف 
المضاف» و التقدیر ان ابنك ذو عمل غیر صالح فحذف المضاف و اقیم 
المضاف الیه مقامه» و یجوز ان یکون الضتمیر فی اِثْه للسّوال و التقدیر 
ان سوالك ما لیس لك به علم عمل غیر صالح. 

یعنی اين گفت که تو مرا گفتی ای نوح کاری نه نيك است و آن گفت وی 
خلاص خواستن پسر بود پس از انکه کفر وی شناخته بود و دانسته. 


و گفته‌اند خلاص وی خواستن بود پس از آنکه گفت: لا تَدّرْ عَلی الازض 
من الکافرین درا 

فلا تن درین کلمت سه قرائت است تنتلن بفتح لام و نون و نون مشتد 
قرائت ابن کثیر است و بفتح لام و کسر نون و نون مشدد فرائت نافع و 
ابن عامر است 

و لکن ورش و اسماعیل از نافع اثبات یاء روایت کرده‌اند در حال وصل 
نه در حال وقف. و قالون حذف یاء روایت کرده در هر دو حال» 


و بصریان و کوفیان شَلنِ خوانند بسکون لام و کسر نون مخقّف؛ 

و از بصریان ابو عمرو پاء اثتبات کند در حال وصل دون الوقف» 

و یعقوب در هر دو حال اثبات کند و کوفیان در هر دو حال حذف کنند و 
اصل کلمه فلا تن بجزم لام است بر معنی نهی و دخلته الْون الثقيلة 
للتّوکید» معنی آنست که مپرس آنچه علم آن بر تو پوشیده کرده‌ام و ندانی 
که در حکم من جائز است 

یّي أحظّك آن تکُون من الْجاهلین اینجا» لاء مضمر است یعنی ان لا تکون 
من الجاهلین. 

و قیل: معناه؛ : آن تکون من الجاهلین فتَظنْ انی لا افي بوعد وعدته. 

و رب انّي أغوذ بكة ای استجیر 
تا ی دک دیدناک و تنقذنی 
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من خضبك أَکنْ من الخاسرین الهالکین. ۱ 
قیل یا وخ افبط انزل من السفينة اللی الارض بتلام متا ای بسلامة و 
خلاص من المکاره و الهلاك. 
گال» عمر ین الخطات لها استفراث السفتة علی الجرفی تما شام اب 
ان یلبث ثم انه ان له فهبط علی الجبل فدعا الغراب فقال ائتنی بخبر 
الارض فانحدر الغراب علی الارض و فیها الغرقی من قوم نوح فوقع 
علی جيفة من قوم نوح فابطاء علیه فلعنه». و دعا الحمامة فوقعت علی کف 
توح فقال: اهبطی فأنینی بخبر الارض فانحدرت فلم تلبث 1 قلیلا حتی 
جاءعت. تنفض ريشه فی منقار ها. ۲ 
و روی انها انته بورق الزیتون فی منقارها و الطین فی رجلیهاء 
فقالت: اهبط فقد انبتت الارض. 
قال نوح: بارك له فيك و فی بیت بوويك و حتّبك الی لاس لولا آن یغلبك 
النتّاس علی نفسك لدعوت اه ان یجعل رأسك من ذهب. 
و قیل: بسلام ای بتحيّة و بتسلیم متا و برکاتِ علَیْكَ یعنی زیادات فی نسلك 
حتی صار ابا البشر بعد آدم و ان بنی آدم کلهم من ذلك الیوم من بنیه 
الثلائة: 

9 و الحمر من یافث» 

۰ و الستود من حام. 
اینست که رب العالمین گفت: و جعلنا ذرَیْتَهُ هم الباقین ادرکت البركة کلهم 
فتنا سلوا و ادرك السلام بعضهم فاسلموا. 
ذلك قوله: ی مق ان ی کش ره 
ولدك و هم المومنون منهم 
ثم استأنف الکلام فقال: و اممْ سْمَعُم فی دنياهم» یعنی الامم الکافرة من 
ذریته ثم یمهم منّا عذاب ی اما عاجلا و اما آجلاه 
قال: محمد بن کعب القرظی: دخل فی دك السلام کل مومن و موّمنة الی 
یوم القيمة و کذلك فی ذلك العذاب و الامتاع کل کافر و کافرة الی یوم 
لْقيامة. 
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النوبة الثالثة 


وله تعالی: و اصنني ات انا نوح را فرمان آمد از روی شریعت 
بظاهر حکم که از چوب ساج کشتی ساز و درو نشین تا از طوفان برهی 
و از روی حقیقت بحکم تخصیص و نعت تقریب بسر وی ندا آمد که 
دریای نفس در پیش داری دریای مغرق مهلك در آن گردابها است پر 
خطر. و نهنگان جان ربای بر رصده و ناچار بر آن عبره می‌باید کرد تا 
بساحل امن رسی» 

از اخلاص کشتی ساز بسه طبقه 

یکی خوف 

و دیگر رجا 

و سوم رضاء 

وانگه بادبان صدق بر آن بند 


و سیک عتفای اسلارع‌ها ماو 
اینست که گفت: باغیننا و وخینا که ما خود چنان که باید راند و آنجا که 
باید راند خود رانیم .... . 
و الذي یْسَیرکم في ابر و البخر 
و حمْناهم في ابر و خر 
از روی اشارت میگوید بنده من تدبیر کار خود و امن گذار و خویشتن را 
یکسر بمن سپار و تصرف خود دور دار تو محمول لطف مایی و محمول 
الکرام لا یقع فان وقع وجد من یاخذ بیده. 
این همانست که مصطفی (صلي ال علیه وسلم) گفت: «الا فتسلکون 
جسرا من الثار یطأً احدکم الجمرة فیقول الجسر یقول ربّك عز و جلّ او 
نکر 
بزرگوار است و لطفی بی‌نهایت که فردا رب العزة بر گذرگاه صراط با 
بنده عاصی کند» فمرّة یقف و مرّة یعثر. می‌افتد و می‌خیزد و رب العرُة 
داند که بنده را جز وی فریادرس و دستگیر نیست. بجلال تعرز خود و 
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بنعت رحمت او را فریاد رسد و دستگیری کند. 

در خبر می‌آید که رحمت الّه بر بنده بیش از رحمت مادر است بر 
فرزند» و اگر تقدیرا فرزندی هزار بار پایش بگل فرو رود هر بار مادر 
گوید برخیز جان مادر و هر بار مادر برو مشفق‌تر و مهربان‌تر بود. 


پیر طریقت گفت: 

و تا بر تو پیدا گشت همه جفاها وفا گشت 

الهی! ما نه ارزانی بودیم تا ما را بر گزیدی» 

و نه ناارزانی بودیم که بغلط گزیدی» 

بلکه بخود ارزانی کردی تا برگزیدی و بپوشیدی عیب که می‌دیدی. 


حتّی (ٍذا جاء أَُرنا و فاز نو چون سلطان عظمت و بی‌نیازی و جلال 
عزت قهاری بنعت سیاست کمین‌گاه مکر بر آن بی حرمتان و بیگانگان 
گشاد و طوفان عقوبت و عذاب فرا سر ایشان نشست. فرمان آمد از جبار 
کاینات به نوح پیغامبر که: «اخملّ فیها من کل زوجین این و أهلك الا 
َنْ سبق یه لْول» 

هر که ما در ازل او را در پناه لطف و جوار رحمت خود گرفتیم» امروز 
تو او را واپناه خودگیر و در کشتی نشان که وی امروز از رستگارانست 
و فردا از نواختگان» و در ازل از خواندگان. 

ابلیس آمد در آن حال تا خود را در کشتی افکند نوح سر وازد که این 
جای خواندگان است. نه جای راندگان. ی 

ابلیس گفت: اما علمت ای من الْْْظَرِینّ الی یوم الوَفْتِ المَعلُوم و لا مکان 
الیوم الا فی سفیننگ. 

ندا آمد که ای نوح. ابلیس را در نشان که او شبه سیاه است در عقد 
مروارید: در رشته کشند با جواهر شبهی. 

عجب آنست که نوح پسر خود را میخواند که ازکب مَعَنا و ابلیس دشمن 
را میراند. تا فرمان آمد که ابلیس دشمن را بردار و پسر خود را بگذار» 
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تا بدانی که اسرار تقدیر بر قیاس خلق نیست میگوید: من آن کنم که 
خود خواهم و کس را بر حکم من اعتراض نیست لا یسئل عَمَّا یفْعل و 
هم نتلون. 
و قال ارکبُوا فیها بمنم اه مَجُراها و مُرساها 
بسم اش سلامة الخلق» 
و بالّه نجاة الخلق» 
بسم ال شفاء عند کل بلیّة» 
و سلوة عند کل حسرة» 
و حبرة عند کل ترحفه 
بنام خداست آرام دل مومنان» 
بنام خداست شفاء درد بیمار دلان» 
بنام خداست آسایش اندهگنان» 
خداو ندا نامت نور دیده اشنایان» 
یادت آپین منزل مشتاقان» 
یافتت فراغ دل مریدان» مهرت انس جان دوستان. 


و نادی وخ ری ققال زب ان بني ین آفلي پیر طریقت گفته که درگاه 
حق عزیز است. و فنای قدس او عظیم. سراپرده قهر زده» و ایوان کبریا 
بر کشیده. و بساط عظمت گسترانیده» کس را نیست و نرسد که بستاخی 
کند بر آن بساط عظمت جز بفرمان. 

نبینی نوح را که بستاخی کرد گفت: اِنْ ابْني من أفلي تا او را جواب 
دادند که ات لین من أهلك 

موسی (ع) همچنین بر بساط جلال و عظمت انبساطی نمود بی‌دستوری 
دیدار خو است» گفت: «ارنی» جو اب آمد که" تن ترانی» 

باز مصطفی (صلي الّه علیه وسلم) شب الفت و زلفت شب قرب و 
کرامت که بحضرت اعلی رسید» و بساط جلال و عظمت دید» سر در 
پیش افکند و هیچ نگفت حرمت حضرت احدیت را و اجلال درگاه 
صمدیت را خاموش گشته» و گوش فرا داشته که تا فرمان چه آید» و 
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دستوری چه دهد» ندا آمد که يا محمد سَبَح اسنع رَبّكَ الأْغْلّی دستوری دادیم 
ترا زبان دعا ی ی وی لیب 
علیه وسلم) در نگرست جلال و عظمت و کبریای الوهیّت بی‌نهایت دید؛ 
خانشی که کیال تام ری هر کیت ال بر شوت ای ره 
همچون چراغ دید در آفتاب و قطره در دریاء 
چراغ در افتاب چه روشنایی دهد 
و قطره در دریاچه افزاید» 
همین کلمت گفت: «لا احصی نناء عليك انت کما اثنیت علی نفسك» 
فرمان آمد که ای محمد بستاخی کن بخواه تا بخشم. 
بگوی تا نیوشم» سل تعطه اشفع تشفع. 
من آن توام تو آن من باش ز دل 
بستاخی کن چرا نشینی تو خجل 
النوبة الاولی 
آية 49 الي 60 
قصهء عاد قوم هود 


رگ رز مور مر رگ > 4 1 
ما کنت تَعلمُها آنت ولا قَوْمُك من قَبّل هذام 


ال با قَوْم اْبدُو ال ما لحم من له غیه 














كت ۷ 


0 سس 


و 


2 


وم لا أَسالکم عَلیّه آجرام 
ی 


قلا تعْمَلونَ 51۱؛ 


قوم لیر کم تاو[ یه سل السَماء یم مذرار 


ویزدکم فوة رل فُوَتِحم توا رت اه 
۱ مه ما من بقارکي متا عن لك 


و 


ن 


تن لك یمین «ودا 
2 ور یه 
نَمّول الا اراک به بْعْضٌ آهتنا ف 


بَريء ما تشرکون (154 


زر س ما 2 وی 
ری صرّاط یج (56) 
۳ و و و ‌ م رو 
مره 2 هو ۶ و 
لوا قلعتم ما سل به کم 
+ 2 ۳ 














۳ 


ویستخلف ری قَومّا غیر ولا تضرونه شا 


وم چام اس و هودّا 0 منوا مه برَحة ما و 
من عَذاب غلبظ (58) 
تلا عاه مد 
جحذوا بایاب رقم وعَصا سل 
۳ آثر کل جَبار عنیل (و5) 
وا ذ هذه ۳ اه ویَوْم امه« 
لا عَادّا روا رم ه 
آلا بُعْدَا لاد قَوم ود (60؛ 
النوبة الاوليی 
قوله تعالی: 
لك من آثباء الْغیب اين قصه از خبرهای پوشیده است 
وجیها ای که پیغام دهیم آن را بتو 
ما نت تعلشها نت هرگز ندانستی تو آن راء 


و لا قمك من قبل هذا و نه قوم تو دانستند پیش ازین وقت؛ 


ان لا لین (49) که سر انجام خداوندان راستی راست. 


و الی عادٍ أَخاهُخ هوداً و فرستادیم به عاد کس ایشان هود؛ 
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0 جز از 
وعر 
ان أننمْ الا مفتزون (50) نیستید مگر دروخ سازان و دروغ گویان. 
يا وم لا سکم عیْه آَجُراً ای گروه نمی‌خواهم از شما بر پیغام رسانیدن 
مزدی 
ان آجُري الا علی الذي فطرّني نیست مزد من مگر برو که بیافرید مراه 
فلا تْقلون (51) در نمی‌یابید 
و یا قزم استغفژوا ریک و ای قوم آمرزش خواهید از خداوند خویش» 
وبُوا اه و بوی بازگردید؛ 
یل السّماء یک مذراراً تا فرو گشاید بر شما از آسمان بارانی پیوسته 
نیز بار > 
و نکم وه الی قِْم و شما را نیرویی افزاید با نیروی شماء 
و لا تتولوا مُجْرِمینّ (52) و بر مگردید با این جرمهای خویش. 
قالوا يا هُوذ گفتند: ای هود 
ما چنتنا ببَیَْةْ نیاوردی بما پس کاری روشن و پس پیغامی درست. 
و ما نخن بتاركي آلهتنا عَنْ لك و ما دست بدارنده خدایان خویش نیستیم 
از بهر گفت تو» 
و ما تن لك بموّمنین بنْ (53) و ما ترا استوار گیرندگان نه‌ایم. 
ول تمیگونم ما 
گزندی 
قال ایّي أقنهد اه و اشنهئوا گفت: من الّه گواه خواهم و شما گواه باشید 
يي بريء ما تفرگون (54) من ونه که من بیزارم از آنچه شما انباز 
فكيوني جَمیعً با من کارید و بکوشید همه بهم یار و همدست 
لا تلظزون (55) آن گه مرا هیچ درنك مدهید. 
اي تک عَلّی ال من پشت با اه باز کردم 
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رَبي و ریک خداوند من و خداوند شما 

ما من داب الا هو آَخذ بناصیتّها نیست هیچ جنبده‌ای مگر او ناصیت 7 
گرفته دارد. 

ان رَبي علی صراط مُنثقیم (56) خداوند من است بر راهی راست. 

فان ترلزا اگر برگردید؛ 

فقَذْ بعکم من بشما رسانيدم» ما أرسلّت به الم آنچه مرا بان فرستاده‌اند 


بشما 
و یَستَخْلف ربي قَوماً غَيْرَکُ و خداوند من از پس شما گروهی جز از شما 
خلیفت نشاند» 


و لا تَضرّونه شیْناً و شما بسر کشیدن از طاعت وی وی را نگزانید؛ 
ان رَبّي غلی کل شیم حفیظ (57) خداوند من بر همه چیز نگهبان است. 
و لَمّا جاء أمْرّنا و آن گه که فرمان ما آمد» 
نجْیْنا هُوداً برهانیدیم هود راء 
و الذین مَئُوا مَعَهُ و ایشان که گرویده بودند با اوء 
ِرَخْمَة ما بمهربانی از ما 
و نجْْناهم من عذاب غلیظ (58) و برهانیدیم ایشان را از عذابی بزرگ. 
و تلك عادٌ و این عاد آنست» 
جَحَذُوا بایاتِ رَبَهمْ که شنیدند و ننیوشیدند» دیدند و ننگریستند» یافتند و 
نپذیرفتند» آگاه شدند و با راه نیامدند. 
و عَصَوا رنه و سر کشیدند در رسولان اوء 
و اند تبغوا مر کل جَّارٍ عنید (59) و پی بردند فرمان هر گردن کشی ناپاك 
متز کش را 

تبغوا في هذه الذْنیا لَعْتَةٌ و وم الْقيامة و بر پی بادا درین جهان لعنت و 
له و روز رستاخیز هم چنان» 
لا ان عاداً کفرزوا رَبَهمْ آگاه باشید که عاد کافر شدند بخداوند خویش؛ 
آلا بُعْداً لعادٍ فَرّم هُودٍ (60) آگاه باشید که دوری بادا و لعنت فزایا عاد را 
قوم هود. 
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النوبة الثانية 

قوله تعالی: لت من آثباء ایب ای تلك الاقاصیص فی خبر نوح (ع). 
من اخبار الغیب عنك ینزل بها جبرئیل عليك معجزة و صخة لنبوتگ با 
محمد » 
ما نت تغلمها آئت و لا قََمُك العرب من فَبّل هذا الوقت. 
و قیل: من قبل القرآن ای لولا اّا اوحینا اليك ما کنت تعرفها 
ان الْعقبَهٌه ای حسن العاقبة من الظفر و اللصر 
مین کما کان لمزمنی قوم نوح و سایر من آمن بالانبیاء و الرسل. 
و الی عادٍ أَخاهُم هودا ارسال در آن مضمر است» یعنی ارسلنا الی عاد 
اخاهم هودا و این عاد اوّل است» و هو عاد بن ارم بن سام بن نوح. 
نژاد ایين عاد همه جبّاران بودند و طاغیان و در عصر خویش 
جهانداران» و در زمین یمن مسکن داشتند و اولاد سام و حام و یافث در 
آن عصر همه مغلوب و مقهور ایشان گشتند» و مهینه ایشان و مك ایشان 
شدید بن عملیق بن عاد بن ارم بود» این مك برادر زاده خود را ضحاك 
بن علوان بن عملیق بن عاد که عجم او را بیوراسف کویند بزمین بابل 
فرستاد تا اولاد سام را مقهور کرد و جم بن ویونجهان بن ارفخشد بن سام 
که پادشاه ایشان بود بدست وی کشته شد و ابن عم خویش را الولید بن 
الریان بن عاد بن ارم بزمین مصر. فرستاد و اولاد حام را مقهور کرد 
مصر بن القبط بن حام که پادشاه ایشان بود بدست وی کشته شد و 
می‌گویند که 

الریان بن الولید ملك مصر که صاحب یوسف بود 

» و الولید بن مصعب» فرعون موسی 

و جالوت الجبار که داود او را کشت. 
این هر سه از فرزندان ولید بن الریان بن عاد اند. 
و شدید بن عملیق برادر زاده‌ای دیگر داشت. غانم بن علوان بن عملیق» 
برادر ضصحك او را بزمین ترك فرستاد» و اولاد یافت را مقهور کرد و 
افر اسیاب که مك ایشان بود بدست وی کشته شد. 


۳ 














و یقال: ان رستم الشدید من ولد غانم. پس شدید بن عملیق هلاك گشت و 
برادر وی شداد بن عملیق بن عاد بن ارم بجای وی نشست هم چنان کافر 
و طاغی و متمرّد با قوم خویش تارب العالمین در آن عصر هود 
پیغامبر بایشان فرستاد و ایشان را بر دین حقّ دعوت کرد 
فذلك قوله: و الی عادٍ َخاهُمْ هوداً و هو هود بن خالد بن الخلود بن عیص 
بن عملیق بن عاد. 
و قیل: هود بن عبد اش بن عوص بن ارم و هو الاصح. 
و سماه اخاهم لانه کان من نسبهم. 
قال الجاج: هو اخوهم من حیث اه من ولد آدم و هم اولاده. 
ال با زم وال ای وخدوه 
رن نا رون کانبون فی اشراککم مع اه الاوتان 
یا قوم لا أسکُمْ علی ما ادعوکم اليه من اخلاص العبادة أَجُراً ای ثوابا و 
رزقا 
أَجُري ای ما جزانی و ثوابی 
الا غلی الذٍي فطزني ای ابتداً خلقی و لم اك شیناء 
قلا عون اتی لا اطلب منکم علی لك عرض الدتبا و اما قال هذا لان 
و یا قزم قفغزوا ریز اين استغفار در قرآن کقار را جایها است 
۰ لو لا تَ تفر شنتغفژون ال آن قوم صالح ازین جنس است؛ 
۰ و ما کان ال معَبهم و هم یِستعْفرون 
و ففلث استَعْفزوا رَبْکمْ همه ازین جنس است 
۰ و قول مصطفی (صلي ال علیه وسلم) که عدی حاتم او را گفت: 
ان ابی کان یقری الضّیف و یفعل و یفعل فهل نفعه دلك و قالت له 
عانشة ل: عبد اللّه بن جدعان النیمی کذاك فقال (صلي ال علیه 
وسلم) لهما و ما یغنی ذلك عنهما و لم یستغفر الّه قط فاستغفار 
الکافر رجوعه الی الاسلام بالتوحید لائه اذا شهد بالتوحید استحق 
المغفرة فتوحیده استغفار. 
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شم وبُوا یه نم در جای عطف است نه در جای تعقیب. 

یُرسل السّماء عَیْکُمْ مذرارآء هود این سخن از بهر آن میگفت که ایشان 
اصحاب زروع و ارباب عمارت بودند و خشك سال ایشان را پیش آمد» 
هفت سال پیوسته قحط بود و باران نمی‌آمد هود ایشان را گفت: استعْفروا 
ارب من کفرکم بان تومنوا ثم نُوُوا یه من ذنوبکم یرل السماء سماء 
اینجا مطر است. «زید بن خالد الجهنی گفت در صحاح ۱ 
خطب رسول اه (صلي اه علیه وسلم): فی اثر سماء گانت من الیل یعنی 
فی اثر مطر. 

مذراراً یعنی دائما ساکنا و ذلك انفع ما یکون» و اصله من در اللبن اذا 
نزل متتابعاء و مفعال من بناء المبالغة یستوی فیه المذگر و الموئث. 

و یَزذکم فوَةْ الی فیک اين از بهر آن گفت که ايشان در روزگار قحط و 
شدّت ضعیف و نزار شده بودند لقلَة غذانهم فی الجدب. و قیل: معناه و 
یزدکم عا الی عژکم بکثرة عددکم و اموالکم و اولادکم و ذلك ان ال 
حبس عنهم القطر و اعقم ارحام نسانهم فوعدهم هود ( ع) المطر و الاولاد 
علی الایمان و الاستغفار و التوبة» و لا تتولوا مُجُرمینَّ ای لا تعرضوا 
عمّا ادعوکم الیه من التّوحید مقیمین علی الکفر قالوا یا هُوذ ما چثتنا بت 
ای برهان و حجة و ما تن بتاركي آلهتنا ای لا نترك عبادة آلهتنا عَنْ 
جهة قَلك. و ما نخن لك بمومنین مصدقین ان تفول ای ما نقول فيك 
«ا 6 قولنا «اعتر اك» اصابك بِعضن آلهتنا بسوء یعنی بجنون و خبل 
بسبب سبّك ایّاها فصرت تتکلم بما نسمع؛ یقال عراه و اعتراه اذا الم به. 
قال لهم هود: |یّي هد اه علی نفسی و اشهذوا با قوم أیّي بريء من 
آلهنکم الّتی یخوفوننی بها فسقونی ما شنتم» فكيلوني جَمیعاً هود گفت: من 
خدای ترا بر گواه میگیرم و شما نیز گواه باشید که از بتان شما بیزارم و 
ایشان را عیب جویم سخن من اینست» شما هر چه خواهید کنید» و هر 
کید که توانید سازید» و بهر نام که خواهید مرا نام نید و گر بتان شما 
بمن بدی و کیدی توانند ایشان را در کید و حیلت بیاری گیرید 
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و لا تظژون و مرا زمان مدهید اگر توانید» همانست که از نوح پیغامبر 
حکایت کرد. 

فاجْمغُوا أَمُرَکخ و شُرَکاءکم الاية. و این معنی در قرآن از چند پیغامبر 
حکایت است بر الفاظ مختلف» و اين عظیم تر برهانی است پیغامبران را 
بر صحت نبوّت که ایشان اندك بودند يا یگانهه و دشمنان انبوه بودند پا 
بی عدد. خاصه نوح و هود. 

اي ترََلْتْ علّی الٍّ این آیت حرزی عظیم است مستعیذان را از جبابره. 
ما من دَابٌة الا هو آخذ بناصبتها یعنی نواصی الجبابرة بیده و الاخذ 
بالاصية كناية عن الاقتدار. 


و روی فی بعض الدعاء فی الخبر: اللهم انت ربی و انا عبدك ناصیتی 
بيدك و منه قوله: لتَسَفعاً بالناصية 
کل ذلك مأخوذ من فعل العرب انهم اذا ظفر احدهم بمن یبارزه و استولی 
علیه اخذ بناصیته عنفا و اذا اراد تنکیله جر ناصیته. 
و منه قوله: فَیْزْحَذُ بالتواصي و الأفدام یعنی تاخذ الرّبانية بنواصی الکفار : 
یقال: اخذت بناصیته» و بناصاته و انشدوا؛ 

فما انیا بباقية لحی 

و ما حی علی الذّنیا بباق. 
ان رَبّي علی صراط مُنثقیم 
هذا کقو له: ان رَبّكَ لبالمزصاد و قیل معناه: ان ربّی علی طریق الحق 
یجازی المحسن باحسانه و المسيء باسانته لا یظلم احدا. 
و قیل: یحملنکم عَلی صراط مُتتقیم و هو الاسلام 
و قال: ابن عباس پرید ان الذی بعقنی ال به دين مستقیم؛ 
و المعنی علی هذا: ان دين ربّی علی صراط مستقیم» فان توَلَوُا یعنی 
ولا ی ت وضو ول تومتا نتم زک الحجة بل اه 
و بستَخلف ربي قزماً یرک هذا تهدید خفی لانّ اه لا یستخلف قوما الا 
بعد اهلاك الذین قبلهم» یعنی ان لم تمنوا اقام خلفاء یکونون سگان الارض 
بعدکم یعبدونه» و لا تَضْرُوه شیناً بنولیکم و اعراضکم اّما تضرّون 
انفسکم 
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ان وی غلن کل عزیی کف بحاتی من ام شارت پسوم: 

و قیل: حفیظ علی اعمال العباد فیجازیهم علیها. 

و لها عاع افاتا افضخایتا 

و قیل: امرنا بهلاك عاد تَجَیّنا هُوداً و الذیَ منوا مَعَ4 و هم اربعة آلاف 
بِرَخمَة منا بما اریناهم من البیان» و هدیناهم للایمان» و عصمناهم من 
لک 

و قیل: «برحمة متا» اه لا ینجو احد و ان اجنهد الا برحمة ال 

و نَجَیْناهم من عذاب غلیظ و هو الرّیح التي اهلکت عاد بهاء؛ 

و قیل: عذاب یوم القيمة» یعنی کما نجّیناهم فی الدنیا من العذاب کذلك 
نجّیناهم فی الاخرة من العذاب. 

و لك علا جحَذُوا جحد مه از انکار است؛ 

جحد آنست که چیزی بدانی و نپذیری» 

میگوید: قبیله عاد و وفد عاد حق نپذیرفتند و سر کشیدند و تمرد نمودند و 
عَصَوا رُسلْةُ مراد باین رسل هود است یگانه» چنان که جایی دیگر گفت: 
َذبت عاد المُزسلین باين مرسلین مراد هود است و هر پیغامبری را که 
این لفظ در قرآن بیاید معنی هم اینست. 

و گفته‌اند: هر پیغامبری که بقوم خویش آمد ایشان را گفت گواهی دهید 
که الّه یکی و من و محمد رسولان او. از بهر آنک» همه پیغامبران را 
گفته بودند که لَننْصرْنهُ آن مرسلون و اين رسل هود است و محمد. 

و آنجا که گفت: دب قَوَمُ لوح الْمرستلین نوح است و محمد و آنجا که 
گفت- : کبّث تَموذ الْمُرسلین صالح است و محمد. 

و گفته‌اند. انما جمع لانْ من کذب رسولا واحدا فقد کفر بجمیع الرسل 

و ابْعُوا مر کل جَبّارٍ عنیدٍ متکبر کافر قهار یجبر غیره علی ما یرید و 
بت عقاو قد جارس اقمل اه یه مسر مامت نیمه در آک۵م. 
الجبّار فی حق ال من الجبر و هو الاصلاح» و یجوز آن یکون من اجبر 
ایضا عنیدٍ ای طاغ باغ. نقول» عند عنودا و عنداء اذا تجبر و طغاء و عند 
و قیل: هو فعیل من لفظ عندی کان فیه معنی الاعجاب و حسن الظَنَ 


51 














بنفسه و ما عنده» و المعنی: عصوا من فی طاعته سعادتهم و اطاعوامن 
فی طاعته شقاوتهم. . . . 

و أتبغُوا في هذه الثیا لعْنَة ای بعد هلاکهم یلعنهم الملانكة و المزمنون. 

و یوم القیامة» یعنی و فی یوم القیمة یلعنون ایضا کما قال: لعنوا فی الدنیا 
و الاخرت 

تم الکلام هاهنا ثم استانف فقال: لا ان عاداً کفوا رَبَهُمْ نژه نفسه فی هذه 
الاية عن التدم و الظلم کُفْروا رَبُّمْ ای نعمة ربهی 

و قیل: ربهم کفروا» ای بربهم کما تقول: نصحته و نصحت له و شکرته 
و شکرت له. 

آلا بدا لعادٍ قوُم هُودٍ انتصاب بُغْداً علی انه مصدر اقیم مقام فعل الدعاء 
کما یقال: سقاه الّه و یوضع مکانه سفیا له» ای ابعدهم اللّه من خیره فبعدوا 
بعدا 


النوبة الثالثة 


قوله علی: لت من آنبا اب وجیها ات اشارت است بجلال قدر 
مصنظفی. (صلی ال علیه وسلم) و کمال عز وی لطفت اینزدی اسبت که 
گوهر فطرت محمد مرسل را جلوه میکند» میگوید: ما قصه پیشینان» و 
آیین رفتگان» و سرگذشت جهانیان از قوم نوح و عاد و ثمود و امثال 
ایشان همه بر تو کشف کردیم» و مشکلهای غیبی و نکتهای علمی خلق را 
بر زبان تو بیان کردیم دو معنی را: 

۰ یکی اجلال قدر تو خواستیم» و کمال امانت و دیانت تو وا خلق 
نمودیم» تا جهانیان بدانند که مفتی عالم جبروت و منهی خطه 
ملکوت تویی» محلّ کشف اسرار ازل و ابد تویی» آن اسرار که با 
تو بگفتیم با کس نگفتیم» و آن انوار که بدل تو راه دادیم بکس 
ندادیم» ای محمد ما جان تو از خزینه قس بیرون آوردیم و در 
صورتی شیرین و پیکری نگارین بیرون دادیم» تا بزبان خویش 
واجب شرع مارا وابندگان ما شرح دهی و قصه عالمیان و 
سرگذشت ایشان از مبداً کاینات تا مقطع داتره حادثات بر ایشان 
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خوانی» تا ببرکت رسالت تو و بشیرین سخنان تو خلقی را از 
غشاوه بیگانگی بنور آشنایی رسانیم که ما در عزیز کلام خویش 
گفته‌ايم (و ما آزسناك الا رَحمَة للعالمین.) 

ه دیگر معنی آنست که ما خواستیم تا ببیان این قصه‌ها و سرگذشتها 
ارامی گر ذل قو اریم؛ و در آنسکون افزانیم» و تا بدانی که 
برادران تو آن پیغامبران که گذشتند از قوم خویش چه بار رنج 
کشیدند و بعاقبت آثر نصرت ما چون دیدند» سنت ماباتو 
همانست؛: : (فاصبز [9 الْعاقبة لْمْتَفَینَ) صبر کن» هیچ منال» و 
اندوه مدار» که هر آن کل که اینجا خار در دست تو بیش نشاند» 
در قيامت بوی خوش بدماغ تو خوشتر رساند. 


پیری را پرسیدند که تقوی چیست؟ 

گفت: تقوی آنست که چون با تو حدیث دوزخ گویند آتشی در نهاد خود 
برافروزی چنان که دود خوف بر ظاهر تو بنماید» و چون حدیث بهشست 
گویند نشاطی گرد جان تو برآید چنان که از شادی رجاء هر دو خد تو 
مود گردد» 

چون خواهی که متقی بر کمال باشیء بدل بدان» و بتن درآی» و بزبان 
بگوی. و آنچه گویی از مایه علم و سرمایه خرد گویء که هر چه نه آن 
بود بر شکل سنگ آسیا بود» عمری میگردد و يك سر سوزن فراتر 
نشود» 

بشنو صفت متقیان و سیرت ایشان: 

بو هریره گفت: روزی رسول خدا (صلي اه علیه وسلم) نماز بامداد کرد 
و گفت هم اکنون مردی از در مسجد درآید که منظور حق است نظر مهر 
ربوبیت در دل او پیوسته بر دوام است. 

بو هریره برخاست. بدر شد و باز امد. 

سیّد گفت: یا با هريرة زحمت مکن, آن نه تویی» 

تو خود می‌آیی و او را می‌آرند» 

تو خود میخواهی و او را میخواهند» 
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خواهنده هرگز چون خواسته نبود» 
رونده هرگز چون ربوده نبود؛ 
رونده مزدور است. و ربوده مهمان» 
مزد مزدور در خور مزدورء 
و نزل مهمان در خور میزبان؛ 
در ساعت سیاهکی از در در امد جامه کهنه پوشیده. و از بس ریاضصت 
و مجاهدت که کرده پوست روی او بر روی او خشك گشته 
و از بیداری و بیخوابی شب تن وی نزار و ضعیف و چون خیالی شده. 
زین گونه که عشق را نهادی بنیاد 
ای بس که چو من بباد بر خواهی داد. 
بو هریره گفت: یا رسول الّه آن جوانمرد اینست؟ 
گفت: آری اینست» غلام مغیره بود» نام وی هلال: در مسجد آمد و در 
نماز ایستاد سید گفت: ان الملاتكة لتَأنم به 
فریشتگان آسمان بر موافقت و متابعت وی در خدمت نماز ایستاده‌اند» 
چون سلام باز داد رسول خدای اشارت کرد او را نزديك خود خواند. 
دست در دست رسول (صلي اه علیه وسلم) نهاد: 
رسول گفت: مرا دعائی گوی! 
هلال بحکم فرمان گفت: اللهمٌ صلّ علی محمد وعلی آل محمد. 
رسول گفت: آمین؛ 
پس برخاست و رفت و رسول خدا دو دیده مبارك خود در آن شخص و 
نهاد وی گماشته و تیز در وی می‌نگرد و میگوید: 
ما اه مفعلی لها احتک ال اه 
و 
چه عزیز روزگاری و صافی وقتی که در خلوت 
(و هو مَعَکُمْ) تو داری» دل در نظر حق شادان» و جان بمهر ازل نازان. 


پیر طریقت گفت: 
حبّذا روزی که خورشید جلال تو بما نظری کند» 
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حیّذا وقتی که مشتاقی از مشاهده جمال تو مارا خبری دهد جان خود 
طعمه سازیم بازی راء که در فضای طلب تو پروازی کند» دل خود نثار 
کنیم محبی راء که بر سر کوی تو آوازی دهد. 
ییق من عمره الا ثلاثة ایّای 
بو هریره گفت: چرا خبرش نکنی؟ 
گفت: بر اندوه وی اندوهی دیگر نیفزایم» هر چند که وی مرگ باندوه 
ندارد» روز سیوم رسول برخاست با یاران و بسرای آل مغیره رفت 
گفت: یا آل المغيرة هل مات فیکم احد؟ 
فقالوا لا» فقال: بلی» و الّه اتاکم طارق فاخذ خیر اهلکم. 
فقال المغیرة: یا رسول اه هو اقلّ ذکرا و احمل قدرا من ان بذکره مثلك. 
فقال رسول ان (صلي ال علیه وسلم): 
کان معروفا فی الستمای مجهولا فی الارض؛ 
دوستان خدا در زمین مجهول باشند و در آسمان معروف» 
غیرت حق نگذارد ایشان را که از پرده عرّت بیرون آیند؛ 
«اولیانی فی قبابی لا یعرفهم غیری» 
رسول خدا در چهره آن دوست خدا نگرست. قفس خالی دید و مرغ 
امانت با آشیان ازل باز رفته, 

بدوستیت بمیرم بذدکر زنده شوم 

شراب وصل تو کرداندم زحال بحال. 
رسول خدا (صلي الّه علبه وسلم) چون در وی نگرست دو چشم نرگسین 
خود پر آب کرد آن گه گفت: 
يا مغيرة ان له تعالی سبعة نفر فی ارضه بهم یمطر و بهم یحیی, و بهم 
یمیت» و هذا کان خیار هم 
ثم قال: یا معشر الموالی خذوا فی غسل اخیکم. 
عمر خواست تا فرا پیش شود و او را غسل دهد 
سید گفت: یا عمر» امروز روز غلامان است و کار کار مولایان؛ 
سلمان و بلال در پیش رفتند تا او را بشویند. عمر دلتنگ شد» رسول 
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گفت: دل خوشی عمر را: خذوه عونا لکم» عمر را نیز بیاری گيرید. 
آری خوش بود داستان دوستان گفتن» و دل افروزد قصه جانان خواندن. 
در شهر دلم بدان گراید صنما 
کو قصه عشق تو سراید صنما 


6 النوبة الاولی 
آية 61 الي 76 
قصهء مود و صالح و ابراهیم و لوط علیهم السلام و اقوامهم 


ال یا قَوْم او ال ما لک من اه عنم 
ُو شا کم من الرض وا مرک فیها 


2 
م‌ 


اسْتَعُفروةُ ‏ توبوا ری قریب میب (د6) 


لو با صالخ قَذ کنت فیتا مَنجزّا قبل ُذام 


ی و 


86 














روا تا کل ف أرض ال 
1 وا پسئوع دک غذابت قریب (64) 


ما جاء مرا میا صاما وین منوا مه برمَة ما وین 
خزي ومیل هن ریک هو الم ای ,66؛ 

وخ لین وا الصَیِحة فصبَخوا نی دارهم جات 62۱) 
کَاَنْ له یضَوا فاد 

ّ لا ان ود کرو رم 

آلا بدا لو (68) 

قذ جاءث زسلنا نهیم بالیشری 

الوا سَلاما 

ال سَلامُی 


ما بت أنْ جاء بیجل یی رو6؛ 
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1 ۱ 
رت وه خآ دب 


#و +7 


ید ید ۱731 


6 


لا ذَهْب عَنْ عَنْ برَاهیم 21 
ام 

الا 1 قفوم لوط 1741 

ن مب لیم و نیت روج 


یریم آغرض عَنْ هذامد 


۱۵ 
۱. 
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انه قد جاء ۸1 ر مشاه 
وم آتیهم عَذاب ۰ مَردُودٍ (76) 
النوبة الاولي: 


قوله تعالی: و الی تَمُود آخاهخ صالحاً فرستادیم ب: تمود کس ایشان 
صالخ 

قال یا قم اعذوا له گفت ای قوم خدای را پرستیده 

ما لک من اله عبر نیست شما را خدایی جز اوء 

هو انشأکغ من الازض او آفرید و کرد شما را از خاك زمین؛ 

و اسْتعَْرَکُم فیها و شما را در زمین نشاند» 

فاستعفروه آمرزش خواهید ازو» 

نم تویُوا الیّه و با او گردید 

ِنْ رَبّي قریب مُجیبٍ (61) که خداوند من نزديك است پاسخ کننده. 

قالوا یا صالخ گفتند: ای صالح 

قذ کت فینا مَرْجوّا بل هذا ما از تو جز ازین می‌بیوسیدیم پی پیش ازین» 
ماد ره موی ما را که برس امه ری تن 
پدران ماه 

و انا آفي شك ممَا تَذغونا الَبْه و ما در گمانیم از آنچه مارا با آن 
میخوانی» 

تریب (62) ثل را و خرد را شوزنده 

قال يا قَوم [ رین گفت: ای قوم چه بینید» 

ان کْث علی بِیِتَةْ من رَبّي اگر من بر کاری روشن و راهی راست و 
پیغامی درست‌ام از خداوند خویش 

و آتاني مه رَحمَة و او مزا پیغام داد بمهرباتی»؛ 

فْمَنْ بَنْصرّني من ال انْ عَصیِثهُ که رهاند مرا ازو اگر من درو عاصی 
شوم و کی یاری دهد؟ 
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فما تزينوتيي غیر تخیر (63) نمی‌فزائید مرا در پاسخ مگر زیان کاری. 
و یا قزم هذه اقة ام کم یه و ای قوم این ناقه خدا شما را نشانی است 
فذژوها هل في أض ال باز شوید از آن و گذاربد آن را تا روزی 
می‌خورد در زمین خدای؛ 
و لا تْوها بسُوء و بأن هیچ بدی مرسانید 
فیحذَکُم غذاب قریبِ (64) که شما فرا گیرد عذابی نزدیك. 
فعژوها پی کردند آن ناقه را و بکشتند» 
فقال تمد تفا في دارکز ثلاقَةٌ یم صالح گفت: برخورید و فرا گذارید سه 
روز از جهان» 
لك وغذ عَیْرُ مکْذوبٍ (65) آن وعده‌ایست که در آن دروغ نیست. 
قلمّا جاء أَمْرنا چون فرمان ما آمد 
نجینا صالحاً و الذِین منوا معَهُ رهانیدیم صالح را و ایشان که گرویدگان 
بودند با او 
برَخْمَة متّا ببخشایشی از ما 
و من خزي یوم از رسوایی آن روز» ۱ 
ان رَبك هو الفوي العزیز (66) خداوند تو اوست آن تاونده با نیروی و کم 
آورنده سخت‌گیر . 
و أخَدّ الذین ظلمْوا الصَيْحَةٌ و فرا گرفت آن ستمکاران را بانگ فريشته که 
بر ایشان زد» 
فاصبَخوا في دیار هم جانمین (67) تا در سرایهای خویش افتاده مرده 
گشتند. 
ان لم یغْتزا فیها چنان که گوبی هرگز در آن نبودند؛ 
آلا ان مود کفروا رَبَهُ آگاه باشید که تمود کافر شدند بخدای خویش و 
ناسپاس آمدند درو 
آلا بُغْداً ود (68) آگاه باشید که دوری بادا تمود را. 
و لقذْ جاعث سنا اُراهيم و آمد فرستادگان ما به ابراهیم» 
بالبشری ببشارت دادن 
قالوا سلاماً گفتند: درود بر تو 
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قال سلا ابراهیم گفت: درود بر شما 

فما بت هیچ درنگ نکرد؛ 

أنْ جاء بعجْلِ حنیذ (69) که گوساله آورد بریان کرده در سنگ. 

فلمّا أی ایيَُِة لا تصل الَیّْه چون ابراهیم دستهای ایشان دید که فرا 
گوساله نمی‌شود. 

رهم ایشان را بانکار فراز آمد» 

و اژجس مهم خيفة و از ایشان می‌ترسید و ترس در دل می‌پوشید» 
قالوا لا تخت ايشان گفتند: که منرسء 

آزسنا بلی قزم لوط (70) ما فريشتگانيم که ما را فرستادند بقوم لوط. 
و امه قایمَهٌ و زن ابراهیم (ساره علیهاللسلام) بر پای بود» 

فضجکت فَبشزناها بانحاق آن زن چون بر زبان فریشتگان او را بدارت 
دادیم به پسر بخندید از شگفتی» 

و من وراء |سحاق یَعْوب (71) و از پس اسحاق» یعقوب. 

قالت یا وَیلّتی گفت آن زن ای ویل بمن؛ 

لد و آتا عَجُوز من فرزند زایم و من پیر زن. 

و هذا بَغْلي شَیْخاً و اين که شوی منست پیر است 

ان هذا لَنيء عجیب (72) اینت چیزی شگفت. 
قالوا أتخجبین من مر اه گفتند شگفت میداری از کار خدای» 
رخمّث الّء و بَرکائه علیکُم أَفل ابیت بخشایش خدا و برکات او بر شما 
ای خاندان» 

حمید مجيد (73) او خداوندی است ستوده بزرگوار. 
فلمّا ذهب عَن |پُراهیع الرّْغْ چون بیم از ابراهیم برفت؛ 

و جاءَه ابر و آمد بوی بشارت به فرزند؛ 

یُجایلنا في قَزم ُوط (74) با ما باز پیچیدن در گرفت در حقّ قوم لوط. 
ان ابُراهیخ لحليم ابراهیم زيرك است بردبار» 

وا آوه کننده از بیم خدای؛ 
نیب (75) باز گراینده و دل با خدا آرنده. 
يا لُراهیم آغرض عَنْ هذا ابراهیم را گفتیم روی گردان ازین سخن» 
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نهذ جاء آَفز ریك که فرمان خداوند تو آمده 
هم آتیهغ و بایشان آمدنی است 
عذابٍ غَیِرٌ مرذود (76) عذابی نه باز بردنی. 


النوبة الثانية 
قوله تعالی: و لی تئوة یعنی و ارسلنا الی ثمود اه صالحاً مود و عاد 
نام جد ایشان است همچون قریش و ربیعه و مضر نامهای اجداد عرب. 
و ثمود عاد آخر است برادرزاده عاد اول» و هو ثمود بن عابر د بن ارم بن 
سام بن نوح: 
دو برادر دیگر داشت 
ه یکی فالغ بن عابر و هو جدّ ابراهیم (ع) 
ه دیگر قحطان بن عابر و هو ابو الیمن 
و میان مهلك عاد و مهلك تمود پانصد سال بود و کان ذلك فی آخر مك 
نمرود بن کنعان بن جم الملك اذی تسمّیه العجم افریدون و نژاد اين ثمود 
که در آن عصر بودند همچون عاد اوّل متمرّد و طاغی و کافر بودند و 
مسکن به وادی القری داشتند: زمینی است میان مدینه و شام و بر روی 
زمین تباه کاری میکردند و کفر می برزیدند تا از رب العزة از نسب 
ایشان و قبیله ایشان صالح فرستاد» پیغامبری بایشان» اینست که رب 
العالمین گفت: و الی تَمُود خاهخ صالحاً 
صالح و هود را در پیغامبران عربی شمارند که ایشان از فرزندان ارم 
بودند و عاد و مود هم چنان» و ذکر ان ولد آدم خص باللّسان العربی عند 
تبلبل الالسن و هم العرب الاولی الذین انقرضوا عن آخرهم. 
قال یا قم اْبُذوا ال اخلصوا العبادة ش دون ما سواه 
ما کم من اله یستوجب علیکم العبادة 
۶ غبْره هُو أْشَأَکم من الازض ای خلقکم من آدم و آدم خلق من تراب 
اون 
و قیل: انشاکم فی الارض. 
و قیل: انشأکم بنبات الارض. 
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و استعْمرَکُمْ فیها یعنی و استسکنکم فیهاء؛ 

و عمّار الدار سکانها. 

و قیل: اقدرکم علی العمارة و جعلکم عمّارها» باین قول اسْتَعْمَرَگخ مشتق شئه 
از عمارت است و روا باشد که مشتق از اعمر بود فیکون استعمر و 
اعمر بمعنی واحد» نحو: استحیاه و احیاه اذا ترکه حیّا» و مثل دلك 
استهلکه و اهلکه و استغواه و اغواه. 

فاستلفاوه شز فوثوا له معنی این استتقار از پیش فك 

ای کی ار احیه تصن د عرج 

ریت و ار ارف 

قلُوا يا صالخ قذ کت فینا مَرجْوّا قبلَّ هذا مرجم کسی بود که او کاری 
بزرگ را شاید و و ی وت مر ۱ من ان ام کنلا 

گفتند: ای صالح پی پیش ازین روز و اين گفت که میکنی ما بتو امید داشتیم 
که ما را پشرو و کارگزار و سید باشی که ترا بجوانی با عقل و زيرك و 
دانایی و رأی متين دیدیم و نیز ظن می‌بردیم که بدین ما باز گردی» و این 
از آن گفتند که ایشان را تا آن روز مخالفت میکرد در عبادت بتان» 

اما ایشان را از آن نهی نمیکرد» پس چون ایشان را نهی کرد این سخن 
بگفتند؛  :‏ تنهانا آنْ نَعَبّد ما یَعَبذٌ آباوْ‌نا یرید الاصنام 

و انا آفي شكٍ ای تهمة و حيرة 

ممّا تذغونا الیّه من عبادة اللّه وحده مُریب ای موجب للتَهم 

یقال: اراب فلان اذا فعل فعلا یوجب الريبة. 

و این جواب ایشان است که 
قوله: یره مق ری ای ی تقو سوه 

من ری و آتاني مه رَحمهٌ ای نبوة 

7 

فما تزيذوتني باحتجاجکم بقولکم: تنهانا آنْ حبذ ما یَعْبْد آباژٌنا 

غَیْرَ تخسیرٍ ای غیر تخسیر لکم حظوظکم من رحمة الم فالتخسیر لهم ۷ 
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له (ع) هذا کما تقول لمن تدعوه الی رشد فیابی ما تریدنی الا مضرة 
و قیل: خسره» ای نسبه الی الخسران» ای فیما تزیدوننی غیر نسبتی ایاکم 
ال الخن ان 

و قال ابن عباس: عَیرّ تَحْسیرٍ ای غیر بصارنکم فی خسارنکم. 

و یا قم هذه ناه ال کم اد ۱ 

ناقة اه خوانند تعظیم را کالکعبة الّتی اضافها الّه تعالی الیه تشریفا 
تعظیما؛ 

فقال: طَهَز بَيْبَي 

و ید نصب است بر حال» و العامل فیها معنی الاشارة فی هذه» 

هس گنه اینست ناقه خدا که الّه شما را نمود نشانی روشن. و معجزتی 
ظاهرء و دلیلی قاطع بر صحت نبوّت من. 

و قیل: کم ی ای عبرة لائها خرجت من صخر:ة صمای و سبق شرحه 
فی سورخ الاعر اف» 

فذروها تُل من العشب في زض اه فلیس علیکم منونتها و لا علفهاء 
و لا تُوها بسُوء و لا تصیبوها بعفر او نحر 

فیَحدکُم عذابِ قریب فی الدنیا ای لا تمهلون» یقال: عقر الناقة و عرقبها 
اذا نحرهاء لان الناحر یعقرها اولا ثم ینحرها اذا وجبت. 

فعقژوها فقال: صالح تَمَتَغُوا في دارکُخ ثلائَة یام ای عیشوا فی منازلکم. 
و قیل: المراد بدارکم دار القنیا 

و قیل: ائما وحد لان المراد بها البلد» 

ذللت ای ذلكك الاجل الّذی اجلتکم وغَذٌ من ال 

غیزْ مدوب لیس فیه کذب» ای ان العذاب نازل بکم بعد ثلاثة ایام حقیقفة 
و قیل: مکذوب مصدر کالمعقول و المحصول یقال ماله معقول. ای 
فلمّا جاء أمُزنا ای العذاب. 

و قیل: امرنا بالعذاب. نَجْْنا صالحاً و الذِینْ منوا مَعَه برَخمة متا و من 
خزي یْمنذٍ اين «واو» زاند است در این موضع تدخلها العرب مرّة و 
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تحذفها اخری» کقوله: و النَاهُونْ عَن الْمْنر و فتَحَث أَبُوابّها و فتح و کسر 
در میم بِوْمنْذٍ اینجا هر دو رواست. 

فتح قرائت کسایی است و ورش و قالون» 

و کسر قرائت باقی ۳۳ 

و من خژي یَوُمنَذٍ یعنی نَجْْنا صالحاً و الذین منوا مَعَه بنعمة علیهم متا 
من خزي الیوم اذی اتاهم فی العذاب. 

و الخزی العیب الّذی تظهر فضیحته و یستحیی من مثله 

ان ربْك هو الق فی بطشه 

العزیژ فی سلطانه لا یغلبه غالب. 

و أَحذ الّذین ظَمُوا الصَیْحَةٌ صاح بهم جبرنیل 

و قیل: الصیحة» العذاب» کما تقول: صاح فلان بفلان» اذا زجره و ردعه. 
نفوسهم بالارض یقلبون ابصارهم نحو السماء لا یدرون من این بأنیهم 
العذاب. فلمَّا اصبحوا فی البوم الرّابع اتتهم صيحه من الستماء فیها صوت 
کل صاعقة و صوت کل شیء فی الارض تقطعت منها قلوبهم فی 
صدور هم فَأصبَخُوا في مساکنهم و بلادهم جاتمین میّتین صر عی» 

و الجتوم الستقوط علی الوجه فاماتهم ال الا رجلا کان فی حرم ال فمنعه 
حرم ال من عذاب الّه و جاء فی الخبر اه ابو ثقیف. 

کن تم توا خی کان نم بقیتو شب یفطاع سار هم مگیم باجمعیم 7 
و کر را فواکت سر ده ارب و فیراعت 
تنوین» و البافون تمودا منوّنا. 

قال سیبویه: ان تمود قد پصرف فیجعل اسما للحی و لا بصرف فیجعل 
اسما للقبیلة 

آلا بُعْداً مود ای بعدا من الّه و رحمته ل" تمود. 

و لَقَذ جاعت رسنا اُراهیم بالْبْشری گفته‌اند: که این فریشتگان سه کس 
بودند جبرنیل و میکانیل و اسرافیل. 

سدی گفت: یازده بودند بر صورتهای جوانان و نیکو رویان. 


95 














و قیل: علی صورة الاضیاف. 

ابن عباس گفت: جبرئیل بود و با وی دوازده فريشته دیگر آمدند و 
ابراهیم را بفرزند اسحاق بشارت دادند. 

و قیل: بشروه بهلاك قوم لوط و القری المژتفکات لخلاص ابن عمّه لوط 


بویت گنت بر راهم وشیتتدوبتاح گرزتی 
«سلام» نصب علی المصدر ای سلموا سلاماء» کما یقال: کلموا کلاماء و 
اعطوا عطاء و انبت نباتاء 
و قیل: نصب لانه مفعول القول قال: «سلام» ای و علیکم سلام. 
فریشتگان سلام کردند و ابراهیم جواب داد. 
حمزه و کسایی «سلم» خوانند بکسر سین بی الف. و السلم هو الصلح؛ و 
المعنی نحن سلم لکم و لسنا بحرب فتمتنعوا من تناول طعامنا و هو خبر 
مبتداء محذوف چون فریشتگان وی را دیدند که بترسید» 
گفتند: آشتی و صلح. ابراهیم جواب داد که: آشتی و صلح یعنی که از يك 
دیگر ایمن‌ايم. 
و نیز گفته‌اند که: سلم از بهر آنست که زبان ابراهیم عبری بود و در 
زبان عبری سلام نیست. 
و روا بود که سلم بمعنی سلام است فان السلم و السلام واحد. کما یقال: 
جر مو هر آم و بهل و ولو الققیر مر نا تالم زر کسام 
قرء الباقون سلام» بالالف و فتح السین» و الوجه انه جواب تسلیمهم 
فقوله: ستلامٌ ای علیکم سلام فحذف الخبر» او امرنا ستلام فحذف المبتدا. 
در خبر است که خصصنا ایتها الامة بثلات: 

۰ بالسلام 

۰ و التأمین 

و و الصف فی الصلاذ. 
این خبر دلیل است که در زبان عبری سلام نیست ۱ 
فما بت ای ما مکث ابراهیم أنْ جاء ای عن أنْ جاء فیکون محله نصبا 
علی نزع الخافض بعجل حنیذٍ محنوذ و هو المشوی بالحجارة المحماة, 
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و قیل: حنیذٍ ای مشوی یقطر و دکه. من قولهم: حنذت الفرس ای جعلت 
علیه الجل حتی بقطر عرقا. 

و یقال: الحنیذ السمیط. و قیل: السمین» درین آیت حث است بر تعجیل 
مهمان دازی که رب السره ابواهيم را شتره بانکه زوطعام فراربیشن 
مهمان آورد و تعلیم است امّت احمد را بنواختن مهمانان و طعام دادن 


حش الجما غه رشان الراجد 


حسن گفت فریشتگان بر صورت مهمانان در ابراهیم شدند که دانستند که 
ابراهیم مهمان دوست دارد» پس چون طعام فرا پیش ایشان برد ایشسان 
نخوردند» فان الملانكة لا یأکلون و لا یشربون. ابراهیم چون ایشان را دید 
که دست بطعام وی نمی‌بردند» بانکار فرا پیش ایشان آمد و بخود در 
بترسید که نباید که ایشان دشمنان‌اند یا دزدان‌اند که ببدی و ببلدیی امده‌اند» 
و طعام از آن نمی‌خورند تا حرمت داشت ت بر ایشان بطعام واجب نگردد؛ 
و آن ترس در دل میداشت ت پنهان» اینست که الّه گفت: تکرَهخ و أَجس 
را وی ات تسش ادخ و أَزجْس مِثْهم يفة یعنی خاف 
ی ی ی فاجس في تفسه خيفة 
مُوسی 

و قیل: الایجاس الادر اك: ای ادرك و اجس بخوف حدث فی نفسه 

چون فریشتگان ابراهیم را دیدند که بترسید گفتند: لا تَحّف مترس که ما 
فريشتگانيم. ابراهیم را ترس بیفزود که اگر فریشتگان‌اند نباید که عذاب 
زا آمدهانه جملن و جقوم من که فریشت ان آن که جون بر فین آمدنید عذابب 
را آمدندید. چنان که الّه گفت: ماد 9 ۱ بالحق. ای بالعذاب . 
فریشتگان گفنند: لا ازسنا الی وم لوط 

مترس که ما را با هلاك قوم لوط فرستاه‌نده 

همانست که جایی دیگر گفت: اتّا آزسآنا الی قزم مُجُرمین لزسل علَیِهم 
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ججارةٌ من طین. ! 

و جاء فی الخبر ان ابراهیم (ع) قال لهم: الا تأکلون؟ قالوا: یا ابراهیم لا 

نطعمه الا بئمن» 

قال ابراهیم: فان ثمنه ان تسمّوا اه علیه فی اوّله و تحمدوا الّه فی آخره» 

فنظر جبرئیل الی میکائیل فقال: حق لهذا ان یتخذه ربه خلیلا. 

و امُرّأئه و هی سارة بنت هاران بن ناحور بن شاروع بن ارغواء بن فالغ 

و هی ابنة عم ابراهیم 

قایمَة من وراء الستر تسمع کلام الرّسل و کلام ابراهیم 

۳ 7 

توهمته. 

سارة با ابراهیم گفته بود که برادر زاده خود را لوط وا پناه خود گیر و ا 

میان آن قوم بیرون آر که من می‌پندارم که ایشان را عذاب رسد پس 

چون آن فریشتگان آمدند و خبر دادند که ما بعذاب قوم لوط آمده ایم ساره 

در پس پرده ایستاده بود و گوش فرا سخن ایشان داشته چون آن سخن 

بشنید بخندید بشادی» آن گه آنچه وی گفته بود فرا ابراهیم راست آمد و 

درست. 

و گفته‌اند: قاْمَةٌ آنست که ساره بخدمت مهمانان ایستاده بود و ابراهیم با 

ایشان نشسته» و در آن وقت زنان در حجاب نبودند» و ایستادن ایشان 

بخدمت مهمانان عیب نمی‌داشتند» کعادة الاعراب و نازلة البوادی و 

الصحر اء. 

پس چون فریشتگان طعام نمی‌خوردند وی بخندید بتعجب. که اين شگفت 

کاری است که ما بنفس خویش خدمت مهمانان کنیم و ایشان طعام نخورند 

و پیش از آن ندیده بودند که مهمانان طعام نخوردند» 

و گفته‌اند: آن ساعت که گوساله بریان کرده در پیش نهادند جبرنئیل پر 

خویش بوی فرو آورد و دعا کرد تا الّه تعالی آن را زنده کرد و برخاست 

و در رفتن ایستاد» ساره آن کار شگفت داشت بخندید. 

و اصح الاقوال آنست که آن تبسم و شادی وی ببشارت فرزند بود به 
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پیرانه سر » 

و باین قول در آیت تقدیم و تأخیر است یعنی فبشرناها باسحق» فضحکت 
تعجبا من ان یکون من شیخین کبیرین ولد. 

و یقال: الضحك خاصة للانسان اذا رأی العجیب البدیم حصل من مادة 
البدن هينة الضحك. 

و گفته‌اند: فضَحکت ای حاضت بعنی رأت امارة ذلك بعد البشارة او قبلها.؛ 
و هذا قول مجاهد و عکرمة 

تقول العرب: ضحکت الارنب ای حاضت. 

فبشرزناها باسنحاق انما خصت بالبشارة جزاء علی خدمتها للضیف. 

و قیل: لان النْساء اعظم سرورا بالولد من الرجال» 

و قیل: لان ساره لم یکن لها ولد و کان ل: اببراهیم ولد و هو اسماعیل 
ی ری ای ایتها 
الضاحكة ستلدین غلاما» و من وراء اسشحاق یَعْقّوب ای و بعد بشارة 
اسحاق ب: یعقوب. 

شامی و حمزه و حفص «یعقوب» بنصب خوانند بر تقدیر فبشرناها ب: 
اسحاق و یعقوب من وراء اسحاق ای من بعد اسحاق و موضعه الجر الا 
انه لا یتصرف فیکون فی حال الجر مفتوحا 

و قیل: انتصابه بفعل مضمر و التقدیر فبشرناها ب: اسحاق و وهبنا لها 
باقی یعقوب برفع خوانند و هو مرفوع بالابتداء و خبره من وراء اسحاق 
مقدم علیه فیکون المعنی: فبشرناها ب: اسحاق و یعقوب یحدث لهامن 
وراء اسحاق. 

فان این ای زر اه امین وه هه رنه 
الوند قول العرب» :هد ابتی من لو آء آعن این ابنی: 

یقول بشرناها بانها تعیش الی ان تری ولد ولدها فکانت سن ابراهیم یومتذ 
مائة سنة و ساره اصغر منه بسنة. 

ال یا ووآتی ندام ندبة و هو ایذان بورود الامر الفظیع ‏ و آنا عهوو 
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همانست که جایی دیگر گفت: فصَکّت وَجْهُها و قاّث جوز عقیخ: 
دست بر وی همیزد چنان که عادت زنان باشد بوقت تعجب که چیزی 
شگفت بینند يا شنوند» میگفت: من فرزند چون زایم و من پیر زن» سال 
من به نود و نه رسیده و این که شوی منست سالش بصد رسیده. 

و قیل: انها ابنة تسعین سنة و هو ابن مائة و عشرین سنة و هدذا بَعلي 
شَیْخاً نصب علی الحال ای ما تذکرون من ولادتی علی کبر سنّ ابرهیم و 
ترکه غشیان النساء لشیء عجیب. استبعاد و استنکار وی از جهت عرف 
و عادت بود نه از جهت انکار قدرت حق جلّ جلاله. 

آن گه فریشتگان گفتند: أ تَْجَبِینَ من أمر الّء؟ استفهام است بمعنی تنبیه؛ و 
امر ال حکمه و قضاوه رَحْمّت ال و بَرَکاثْة یک ال البَیّتِ 

این دعائی است که فریشتگان گفتند خاندان ابراهیم راء و این دعا در 
شریعت مصطفی (صلي اه علیه وسلم) بماند تا آخر الابد تا در تشهد 
نماز میگویند: 

«کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم» 

و آن برکات نبوّت است در خاندان ابراهیم که هر چه پیغامبران بودند بعد 
از ابراهیم از نسل اسحاق و اسماعیل بودند. 

قیل: اّما وحد الرحمة لان الرحمة مصدر فصلحت للجمع البرکة لان 
المراد به بقاء کل خیر ائَهْ حمیدٌ مَجید ای محمود علی کل نعمة» مجید ذو 
مجد و تناء, 

و قیل: مَچیدٌ ای کریم جواد یکثر الخیر من قبله و المجد نیل الشرف» 
یقال: مجد فهو ماجد و مجد فهو مجید. 

فلمُا ذهب عَن اُراهی الرَوُْ ای الفزع و جاءثّه البْشْری بالولده 

البشری البشارة مصدر کالرجعی یجادلنا ای اخذ یجادلنا فحذف للدّلالة 
علیه 

و المعنی: یجادل رسلنا, 

این مجادله آن بود که چون فریشتگان گفنند: انا مُهلکُوا هل هذه اْقرْيَة 
ابراهیم گفت با فریشتگان: ‏ رأیتم ان کان فیها خمسون من المسلمین آ 
تهلکونهم؟ 
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قالوا: لا 

قال: اربعون؟ 

قالوا لا 

قال: عشر:؟ 

قالوا: لا حتی بلغ الواحد قالوا: لا» ۱ 

قال: ان فیها لوط و هو مومن, قالوا نَخنْ عم بمَنْ فیها الاية. 

ان اٍبُراهیع لحَلیم ای رزین عاقل وقور 

اوه یعنی رحیم ۱ 

ُنیبٌ ای راجم الی الطَاعة 

«حلیم» در قرآن» ابراهیم راست و پسر او را و یحیی را آنجا که گفت: و 
سیّداً یعنی حلیما و مصطفی (صلي الّه علیه وسلم) یوسف را گفت: ان 
کان لحلیما ذا اناة, 

پس فریشتگان گفتند: يا (ُراهیم آأغرضن عَنْ هذا الجدال و دع الخصومة 
فی اعرهم, 

ان قَذ جاء أمْز رَبكّ باهلاگهم 

و للم آتیهم غذابٍ عبر مرو غیر مصروف عنهم بشفاعة و لا غیرها؛ 
یروی ان ابراهیم لمّا جاءته الملانكة کان یعمل فی ارض له فکلما عمل 
ديرة من الذّیار غرز بالة و صلی. 

فقالت الملانكة: حقیق علی اه ان یتخذ ال ابراهیم خلیلا. 


النوبة الثالثة 


قوله تعالی: و الی تمود أَخاهُمْ صالحاً کردگار قدیم جبّار نام دار عظیم 
خداوند حکیم» جلّ جلاله و عرّ کبریاژه و عظم شأنه در بیان قصه عاد و 
مود اظهار جلال و تعزز و استغنای ازلی میکند» سیاست جبّاری و 
عظمت فهاری خود بخلق مینماید» تا بدانند که او بی‌نیاز است از جهان و 
جهانیان» نه ملك وی بطاعت مطیعان» نه عزت وی بتوحید موحدان» نه 
در جلال وی نقص آید از کفر کافران» درگاه عژت را چه زیان» اگر 
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همه عالم زثار بر بندند: در باغ جلال گو خلالی کم باش. 

فرمان آمد که ای هود تو عاد را بخوان» ای صالح تو ثمود را بخوان» ای 
ابراهیم تو نمرود را بخوان» شما میخوانید و من آن کس را بار دهم که 
خود خواهم کارها بارادت و مشیّت ما است ازل و ابد مرکب قضا و قدر 
ما است. 

پیر طریقت گفت: 

آدمی هر چند کوشید با حکم خدا برنامد» 

کوشش رهی با رد ازلی برنامد» 

عبادت با داغ خدای برنامد» 

وایست ما بانوایست حقّ برنامد؛ 

جهد ما با مکر نهانی برنامد» 

مفلس گشتیم کس را ور ما رحمت نامد» 

دنیا بسر امد و اندوه بسر نامد. 

هو شاخ من الازض و استَعْمَرَکمْ فیها قاستعُفزوه ۱ 
ای قوم! الّه شما را بیافرید و ساکنان زمین کرد تا بنظر عبرت در آن 
نگرید» و کردگار و آفریدگار آن بشناسید» و درین دنیا کار آخرت 
بسازید» نه بدان آفرید تا یکبارگی روی بدنیا آرید» و طاغی و یاغی 
آورده‌اند که جوانی زیبا دست از دنیا بداشته بود یاران وی او را گفتند: 
چرا از دنیا نصیبی بر نداری؟ 

گفت: اگر از شما کسی شنود که ما با عجوزی فرتوت وصلتی کرده‌ايم 
شما چه گوئید ناچار گوئید دریغا چنین جوانی که سر بچنین عجوزی 
فرتوت فرو آورد و جوانی خود ضایع کرد 

پس بدانید که اين دنیا آن عجوز کنده پیر است و تا امروز هزاران هزار 
شو هر کشته» هنوز عدّت یکی تمام بسر نابرده» که با دیگری در پیوسته 
و در حجله جلوه وی آمده» کسی که خرد دارد چگونه با وی عشق بازی 
کند» و دل در روی بندد؟ 

آن بیچاره بدبخت که با وی آرام دارد» و او را به عروسی خود 
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می‌پسندد» از آنست که عروس دین مرو را جلوه نکرده‌اند» و جمال وی 
هرگز ندیده. 


اگر در قصر مشتاقان ترا يك روز بارستی 
ترا با اندهان عشق این جادو چه کارستی؟ 
و گر رنگی ز گلزار حدیث او ببینی تو 
بچشم تو همه گلها که در باغ است خارستی. 
لد جاءعث سنا ایُراهیم بالْبْشری ابراهیم پیغامبری بزرگوار بود؛ 
شایسته کرامت نبوّت و رسالت بود» 
سزای خلت و محبّت بود؛ 
بتخاصیص قربت و تضاعیف نعمت مخصوص بود؛ 
صاحب فراستی صادق بود 
با این همه چون فریشتگان آمدند ایشان را نشناخت 
و در فراست برو بسته شد دو معنی را: 
یکی آنکه تا بداند که عالم الخفیّات بحقیقت خدا است. در هفت 
آسمان و هفت زمین نهان دان دوربین خود آن یگانه یکتاست لا 
یعزب عنه مثقال رَد في الأْرْض و لا في السَماء 
» دیگر معنی آنست که وی جلّ جلاله چون حکمی کند» و قضایی 
راند بران کس که خواهد» مسالك فراست بربندد تا حکم براند» و 
قهر خود بنماید» و خدایی خود اشکارا کند» و او را رسد هر چه 
کند» و سزد هر چه خواهد» بحجّت خداوندی و کردگاری و 
آفریدگاری» فُبّه الْحّْهٌ الْبالعَةٌ و یه المَتلْ الأغلی 


و گفته‌اند: رب العرّة فریشتگان را فرستاد کرامت خلیل را تا او را 
بشارت دهند بدوام خلّت و کمال وصلت از اول او را بنواخت و خلیل 
خود خواند» 

گفت: و اد له اُراهیم خلیلا آن گه او را بدوام خّت بشارت داد» و از 
قطیعت ایمن کرد» گفت: قالوا متلاماً و ای بشارة ات من سلام الخلیل علی 
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الخنیل. 
و ان صباحا یکون مفتتحا بسلام الحبیب لصباح مبارك فما بت آنْ جاء 
بعجّل حنید. 

ابراهیم اول پنداشت که مهمانان‌اند شرط میزبانی بجای آورد؛ 

زود برخاست و ما حضر پیش نهاد. 

رب العزة آن تعجل از وی بپسندید و از وی آزادی کرد؛ 

گفت: قما بت آَنْ جاء بعجُل خنید. 

جایی دیگر گفت فجاء بعجّلِ سَمین 

۳۳ 
مصطفی (صلي ال علیه وسلم) گفت : 

عاتخیول سک لح ال زر مر المازه اابکیات 


پیر طریقت جنید گفته: 

بنای تصوف بر شش خصلت نهادند» 

دیگر رضا 

سیوم صبر » 

چهارم لبس صوف؛ 

فالسخاء [ح ابراهیم 

و الرضال: اسماعیل 

و الصبر ل: ایوب 

و لبس الصوف ل: موسی 

و السیاحة ل: عیسی 

و الفقر ل: محمد (صلي الّه علیه وسلم) 

مردی بود او را نوح عیار میگفتند» پیر خراسان بود» در عصر خویش 

بجوانمردی و مهمان داری معروف. نفری از مسافران عراق بوی فرو 
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آمدند اشارت به خادم کرد که قدّم السْفرة» خادم رفت و دیر باز آمد و 
مسافران در انتظار مانده و در بعضی از ایشان انکاری پدید آمد که این 
نه نشان فتوت است و نه عادت جوانمردان» پس از آن که انتظار دراز 
گشته بود سفره آورد نوح گفت: 
لم تانیّت فی تقدیم السفرة؟ 
فقال: يا سیّدی» کانت علیها نملة» فلم ار فی الفتَوّة آن اوذیها او ذبها و لا 
فی الادب ان اقدّمها مع الملة الی الاضیاف فلا صعدت الملة منها الی 
الجدار » قدّمتها, 
فقالوا باجمعهم: احسنت و قاموا و قبلوا رس نوح. 
فلمّا رأی ایهم لا تصل اه تکر هم 
تمام احسان الضتیف تناول الید الی ما یقّم الیه من الطّعام و الامتناع من 
اکل ما قذم الیه معدود فی جملة الجفاء و الاکل فی الدَعوة واجب علی احد 
الوجهین 
ما ذهب َن ابراهیع الرّوغ و جاءته البشری یُجادلنا في قوم لوط 
مراجعتی که ابراهیم میکرد در کار لوط و باز پیچیدن که میرفت لّ و فی 
اش میرفت از شوب ریا پاك» و از حظ نفس دور لا جرم آن جدال او را 
مسلْم داشتنده و ازو در گذاشتنده و در نواخت و کرامت بیفزودند» که بر 
وی این ثنا گفتند: ان ابُراهیم لَحليم أوَاة مُنیبٍ 
بر خدای هیچ کس زیان نکند» و هر چه برای خدا بود جز در شرف و 
کر اما تور رد 
جوانمردی مهمان داری کرد جمعی را که رسیده بودند» و در آن ضیافت 
فرمود تا هزار چراغ بیفروختند» یکی مرو را گفت: که اسراف کردی که 
گفت: در خانه رو و هر آنچه نه از بهر حق و نه در طلب رضا 
برافروخته‌ام آن را بکش که رواست» مرد در خانه گرد آن چراغها برآمد 
تا یکی فرو کشد نتوانست و نه دستش بان رسید. 
هر آن شمعی که ایزد بر فروزد 
گر آن را پف کنی سبلت بسوزد 
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7 النوبة الاولی 
آية 77 الي 86 
(قصهء صدوم و جمور قوم لوط (ع) و مدین قوم شعیب (ع) 


ولا جاءت ژسلنا لوطّا سيء یم وضاق عم دَعَا وال هذا 
۰ 
جَاءهُ قَوْمه یهرعُونَ ال 
۲۳ 
ال با قّم ملاء بای هن أطر لحم 
نوا له ولا رون في طیفی 
لیس منْکم رجل رید (70) 
او لد علشت ما نا ی بنایك من حٍ 
ات للم ما رید رود) 
ال و آنْ ی بکم فوة و آوي لِل رگن شدیدٍ (80؛ 
الوا با لوط له له رتلت نیلوا لک 
سر بعُِك بقطع من الیل 
ولا یت منْکغ أَعد الا افرآئت. 


23 


۳ ۲ 
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ل 


ی 


۳ أَصَایم- 

ِنَ مویدهم الصبْ ۱ 2 بقریب (181 

قایا اه ارفا غاز شافها وا ها سار بو 
سچَیل منضود (82) 

سوه عنل ریگ مد 

وْمَا هي ه من الظالِمَ ببعیل (83) 

ال دی سب ت 


سب ۱6 


+ 


سس 


و اف کم غاب یوم حبط (184 
وی قَوْم وف کیال میا بالقسط ید 
ولا کت توا الناسم شیاءمم ۳ فِ لرْض مُفسدِینَ 851 


یت ال و خر لحم ٍن تم و منین 
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ما نا عَلیِکم حفیظ (6ع) 
النوبة الاولي 


قوله تعالی: و لَمّا جات سنا ُوطاً و چون فرستادگان ما بلوط آمدند 
سيء بهخ اندوهگن شد بایشان 
ضاق بهغ ُزعاً و تندگ دل شد بایشان 
و قال و گفت 
هذا یَوْمْ عصیب (77) این روزی است سخت بر من کران و صعب. 
و جاءه قوْمْهُ و قوم او باو آمدند 
هر خون ای می‌شتافتند باو 
و من بل کائوا یعون السَینات و پیش از آن قوم بدیها میکردند 
0 ای قوم؛ هولاء بناتي آنکه اینان دختران من‌انده 
۱ 
و لا ثخْرُونِ في ضتيّفي و مرا خجل مکنید در مهمانان من 
لین منك رَجْل شید (78) در میان شما مردی نیست بر راه راست. 
قالُوا گفتند 
أقَذ عَلمَت تو دانسته‌ای 
ما لنا في بَناتك من حَق که ما را فرا دختران تو راه نیست و در ایشان 
دست نیست 
و نك للم ما ثریذ (79) و تو دانی که آن چیست که ما میخواهیم. 
قال لو آن لي بکم فرَد 
گفت: کاشك مارا بشما قوتی بودی 
از آوي الی رَکُن شدیدٍ (80) یا کاشك من رکنی محکم و خاندانی روشناس 
داشتید که با آن گرانيدید. 
قالوا یا لوط گفتند: ای لوط 
اتّا سل رَبّكَ ما فرستادگان خداوند توایم 
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( 

یت من و مباد که یکی از شم با پس نگرد 

ان فصیْها ما أَصاَهة که باو رسیدنی است آنچه بایشان خواهد رسید 

ان مَو عدَهم الصنبح هنگام عذاب دیدن ابشان هنگام بام است 

ال الصبح بقریب (81) هنگام بام نزديك است؟ 

فلمّا جاء أمَرنا چون فرمان ما آمد 

جَعْنا عالیّها سافلها زبر آن شارستانها زیر آن کردیم 

و َطزنا عَْها ججازة من سچیل و فرو بارانیدیم بایشان سنگهای سخت 

در دیدار گل و در تا شش سنگ و اندرون آتش آکنده 

مَنْضُودٍ (82) بر هم نشانده و بر هم داشته پیاپی. 

شُتوّمَةٌ علد رب نشان بر کرده نزديك خداوند تو 

و ما هي من الظالمین ببْعیدٍ (83) آن و ماننده آن ازین ستمکاران دور 

را 

و الی مَذیْنَ أَخاهُم شغیباً و فرستادیم ب: ففرن کت انامان امسعتب؛ 

قال پا فزم 0 ای قوم خدای را پرستید. 

ما لک من اله ۶ غیرّه که نیست شما را خدایی جز او 

و لا تلثصنوا المکیال و المیزان و مکاهید پیمانه و ترازو 

ّي آراکم بَیّرٍ من بشما نیکو رایم بنیکویی فرا شما می‌نگرم؛ 

و انّي أخاف عم غذاب یوم مجیط (84) و من بر شما می‌ترسم از 

عذاب روزی که آن روز عذاب گرد شما در آید. 

و یا قزم أوفُوا اْمکْیال و المیزان بالقشط ای قوم تمام بر پیمایید و بر 

سنجید براستی و داد 

و لا تبْحْسُوا الناس أشياء‌هم و هیچ چیز از چیزهای مردمان بمکاهید» و 

لا توا في الازض مین (85) و بتباهی در زمین تباه کار مباشید 
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بقیْث اه خَیرٌ کم آنچه ماند آن به است شما را و با بابرکت‌تر» 
ال کنتم موّمنین اگر گرویدگانید 
و ما انا عَلیِکمْ بحفیظ (86) و من بر شما کوشوان نیستم که من پیغام 


رسانم. 


النوبة الثانية 
قوله تعالی: و لمّا جاعث سنا وطاً چون از نزديك ابراهیم بیامدند روی 
نهادند بشارستان قوم لوط و از آنجا که ابراهیم بود تا بشارستان لوط 
چهار فرسنگ بود» چون آنجا رسیدند در نیمه روز لوط را دیدند در 
صحرا کشاورزی میکرد» لوط در ایشان نگرست قومی را دید بصورت 
جوانان نیکو رویان سیاه چشمان خوش بویان جامهای نیکو بر تن ایشان و 
فراز آمده بصورت مهمانان» لوط چون ایشان را بر آن صفت دید از 
آمدن ایشان و بسبب ایشان اندوهگن و دل تنگ گشت دانست که قوم وی 
قصد ایشان کنند و او را دفع باید کرد و رنج باید کشید اینست که رب 
العزّة گفت سیء بهم ای ساء مجینهم و احزن بسببهم 
یقال: سوته فسنی» نظیره: سررته فسرّ. 
مدنی و شامی و کسایی و رویس «سیی» باشمام ضم خوانند اشارة الی 
الاصل فان اصله سوی بهم من الستوع 
غیران الاو اشکتت و کقات کس ها الی التتم قفا 
و ضاق بهم ذُزعاً ای ضاق بمکانهم صدره لما یعرف من قومه یقال: 
ضاق بامره ذرعا» اذا لم یجد من المکروه سبیلا. 
و نسب الی الذرع علی عادة العرب فی وصف القادر علی الشيء المتبسط 
فیه بالتذرع و التبوع و طول الید و الباع و الذراع ثم یوضع ضیق الذرع 
مکان ضیق الصدر و هو نصب علی التمییز 
و قال هذا یز عصیب ای ثقیل و شدید فی الشر و کدك العصبصب و 
اصله من العصب و هو الشد. 
گفته‌اند لوط چون فریشتگان دید بترسید» هم چنان که ابراهیم بترسید پس 
گفت: شما که باشید» ایشان گفتند ما مهمانان‌ایم» لوط با فریشتگان فرا راه 
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بود تا بخانه روند و ایشان را مهمانی کند» و رب العزة با فریشتگان گفته 

که: لا تهلکوهم حتی یشهد علیهم لوط اربع شهادات» 

براه در چون می‌آمدند لوط ایشان را گفت: "ما بلغکم امر هده الفری2؟*» 

بشما چه رسید کار و خبر اين شارستانها؟ 

و کار و خبر ایشان چیست و در چه‌اند ایشان؟ 

لوط گفت: اشهد باته انها لشر قرية فی الارض عملاه 

چهار بار این سخن باز گفت تا چهار بار بر ایشان گواهی بداد ببدی و 

پلیدکاری تا مستوجب عقوبت گشتند؛ 

پس همی رفتند تا در خانه شدند و کس خبر نداشت از حال ایشان مگر 

زن لوط آن عجوز بد که از خانه بدر شد و قوم لوط را گفت که جمعی 

رسیده‌اند نکو رویان و جوانان و هرکز از ایشان نیکو روی‌تر و زییاتر 

ندیده‌ام. اینست معنی آن که رب العزة گفت فُخانتاهما خیانت وی این بود 

که مهمانان را بقوم می‌سپرد نه آنکه از وی فجور می‌آمد» که در خبر 

است که: ما فجرت امرأة نبی قط. 

قوم لوط چون آن خبر شنیدند بشتاب آمدند» فذلك قوله تعالی: و جاءه قَوْمَه 

هر خون ای 

و الاهراع الاسراع مع ر عدة, 

و قیل: هو السوق العنیف و جاء علی لفظ المجهول» کقولهم: عنیت بکذا. 

و قیل: کان یسوق بعضهم بعضا و یحث بعضهم بعضا. 

و من بل یعنی من قبل مجیء الملانكة 

کائوا یَعْمَلونْ الَیْناتِ» كناية عن اتیان الذکران. 

و قیل: کانوا تأتون النساء فی ادبار هن و المعنی الفوا الفاحشة فجهروا بها 

و لم یستحیوا منها. 

و قیل: کانوا بتضارطون فی المجالس و بتنابزون بالالقاب و بتصافعون. 

قال با فوّم هوّلاء بناني یعنی بنات صلبه و هما ائنتان زعورا و ریساء 

تزویج دختران خود بر ایشان عرضه کرد یعنی ان اسلمتم زوجتکم هن 
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هر لحم ای هن احلّ لکم» میگوید: اگر مسلمان شوید ایشان را بزنی 

بشما دهم که شما را ایشان حلال‌تر باشند و تزویج ایشان پاكتر و 

بپرهیزگاری نزديكتر» ۱ 

و گفته‌اند: روا باشد» که در آن عصر نکاح میان کافر و مسلمان روا بود 

چنان که در عصر رسول خدا پیش از وحی که از دختران خویش یکی 

بزنی به عتبة بن ابی لهب داد و یکی به ابو العاص بن الربیع و ایشان هر 

دو کافر بودند همچنین رسای قوم لوط دختران وی را پیش از آن حال 

به زنی میخواستند و لوط اجابت نمی‌کرد تا آن ساعت که کار بر وی 

تنگ شد گفت: اسعفکم بما کنتم تطلبون. یعنی آنچه تا اکنون نمی‌کردم 

اکنون می‌کنم و دختران را بزنی بشما می‌دهم. 

مجاهد گفت: بنات امَة میخواهد نه بنات صلب. 

و کل نبی ابو امّته» و منه قراءة من قرآ: الب ولی بالمژمنین من أنفْیهم 

هو ابوهم و ازواجه امهاتهم 

فان قیل: فای طهارة فی نکاح الرجال حتی قال لبناته هن أطهَر لکش 

قیل: هذا لیس بالف زيادة الفعل کقولهم: فلان غنی و فلان اغنی منه و انما 

هو الف التفضیل و هو سائغ فی کلام العرب کقولنا: و اه اکبر و ما 

کابر اللّه احد حتی یکون هو اکبر منه» 

و قد بقول الرجل لولده» الاعز و لیس له ولد غیره. 

و منه ول النبی (صلي اه علیه وسلم) فی جواب ابی سفیان» قل یا عمر 

اعلی و اجلّ» لما قال: اعل هبل. و لم یکن هبل قط عالیا 

وا له و لا نخْرون في ضنَيّفي ای لا تذلونی و لا تشورونی فیهم» من 

الخزاية و هو الاستحیاء. 

و قیل: لا تفضحونی فیهم لاتهم اذا هجموا علی اضیافه بالمکروه لحقته 

الفضيحة. 

و قوله: في ضَيّفي یعنی فی اضیافی» 

یقال: هذا ضیفی و هو لاء ضیفی. 

[ْ لس منک َجْل شید ای صالح سدید یأمر بالمعروف و ینهی عن 
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«قالوا لقد علمت با لوط ما لنا فی بناتك من حق» حق اینجا بمعنی حاجت 
ای ای لها انا من ان 

و قل. ماه تاکن نا از اج فیکوون ناونع 

و اك لغلَه ما ثریذ یعنی اتيان الذکور. 

قال لو أنّ لي کم فوَةْ اين لو بمعنی لیت است. ای لیتنی کان لی فیکم 
عشيرة تحمینی و تنصرنی. 

و قیل: معناه لو قدرت علی دفعکم ببدنی و قوّتی او انضم و ارجع الی 
عشيرة منيعة ینصروننی لدفعتکم» فحذف الجواب لدلالة الکلام علیه 

قال زید بن ثابت: لو کان ل: لوط متل رهط شعیب لجاهد بهم 

و عن ابن عباس قال: ما بعث الّه بعد هذه الکلمة من لوط نبیا الا فی عرّ 
و ثروة و عشيرة و منعة من قومه. 

از آري (لی رن شدید 

قال النبی (صلي الّه علیه وسلم) عند قراءة هذه الاية: رحم الّه اخی لوطا 
لقد کان یأوی الی رکن شدید یعنی الی الّه عز و جلّ» و نصره. 

و گفته‌اند که: لوط اين سخن با قوم خویش از پس دیوار و در میگفت که 
در سرای بایشان در بسته بود» و ایشان آهنگ آن کردند که بدیوار بر آیند 
فریشتگان چون دیدند» که لوط اندوهگن است بسبب ایشان» و در رنج و 
مشقت» گفتند: یا لوط ابا سل رَبّك لن یصلوا الیْكَ بمکروه لاثا نحول 
بینهم و بین دك فهوّن عليك 

آمده‌ايم تا ایشان را هلاك کنیم در سرای باز نه تا در آیند» 

و آن گه عجایب قهر و بطش حق بین بایشان» لوط چون سخن ایشان 
بشنید در سرای باز نهاد و ایشان در آمدند» جبرنیل پر خویش بر روی 
ایشان زد همه نابینا گشتند» هیچ کس را نمی‌دیدند و راه فرا در نمی‌بردند» 
همی گفتند: «النجا النجا» فان فی بیت لوط سحرة سحرونا. 

آن گه لوط را تهدید دادند که تو جادوان را بخانه آورده‌ای چون خویشتن؛ 
و آن گه می‌گویی که مهمان‌اند» کما انت یا لوط حتی یصبح. تا بامداد که 
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بر ما روشن شود بینی که با تو چه کنیم 

ازینجا گفت لوط: متی موعد هلاکهم؟ 

قالوا: الصبحء 

فقال: ارید اسرع من ذلك لو اهلکتموهم الان. 

الوا ۳ 

قراً 1 

یقال: سریت و اسریت اذا سرت لیلا» و نطق القرآن بهما 

قال الّه تعالی: آسُری بعَنده لیلَا» (بني اسرائیل) 

و قل: و الیل |ذا بر (الفجر آية 4) 

قوله: بقطع من الیل القطع و القطیع هوی من اللیل» 

فریشتگان گفتند: ای لوط اهل و مال و مواشی خویش بشب بیرون بر 
يك نیمه شب گذشته» شو ب: صارعوا 

دهی بود بچهار فرسنگی سدوم 

و لا ینف منْکخ أحَدٌ ای لا یتخلف منکم احد 

و قیل: لا ینظر الی ما ورانه. تثِ 

و قیل: لا بلتفت الی ماله هناك» ای لا یبال به الا امُرَأتك قراً مکی و ابو 
عمرو بالرفع» و البافون بالنصب. فمن رفع فعلی البدل من احد علی ان 
نکون الاستتتام من الالتفات لا من الاسراع و تکون.المر اه مقر جه مالفتة 
ای ناظرة الی ورانهاء فالاستثناء علی هذا لیس من الموجب فلذلك رفعت 
اف ۱ وت 
1 

و المعنی «فاسر باهلك الا امرآنك» فیکون لوط مامورا بان لا یخرج 
امرأته لائها کافر 

قیل: نهوا عن التقات فخالفت ال اه : فالتفت فجاء حجر من السماء ففتلها, 
ان مُصیّها ما صاخ ج یعنی ان المرأة تهلك کما يهلك القوم. 

«اِنْ مَوعدَهُم الصْبْخْ» ای موعد هلاکهم وقت الصتبح؛ + فقال لوط: ارید 
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فقالوا یبن الصبخ بقریب ای الوقت الذی امرنا فیه باهلاکهم قریب و هو 
اول الفجر . 

فلا جاء نا ای قضاونا فیهم بالهلاك و بلغ الکتاب اجله 

جعلّنا عالیها سافلها میگوید: چون حکم و قضای ما که در ازل کردیم 
بایشان رسید و هنگام هلاك ایشان آمد» جبرئیل را فرمودیم تا پر خویش 
زیر چهار شارستان ایشان فرو کرد: سدوم. و عامورا. و داأوماء و 
صبوانیم و هی الموتفکات و آن را از قعر زمین برآورد و بعنان اسمان 
برد چنان که اهل آسمان بانگ سگ و خروه می‌شنیدند» در گردانید و 
زیر آن زبر کرد. 

روی ان النبی (صلي ال علیه وسلم) قال ل: جبرنیل ان الّه تعالی سماك 
0( ذي فَوّة عند ذي العزش 
فاخبرنی عَنْ قوتك. 

فقال: یا محمد رفعت قری قوم لوط من تخوم الارض علی جناحی فی 
ظهرا لبطن. 

قال: فاخبرنی عن قوله: مُطاع ۱ 

قال ان رضوان خازن الجنان و مالکا خازن النیران متی کلفتهما فتح 
داب الحتهر اثار فتحاهمالین. 

قال: فاخبرنی عن قوله: «امین» قال: ان لته عز و جلّ انزل من السماء 
مانة دراه کی ی و دامن طزیا ی 

۳ و 

میگوید: سنگ باران کردیم بر مسافران قوم لوط ایشان که در وقت عذاب 
بغربت بودند آنجا که بودند سنگ بارید بر سر ایشان تا هلاك شدند. 
مجاهد گفت: مردی از ایشان در حرم مکه بود ببازرگانی؛ 

قال: فجاء حجر لیصیبه فی الحرم. فقامت الیه ملائكة الحرم. 
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فقالوا: للحجر ارجع من حیث جئت فان الرجل فی حرم الّه فخرج الحجر 

فوقف خارجا من الحرم اربعین یوما بین السماء و الارض حتّی قضی 

و عن مقاتل عن ابی نضرة عن ابی سعید قال: من عمل لکشن قوم لوط 

انما کانوا ثلائین رجلا و نیفا لا یبلغون الاربعین فاهلکهم ائّه عز و جلّ 

جمیعاء يزید ذلك قول النبی (صلي اه علیه وسلم): لتمرن و لتنهون عن 

المنکر او لیعملکم العقوية, 

و عن ابی بکر بن عیاش قال: سألت ابا جعفر اعذّب الّه نساء قوم لوط 

بعمل رجالهم؟ 

فقال: له تعالی اعدل من ذلك استغنی الرجال بالرجال و الّساء بالّساء. 

قوله: و أمْطزنا عََیُها ججارةٌ ای جعلنا الحجارة بدل المطر حتی اهلکهم 

من آخرهم 

من سچّیل ابن عباس گفت: سچّیل پارسی معرّب است یعنی سنگ و گل» 

بدلیل قوله: سل عََیْهمْ ججارَةٌ من طین سنگها بود در دیدار گل و در تا 
شش سننگ سخت» 

کر کت ی ی وف 

امطرنا علیها حجارة من جهنم. 

ابن زید گفت: السَجیل اسم للسماء الدنیاء 

عکرمه گفت: بحر معلّق بین الارض و السماء منه انزلت الحجارة و قیل: 

ول بخهار من مت سمل ف تال »سجن الط 

و قبل: من سجّیل کقولك: من سجل ای مما کتب لهم» و المعنی انها حجارة 

ممّا کتب الّه ان یعذبهم بها مَنْضُودٍ نضد بعضه علی بعض حتی صار 

حجرا» 

یقال: نضدت اللبن اذا جعلت بعضه علی بعضص 

و قیل: مد از نستر قن عی ماکان ای 
دوه ای مه ابا رن 3 
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و قیل: مَُوَمَهٌ بعلامة یعلم بها اها لیست من حجارة اهل الدنیا و یعلم 
بسیماها انها مما علّب ال عز و جل به, 

و قیل: مکتوب علیها اسم من اهلك بها عند ربك فی خزاننه و فی علمه. 
وهب منبه گفت: آتش و کبریت بود که بر ایشان بارانیدند. 

آن گه رب العزة کفار مکه را باین عذاب و اين عقوبت بیم داد گفت: 

و ما هي من الظالمین ببعید ای لیست هذه الحجارة و العذاب عن مكذّبيك 
ببعید» ان اصرّ وا علی ذلك. 

و قیل: ما هی ممّن عمل» عمل قوم لوط ببعید. 

قال انس بن مالك: سال رسول ال (صلي اه علیه وسلم) جبرئیل عن 
قوله: 

و ما هي من الظالمین ببَعیدٍ فقال یعنی عن ظالمی امتك ما من ظالم منهم 
الا و هو بعرض حجر بسقط من ساعة الی ساعة, 

ای مذین یعنی و ارستتا الین اهل مکون فحدت اهل و اقیم مین سقامه: 

مدین نام آن زمین است که شعیب آنجا مسکن داشت نزديك طور است: 

و قیل: هی اسم للبيلة 

شیب صیرموسی اس شعیببن برون ریب بن مین بن ره 
قالّ یا وم ابْذوا ال ما لک من اله غَیْره و لا تنصنوا المکیال ای المکیل 
بالمکیال و الموزون بالمیزان» 

ی ی یه 
اي آخاث لیم عذاب یوم فجیط یعنی یوم بحیط عذابهبکم 

روی عکرمة عن ابن عباس قال قال رسول ال (صلي ال علیه وسلم): 
«یا معشر التجار اتکم قد ولیتم امرا اهلکت فیه الامم السالفة المکیال و 
المیز ان». 

و روی طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم): 
ما نقض قوم العهد الا سلط علیهم عدو‌هم و لا طففوا الکیل الا منعوا التبات 
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و اخذوا بالسنین. 

و قال (صلي اه علیه وسلم): 

«ما نقص قوم المکیال و المیزان الا سلط اه علیهم الجوع. 

و يا قوم أوفُوا اْمیال و المیزان ان الوفاء تمام الحقّ و الایفاء اتمامه. 
یقول: اجعلوها وافیة. 

اقط ای بالعدل مصدر امیت فعله و الفعل منه بالژيادة. 

و لا تَبْحْسُوا لاس أَشياء‌هُخ ای حقوقهم ذکر باعم الالفاظ یخاطب به القائف 
و التخاس و الخرّاص و صاحب الفبّان و المساح و الذزاع و المحصی. 
میگوید: هیچ چیز از حقوق مردمان مکاهید 

و لا تعتوا في الازض مفیدین 

العثی و العیت اشة الفساد» 

یقال: عاث یعیث و عثی یعثی واحد. 

بَقیّتْ ال حَِرّ لک ای ما ابقی ال لکم بعد ایفاء الکیل و الوزن خیر لکم من 
التطفیف لا الّه تعالی یجعل فیه البركة. 

و قبل: طاعة اه خیر لکم لان ثوابها یبقی ابدا. 

و قیل: رزق الّه و رحمة اللّه» من قوله و ما عند ال حَیِرْ و أبقی. 

قال ابن زید: الهلاك فی العذاب. و البقیّة فی الرّحمة یعنی اذا اطعتم فبقیتم 
خیر من ان عصیتم فهلکتم 

ان نتم مُوْمنین شرط الایمان لاتهم اّما یعرفون صحهة ما یقول اذا کانوا 
و ما انا عَلیِکم بحفیظ ای لم اومر بقتالکم و اکراهکم علی الایمان ما علی 
و 


رز 


النوبة الثالثة 


قوله تعالی: و لا جاعث سنا لوط ييء بهخ ‏ ضاق بهم ذزعاً الاية. 
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اشارت است بکمال حزن لوط و غایت درد و اندوه وی در راه دین» هم 
تشریف است او را هم بشارت. تشریف است از آن روی که عژت قرآن 
او را جلوه میکند» و از اندوه وی عالمیان را بر آتش اندوه می‌نشاند» و 
خلعت متوبت روز دولت ایشان را میدوزد» و بشارت از آن است که هر 
کرا بر آمدن مراد در طالع وی بود» نخست تیر بی‌مرادی در کام وی 
نشاننده و بر درد و اندوهش اندوه فزاینده آن گه چون یکبارگی دل خویش 
باندوه سپرد» و از راه مراد خود برخاست محبّت حقّ او را در پرده 
عصمت خویش گیرد که" 

«ان اه یحب کل قلب حزین» دوست دارد اه دلی که همه غم نادیدن وی 
خورد» همه بار درد نایافت وی کشد. اندوهش بدان دهد تا روزی گوید؛ 
که: لا تخر ترس و بیم در دلش افکند» تا در وقت نزع او را گوید که: 
لا تحت آن ساعت که بنده مومن را در خاك نهند» و آن خر پشته گور بر 
سینه عزیز او نصب کنند» 

دوستان متفر حال او» 

خریشان مقحیر اقا او 

دل وی پر از اندوه و بیم گشته 

میان نواخت و سیاست درمانده» 

گوش بر غیب نهاده» تا خود چه خطاب آید و با وی چه کنند؛ 

بنده درین سوز و حسرت بود» که فضل الهی در رسد. لطف ایزدی در 
پیوندد. خطاب آید. بنعمت اکرام و افضال. عبدی ترکوك و عرتی و 
جلالی لانشرن عليك رحمتی؛ 

بنده من دوستان مجازی ترا رها کردند غم مخور و اندوه مدار که ما ترا 
واپناه رحمت خویش گرفتیم» و در روضه رضوان جای تو ساختیم 
همانست که رب العزة گفت: ۱ 

الا تخافوا و لا تخزنوا و أبُشرُوا باْجَنَة 

اینست بار درخت اندهان» و غایت درد دوستان» 

نه از گزاف گفت آنچه پیر طریقت گفت: 

الهی! نصیب این بیچاره ازین کار همه درد است. مبارك باد که مرا این 
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درد سخت در خورد است. بیچاره آن کس که ازین درد فرد است. حقّا 
که هر که بدین درد ننازد ناجو انمرد است. 
هر درد که زین دلم قدم بر گیرد 
دردی دگرش بجای در برگیرد. 

زان با هر درد صحبت از سر گیرد 

کاتش چو رسد بسوخته اندر گیرد. 
قال لو أنْ پي بک فوةْ آز آوي بلی رن شیید 
قال ابن عطاء لو ان لی بکم قوَّة من نفسی لمنعتکم من معصية ربّی و لو 
انْ المعرفة بیدی لا وصلتها الیکم» 
آن مهجوران درگاه عزت و زخم خوردگان عدل ازل گرد سرای لوط 
برآمدند بقصد آن عزیزان» بر مخالفت فرمان» و آن کار بر لوط دشخوار 
شد و رنج دل وی در حق آن مهمانان بغایت رسید و د بی آرام گشت از 
سر تحیّر گفت: 
لز أنْ لي بکم فود , ۱ 
با آن همه رنج که از ایشان دید شففت از ایشان هم باز نگرفت و آرزوی 
توفیق و هدایت ایشان در دل خود راه داد گفت: اگر کلید معرفت و 
هدایت بدست من بودی بر دلهای ما در معرفت گشادمی. 
و شما را باين عصیان و خذلان فرو نگذاشتی لکن چه سود که این کار 
بدست من نیست» و هدایت بخواست من نیست. همانست که مصطفی 
(صلي اه علیه وسلم) را گفد 
«لیس علیك هداهخ و لکن ال يَهّدي من یشاغ» 
پا محمد هدایت و غوایت خلق حقایق تعزّز ماست. 
و خصایص نفرد ماه 
بر تو جز از دعوت نیست. 
و راه نمودن جز کار الهیّت ما نیست. 
فلمّا جاء أمُرنا جَعلّنا عالیها سافلها سنة اه فی عباده قلب الاحوال عليهم 
و الانقلاب من سمات الحدوت. 
و اَذی لا یزول و لا یحول فهو الذی لم یزل و لا بزال بنعوت الصمدیّف 
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گردش احوال و تیرگی روزگار نعت حدتان است؛ 

و سرانجام بندگان است» روزی ایشان را نعمت» و روزی غمانست؛ 
یکی بی کام و بی‌نوا یکی شادان و نازان است؛ 

از آن گه چنین و گه چنان است 

که از خاك مختلط آفریده» و بآب تغیّر سرشته. و تا بدانی که یکتا و یگانه 
خذانت که در صبفک از ققیر . ها 

و در نعت او تبدّل نه» 

و با او هیچ منازع و مشارك نه 

آن را که خواهد بفضل خود نوازد» و او را به وی حاجت نه» و آن را که 
خواهد بعدل خود رانده و از کس بیم نه» آن گه در آخر آیت گفت: و ما 
هي منّ الظالمینَ ببَعیدٍ این چنان است که گفتند: 

و من برنی فلا یغتر بعدی فان لکلّ معصیهة عقاب ]ا 


8 النوبة الاولی 

آية 87 الي 102 
قصهء۶ مدین و شعیب (ع) جاري و ذکر موسي (ع) و فرعون و قومه 
اوه یا شعیب آصاحت تام مق ما یبد ابا 1 أن 


ْعل ی ون ما تسا نک لأنت ايم رید «87) 


قال با و وم این ان کت علی بينة 2 من ری 


و 2 سم ی ۷ رز سر ی ردو 
ن أحَالفکم ال ما أَعاكم عنة. 

ز 2 2 

ً 


ار الاصلاح 7 
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نو وه ای (88 


2 مر ره 


ی 
از وم مود و وم صالح ‏ وَمَا لوط م ببعید (89) 


واستَعْفرها ر کم نو | له ء ان ً رَحیمٌ وَدود ۱90۱ 
کارا تا تمه ۱ و 


ار نت منیا 
ولا هط رجا 

ما آشت غلین بعزیز 91۱) 

ال ۳ 

ات هرا 

نْ ری ع وس یط 2و 

وم لوغ تخب 


9 9 مَنْ هو کاذبد 
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روا ی مَعَکم رقیب (93 
ّ جاء نز نا هیا وی وا مه برمة ما وت 
الدی ظلموا الصیکة وا صبَحوا نف دیارهم جَافین (4و 
کنو یو فیهاه 
1 ند مد ین کمَّا بعدات ود (95) 


اد 


۳ سل موس بایاتنا وسْلطان میرن (96) 


ال فرغوّن وم 7 ام عون سوم أ فرعَوّن بر بر سیال سید 97۱) 


2 


دم قَوْمَه یم ال یامه َاوردَهُم ار مد 
وش ود مود (۱98 
با ی ده لقن یوم الم 
یت لد مود (وور 
دا 9 با 
منهّا قائمٌ وَحَصید (100) 

ما ناه ش ولکن ظلموا هن 
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ماع عَنهم مهم اي یذعون من ون ال من شیء لا 
جاء أم ر اف 

۳۳ 2 ۳ تیب (1101 

وارق أخذ رل دا أَحذ ری ومی ظلمَةٌ. 


۳ 
۳۲ 
تخف 


و شید (102) 


قالوا یا شیب گفتند: ای شعیب 

صلائك تأمركت اين نمازهای فراوان تو میفرماید تراء 

آن تنزك ما یَعْبْد آباژنا که مارا فرمایی تا دست بداریم پرستش آنچه 
با 

او آن تفعل في آفوالنا ما تشوّا یا در مالهای خویش آن کنیم که ما خواهیم؛ 
ات لانت الحلیخ الرْشْیذُ (87) تویی تو آن زيرك راست آهنگ. 

قال یا قم گفت: ای قوم: 

ا رتم چه بینید و چه گونید 

ان کنْث علی بيَِة من رَبّي اگر من بر چیزی راست و کاری درست 
روشن‌ام از خداوند من 

و رَزقني مل؛ رزفاً حسنا و خداوند من مرا از خود روزی داد نیکو 

و ما آریذ آن أخلفَة و نمی‌خواهم که شوم مخالفت کنم از شماء 

الی ما أنهاکغ عَنه که شما را می‌باز زنم از آن 

اٍنْ اریذ الا الاصلاح نمی‌خواهم مگر باصلاح آوردن و نيك کردن کار 
شما و کار خویش 

ما اسْتَطْغث تا توانم 
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و ما تَوفيقي لا بائّه و مرا توان راست داشتن و موافق کردن گفت و کرد 
و آهنگ نیست مگر بخدای 
یه توت پشت باو باز کردم و کار باو سپردم؛ 
و الیّه انیب (88) و با او گشتم و با او گرائیدم. 
و یا قوم لا یَجْرمَتکُمُ شقاقي ای قوم شما را : بر آن مدارد خلاف کردن با 
من‌زو ستیز. چستن با من 
آن یُصییِکُمْ که بشما رسد 
مِثلْ ما آصاب قزم ُوح هم چنان عذاب که بقوم نوح رسید» 
او فزم هُودٍ یا بقوم هود رسید 
از قزم صالح یا بقوم صالح رسید 
و ما قزم لوط ملکم بیَمید (89) و قوم لوط از شما نه دور است. 
و استَغْفژوا رَبُْمْ و آمرزش خواهید از خداوند خویش» 
ُوُوا اه و با او گردید» 
ان رَجّي رجیم وَدوذ (90) خداوند من بخشاینده است دوست‌دار. 
قالوا یا شعیّب گفتند: ای شعیب 
ما نَق گثیرا ممّا تقو در نمی‌يابیم ما فراوان ازین که تو میگویی 
و الا تراك فینا ضَعیفاً و ترا در میان خویش بیچاره می‌بینیم 
و لو لا رطك َرَجمْناك و گرنه خاندان تو بودی ما ترا بیرون کردیمی و 
براندیمی» 
و ما آثت علَیْنا بعزيز (91) و تو بر ما گرامی نه‌ای و نه دریغ. 
قال یا فزم گفت: ای قوم 
رهطي ار عََیکُمْ من ال خاندان من بر شما گرامی‌تراند و بنزديك شما 
دریغ‌تر از الّه 
و تخاقفوه ورامگغ ظغره و شما اه را پس پشت گر فته‌اید» 
ان ربّي بما تغملون م فجیط(92) خداوند من بکرد ما دنا استه 
و يا قزم اختلوا غلی مکانتکخ اي عامل ای قوم هم چنان می‌باشید و هم 
چنان می‌زنید و همه کار می‌کنید و من هم چنان می‌باشم و هم چنان 
می‌زیم و همه کار می‌کنم 
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ستزفت تون من یأنیه عذاب یُخْزٍیه آری بدانید و آگاه شوید که آن کیست 
که باو آید عذابی که او را رسوا کند 

و من هو کلذبٌ و بدانید که دروغ زن کیست 

و ابو ِنّي مَعَُخ رَقیبٌ (93) چشم میدارید تا من با شما میدارم. 

و ما جاء أمُرُنا چون عذاب ما آمد بفرمان ماء 

نجُیْنا شُعییاً و الذین آمَثوا مَعَهٌ رهانيدیم شعیب را و ایشان را که گرویده 
بودند با او 

برَْمَة متا ببخشایشی از ما 

7 اخنت النین ظلفوا الصنبکه و قزا گرفت آن سشکار ان زا بان کنه 
فريشته زد بر ایشان 

فاصبخوا في دبار هم جائمیق (94) تا در سرایهای خویش مرده بيفتادند. 
گان لَغ بَعْتَّا فیها چنان که گویی هرگز نبودند. 

الا بخداً لین دوری بادا و لعنت افزایا مدین راء 

گما بت تَموذ (95) چنان که دوری دید و لعنت شنید ثمود. 


(قصهء موسي (ع) و فرعون و قومه) 
و فد آزسنا مُوسی باآیاتنا و فرستادیم موسی را بسخنان و نشانهای خویش 
و سلطان مُبین (96) و حجّت آشکارا. 
الی فر عون و مَلایه بفرعون و کسان وی 
فابغوا مر فزعَون فرمان فرعون را پی‌بردند 
: ما أمْز فزعون بشید (97) و فرمان فرعون بر راه راست نبود. 
بقَم قومه یوم الْقيامَة در پیش قوم خویش می‌آید روز رستاخیز 
دهم الثاز تا ایشان را باتش رساند 
و الوزذ المَوْرُود (98) و بد رسیدن جای که بان رسند. 
تبغوا في هذه لَعَْةٌ و َو الْقَيامَة بر پی ایشان کردند لعنت درین جهان 


و روز رستاخیز» 
بیس الرّفدٌ المَرْفودٌ (99) بد چیز دادند آن کس را که لعنت دادند. 
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ذلكت من آنباء الفری آن از خبرهای شهرها است 

نْقصنه عَليكٌ می‌گوييم و میخوانیم آن را بر تو 

منها قایْغْ هست از آن شهرها که بر پای هست اینز 

و < حصیذ (100) و لختی از آن دروده و کنده و نیست کرده. 

و ما ظمناه و ستم نکردیم ما ور ایشان 

و لکنْ ظلمُوا أنشسَهمْ لکن ایشان ستم کردند بر خویشتن 

فما أَغنث عَنهم پس بکار نیامد و سود نداشت شت ایشان را 

آلعنْهُمْ اني یَذْعُونَ من ون ال من شیء آن خدایان ایشان که میخواندند 
فرود از الّه بهیچ چیز ۲ 

ما جاء مر رَبك آن گه که عذاب آمد بفرمان خداوند تو 

و ما زاُوهم و نفزود آن خدایان ایشان ایشان را 

یر تثبیب (101) مگر زیان کاری نمودن. (تب. تبت. تاب) 
و گنلكت َذُ رب و چنان است گرفتن خداوند تو 

(ذا أَحذ الفری که شهرهای دشمنان بعذاب فرا گرفت 

و هي ظالمةٌ و ایشان بر خود ستمکار و ائّه نه بیدادگر 

ان أَحْذه لیم شید (102) گرفتن خداوند تو درد نمای است سخت 


النوبة الثانية 

قوله تعالی" قالوا يا شعیّب آ صلائك تأمركت 

ابن عباس گفت: شعیب نماز بسیار کردید از آن جهت این سخن گفتند 
یعنی اين نمازهای فراوان تو میفرماید ترا که مارا از پرستش بتان 


بازداری. 
حمزه و کسایی و حفص «ا صلاتك» خوانند بر لفظ واحد» یعنی أ قراءنژ 
التي تقرآها فی صلوتك تامركث» 


و قیل دینك یامرك ان نترك ما یعبد آبازنا من الاصنام 

او آن تَفْعلَ این «او» بمعنی واو است. هم چنان که فلان گویند رکب 
البغل او الفرس یعنی مرة هذا و مرة ذاك آن تفعل عطف است بر ما یبد 
نه عطف است بر أَنْ تَنركت یعنی ‏ صلاتك تامرك ان نترك ما یعبد آباونا 
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بود در کیل و وزن و تکسیر الذراهم و الذنانیر» یعنی اذا تراضینا فیما 
میگوید: ما خود رضا دادیم و پسندیدیم آنچه میکنیم از بخس و تکسیر» تو 
چراما را باز میداری. 
و در شواد خوانده‌اند «ما تشاء» به تاء 
و برین قرائت آنْ تَفْغل عطف بر أنْ تثركت باشد و معنی آنست که سفیان 
توری گفت: کان یأمرهم بالرُكاة فاجابوه بذلك. 
ات نت الحَلیم الرَشیدُ این سخن بر وجه استهزا گفتند و بوی ضدّ این 
خواستند یعنی انك لانت السفیه الغاوی 
ین هم چنان است که خزنه آتش بو جهل را گویند: ذق ات آنت العزیژ 
و روا باشد که این سخن بتحقیق گفته باشند یعنی اك فینا حلیم رشید فلیس 
هم چنان که قوم صالح گفتند: یا صالخ قَذْ کنّت فینا مَرَجوّا قبل هذا. 
و الرشید بصلح للفاعل و المفعول» تقول: رشد رشدا و رشد فهو رشید و 
ارشده اللّه فهو رشید مرشد و مرشد فیهما جمعا. 
قال: یا قوم ری ان کنْث علی بِینةْ من رَبّي ای اخبرونی عما ترون فیما 
اقول آن کنت علی بیان من ربی و برهان فیما ادعوکم الیه. 
و رَزقني من ای من ان 
و قیل: من البیان. رزقاً حسناً حلالا طیّبا من غیر بخس و تطفیف و دلك 
ائه کان کتیر المال, 
و قیل: رزقا حسنا» علما و معرفة و نبوذ. 
جواب شرط محذوف است 
و ان کنث این کون حال است میگوید: من که بر بیان و بصیرت تمام و 
بر حجتی روشن و روزی فراخ فراوان از مال و نعمت حلال و از علم و 
معرفت و نبوّت و رسالت و توفیق طاعت. آ فاعدل عنها و اتبع الضلال؟ 
چه بینید شما و چه گوئید ازین بر گردم و بر پی ضلالت روم؟ 
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و ما آریذ آن أَافکم بلی ما أنهاکم له یعنی لا انهاکم عن شیء ثم آتیه. 
میگوید: 
من شما را از چیزی نهی نکنم که پس خود کنم بخلاف آنچه میگویم. 
و اين از نکوترین خطابهاست در قرآن و پندها که علما را داده‌اند و آن 
سه آیت اند در قرآن یکی اینست. 
1. (و ما آریذ آن أَالفکم الی ما ناکم عنه) 
2 دیگر آ نام مُژون لاس بالبرز و تشتون شم 
3 سه دیگر لم تُولون ما لا تفعلون بر علما واجب است نظر درین آیات 
کردن و حقّ آن بجای آوردن و کار بند آن بودن» خود در آن پند پذیرفتن» 
و آن گه دیگران را در آن پند دادن» و باین معنی گفته‌اند: 

لا تنه عن خلق و تاتی مثله 

عار عليك اذا فعلت عظیم 
و قال آخر: ۱ 

و غیر تقي یامر الناس بالثقی 

طبیب یداوی و الطبیب مریض 
و گفته‌اند: بحیی معاذ هر گه که بر سریر نشستی تا خلق را پند دهد» 


یاقوم ااقبح من واعظ خاف ماقد قاله فی الملا 


ان أریذ ال الاصنلاح ای ما ارید فیما آمرکم به و انهاکم عنه اّا الاصلاح 
فیما بینی و بینکم بان تعبدوا الّه وحده و تفعلوا ما یفعل من یخاف الّه. 
میگوید: من بآنچه میفرمایم شما را جز صلاح کار شما نمی‌خواهم که 
صلاح کار شما در آنست که خدای را پرستید» و او را طاعت دار باشید» 
و کار نیکان و پرهیزگاران کنید» آن گه گفت. 

ما اسْتَطْعْتٌ یعنی این پند که دادم» و صلاح شما که خواستم» بقدر طاعت 
خویش کردم» و طاقت و وسع من بیش از ابلاغ و انذار نیست. 
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امّا شما را بر طاقت داشتن در قدرت من نیست. که آن جز بتوفیق ال 
نیست و ما توفيقي | باه یعنی و ما توفیقی لدعانکم الی الاسلام و ثرك 
لتتطفیف الا باه علَیْه کت 

ای فوّضت امری الیه و استعنت به و وثقت به 

و له نیب ارجع فی السراء و الضتراء و الیه ارجع فی المعاد. 

و یا قزم لا بَجْرِمتکُمُ ای لا یکسبتکم و لا بحملتکم کقول الشاعر: 


و لقد طعنت ابا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها ان تغضبا, 


و هو متعذ الی مفعولین 

احدهما الکاف و المیم و 

ثانی آن یُصییکُ و اقا المخالفة و المعادة و ان یکون فی شقْ غیر 
شقه 

و معنی الاية: لا یحملکم معاداتکم ایّای آن بُصییکمْ عذاب العاجلة مثل ما 
آصاب وم وح من الغرق و وم هُودٍ من الریح العقیم» أ قژم صالح من 
الرجفة و الصنیحة 

و ما قَوخ لوط منک ببعید اين از بهر آن گفت که ایشان قریب العهد بودند 
با هلاك قوم لوط که شعیب راب بر اثر لوط فرستادند. 

شیگریهه جه یر اقا ابقتام را هلاك کردند» چرا بهلاك ایشان پند 
نپذیرید» و عبرت نگیرید» 

و گفته‌اند: دیار و وطن قوم لوط نزديك بود بایشان میگوید: چرا در آن 
دیار و وطن ننگرید» و عبرت نگیرید» که رب العزة آن را چنان زیر و 
زیر کرده» و دمار برآورده؟ 

و استغفژوا ریم تم توبُوا الْبْه معنی استغفار و موضع این ثم از پیش 
رفت» 

ان رَبّي رجیم وود رحیم بالممنین 

ودود متحبب الی عباده و بالاحسان علیهم. 

میگوید: خداوند من مهربانست. و بخشاینده بر مومنان» سخت دوست دار 
ایشان. و مهر او کننده میان خود و بندگان» بنیکو کاری کردن با ایشان 
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و روا باشد که فعول بمعنی مفعول بود» 
و بهر دو معنی صفت خداست. و او را سز است. 
فائه تعالی یود المزمنین و یوتونه, 
کما قال جلّ و عزْ: یُجبِهم و یْبُنه 
و قل: و لین آمئوا ند باب 
و قال: یل هم الرَخمن ون 
قالوا يا شُعیّب ما نفَهُ گثیراً ممّا تفول ای ما نفهم الا الیسیر مما تقول من: 
» التوحید 
۰ و البعت و النشور 
هو وفاء لکیل و المیزان. 
و اثا تراك فینا ضتعیفاً ای ضعیف البدن, 
و قیل: قلیل البصر بمصالح الدنیا و عمارتها و الانتفاع بها. 
و قبل: ضعیفاء ای ضریراء یعنی ضعیف البصر . 
و فی لغة حمیر: ی پسمی الضریر ضعیفا» 
و کان شعیب (ع) ضریرا و یسمی الاعمی ضریرا لانه ضرّ بدهاب 
بصره» و یسمّی ایضا مکفوفا لانه کف عن التصرف بذهاب بصره. 
گفته‌اند: شعیب (ع) ضریر بود» از بس که بگریسته بود از بیم خدا 
ضریر گشت. و او را خطیب پیغامبران میگفتند» شیرین سخن بود و 
خوش نطق و پاك عبارت» و عشیره و قبیله وی فراوان بودند ازینجا بود 
که قوم وی گفتند: لز لا رز طك لَرَجَمْناك میگویند؛ 
رهط وی چهار هزار بار هزار بودند همه بر ملّت ایشان نه بر ملّت 
۳ از و ۷ 
القتلات 
و قیل: رجمناك سببناك و شتمناك» و ما أنثت عَلَینا بعزیز لست عندنا من 
اهل الکرامة و التوقبر. 
و قیل: و ما انت علینا بذی غلبة و ملك و کانوا یسمون الملك عزیز. 
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قال یا قوم [ رهطي آأعَرُ عََیْکمْ من ال الرهط و العصبة و النفر لا یقع الا 
علی الرجال» 

چون ایشان گفتند: نز لا زفطتك آرجفناك شعیب بر ایشان انکار نمود 
گفت: تترکون قتلی لرهطی و اه عز و جلّ اولی بان نثبع امره [ عشیرتی 
اعظم فی قلوبکم من الّه و اه خالقکم و رازقکم؟ 

مرا در عشیرت من آزرم میدارید و ایشان را در دل خویش بزرگ 
میدانید» و در خداوند بزرگوار» و کردگار ذو الجلال که آفریدگار» و 

روزی گمار» شماست می‌آزرم نمی‌دارید؟ سزاتر و نیکوتر آن بود که و 
در اه نگه دارید و از بهر وی ازرم دارید نه از بهر عشیرت. 

و اوه وراءکم هرا این در ز نسق استفهام است» یعنی که شما ال را 
پس پشت پشت گرفته‌ایده و فرمان وی بگذاشته‌اید. 

لیر مت ارت مور اش 

یقال: فلان جعل فلانا ظهریا و القی حاجته وراء ظهره و جعل حاجته منه 
بظهر» 

قل ال عرٌ و جلّ فبَدوهُ وراء ظْهُور هم 

و اما قوله: و کا لاف علی رَبّه ظهیراً یعنی عونا لاعدانه علیه 

و یقال؛ بویا یه هرد نی ها رن عم عاریه مور ط 

و یا قَوم الوا غلی مَکاتَکة قرا ابو بکر مکاناتکم بالجمع» و المكانة 
المنز لة. 

و مهن ای اه اد تک ی 

و یا قزم اخَْلُوا این آیت و نظایر این در قرآن تهدیداند و اظهار غنا از 
خلق. و المعنی: اعملوا علی ما انتم علیه یّي عاملٌ علی ما انا علیه من 
طاعة الّه و سترون منزلتکم بمنزلتی سنوفت تغلمون اینا الجانی علی نفسه 
و المخطی فی فعله مَن یاتیه غذاب پخزیه بذله و یفضحه و مَنْ هو کاذت 
قیل: مَنْ فی محلّ النّصب. ای سوف تعلمون من هو کاذب. و قیل: و 
یخزی من هو کاذب. 

و قیل: محله رفع تقدیره» و من هو کاذب فیعلم کذبه و یذوق و بال امره و 
ازئقبوا ای انتظروا ما وعدتکم من العذاب |یّي مَعَکُْ رقیبٌ ای منتظر لکم 
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العذاب فی الدّنیا و قیل: ائی مرتقب الرّحمة من الّه. 
و لها جاء أمْزنا ای قضاونا فی قوم شعیب بالعذاب نَجْْنا شعنیاً و لین 
آمئوا مَعَه بر خمة ما و آَخدت الّذِین ظلَمُوا الصَیْحَهٌ قیل: الصتيحة الصتیا 
صاح بهم جبرئیل فماتوا. و قیل: الصتيحة هاهنا العذاب و اما اهلکوا بالحرَ 
و هم اهل یوم الظلَة و قیل: بعث الّه شعیبا الی مدین و الی اصحاب الایکة 
فاهلك اصحاب مدین بالصَيحة کما فی الاية» و اصحاب الايکة بالحرّ و 
بقووتا معدر الا مدز بم این ها معا قتره و سوه اف وا باس 1 
قأصنجخوا في دارهم جاثمین میتین صرعی هلکی» کَأنْ لغ بغتزا فیها ای 
کأن لم یکونوا فیهاء ای فی دیارهم. و قیل: فی الدّنیاء ای کان لم یعیشوا فی 
الذنیا و لم یکونوا من عمّارها. و قیل: کأن لم پنزلوهاء یقال: غنینا بالمکان؛ 
اذا نزلنا به آلا بُعْدً لمَْین ای انهم قد بعدوا من رحمة الّه عزٌ و جلّ. و هو 
منصوب علی المصدر» ای ابعدهم اللّه فبعدوا بعدا, بعد بالضمْ ضد قرب 
و بعد بالکسر هلك. 
و لد آزسنا موسی بایاتنا و هی التورية و ما انزل فیها من الاحکام و 
سلطان مُبین حجّة واضحة نیّرة و هی العصا و الجراد و القمل و الضتفادع 
و غیر‌ها. و السلطان من السلیط, و السلیط: ما یستضاء به. و من هذا قیل 
للزیت سلیط, و المبین الواضح و الموضح ایضا لان ابان» يجيء لازما و 
متعذیا . و قیل: الستلطان» الذی خصه اه به استیلاژه علی قلب من رآه» کما 
قال- و یت عََیَكَ مَحَبّةَ منّي لم یره احد الا احبّه ثم لم یأخذه فی ال 
ضعف و لا فشل» لطم وجه فرعون و هو رضیع کمافی القَصة و لطم 
وج ملگ مود کم . 

فی الخبر «و اخد ۳ آخیه یج لیْ» 
و قتل القبطی و اقدم بالجسارة علی سزال الرَوية ففی جمیع هذا تجاوز ال 
عنه لما اعطاه من الستلطان و القوّة (لی فزعون و مَلایه فاتبغوا ای الملا 
ائبعوا أمُرَ فزعون و ما مر فزغون بشید هذا جواب ل: فرعون فی 
قوله: و ما أَهُِیکُخ الا ستبیل الرّشاد 
و قیل: ما امره ذا صلاح و قیل الرّشید هاهنا بمعنی المرشد یقَدْمْ قوَمَه یوم 
الْقيامَة یعنی ینقدّمهم فیقودهم الی الثار» 
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یقال: قدمه یقدمه قدما اذا تقتمه فَوَرَدَهم الثَار ذکره بلفظ الماضی یحتمل 
وجهین: 
احدهما: فاوردهم فی الدّنیا الثّار» ای موجبها و هو الکفر 
» و الثانی: ان الفاظ القيمة اکثرها جاء بلفظ الماضی تحقیفا فیکون 
المعنی یقودهم الی آن یوردهم فیدخل قبلهم و هم خلفه 


و بسن اْوزذ المَوژوذ ای بنس المدخل المدخول فیه الثار و هو ذم للتار. 
و قیل: للواردین و اصله من الورد و هو اتیان الماء. 


و ِ الورد» الخول. 
ِ تبغوا في هد ای فی هذه الدّنیا «لعنة» نزه الجّار عز و جلّ نفسه عن 


درین آیت اظهار جلال و عرّت خود میکند و پاکی و تقتس خود از ندم و 
پس آورد بخلق می‌نماید یعنی پاکست و منژه خداوند ذو الجلال» و و 
کردگار بر کمال» از آنچه بر کرد وی پشیمانی رود 

ات ی 

۳۳ تبغوا في هذه لْعْتَةٌ میگوید: درین جهان لعنت بر پی ایشان داشتند». کس 
را نبینی که ایشان را یاد کند» که نه لعنت بر ايشان کند؛ هم مومنان بر 
ایشان لعنت میکنند در زمین؛ و هم فریشتگان در آسمان؛ 

و یوم لْقامة و همچنین فردا در قیامت فریشتگان بر ایشان لعنت کنند. 

بش الرّفْذ المَرْفْود ای بنس العطاء المعطی اللْعنة بعد اللعنة, 

و کل شیء جعلته عونا لشیء و اسندت به شیئا فقد رفدته به» 

پقال: عمدت الحائط و اسندته و رفدته بمعنی و احد. 

معنی آنست که: فردا در قیامت که موّمنانرا بهشت عطا دهند عطای 
کافران لعنت بود پس لعنت» و بد عطاتی است ایشان را لعنت. 

ذلك من أثباء ری این هم چنان است که در عقب خبر نوح گفت: 

لك من آنباء الْعْیب» ذاكکت ای هذا اآذی اخبرت من اخبار القری و الامم 
َفصه علَیكَ نبینه لك و نتلوه عليك. فحذر قومك من مثل عذاب الامم 
الخالیه 
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میگوید: اینست خبر شهرها و امّتها و سرگذشت ایشان» و عذاب و هلاك 
که فرو گشادند بر ایشان» یعنی که قوم خود را و عرب را بترسان» و بیم 
نمای ایشان را از مثل آن عذاب» آن گه گفت: 
منها انم از آن شهرها هست که اینز بر پای است و خراب نگشته چون 
قسطنطنیه و هرمین مصر و کنیسه رها 
و حصیذٌ و هست از آن که خراب شده و نیست گشته چون خورنق و 
سدیر و غمدان و سیلجین و بارق و ما رب و عماد عاد و امثال آن. 
و گفته‌اند: 

ه «قائم» دیار قوم هود است و قوم صالح که آثار و اطلال آن پیدا 

است 
ه و حصی دیار قوم نوح و قوم لوط که آن را هیچ اثر و طلل 
نیست. 

و ما ناه بالعذاب و لک ظُوا هم بالکفر و المعصية. 
اتی یجوز الظلم فی وصفه و تصرّفه فی ملکه بحق الهیّته و المتصرّف فی 
مطلق ملکه متحکّم بحسب ارادته و مشیّته و اذا لم یتوجّه لخلق علیه حق 
فکیف یجوز الظم فی صفته» 
قما غث له ای ما نفعتهم و لا دفست عنهم هم اي یو ین ذون 
لا جاء آفز ری ای قضازه بعذابهم فنزل بهم عقابه 
و ما زادْوهخ ای ما زادتهم عبادتها 
غیْرَ تثبیب ای غیر تخسیر و هلاك؛ 
ات اسان 
یقول تعالی: و ما کید فزعزن الا في تباب 
و منه قوله: تب تبث بدا آبي هب ای خسرت. 
و کذللت درك ای هکذا پعذب کقار مكة کما عذب الامم الخاليقه 
ای مثل هذا الاخذ الّذی اخذ اولنك یأخذ القری یعنی اهل القری اذا کفروا؛ 
و المراد بالاخذ العقوبة: ان أَحْذه ی ای مولم ديد یعسر زواله کقوله: 
ان بطش رَبّك دید روی ابو موسی قال قال رسول ال (صلي اه علیه 
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وسلم): ان اه یمهل الظالم و روی یملی الظالم» فاذا اخذه لم یفلته. ثم قرا و 
گذلت أَحْذ رب |ذا َحَذٌ الفری و هي طامة اِنْ أخْذه لیخ شدیذ. 


النوبة الثالثة 


قوله تعالی: قالوا یا شعیب أ صلائك مرك الاية. 

شعیب (صلي اه علیه وسلم) متعبّد بود» بر اداء طاعات و تحصیل 
هجو پر اس ۳ 
داشتید و هنگام روز بلفظ شیرین و بیان پر آفرین پیغام حق با قوم خویش 
گزاردید و ازین سخنان که رب العزة از وی حکایت میکند کمال کفایت و 
وفور عقل و نور بصیرت و حصول سکینه در دل وی پیداست. و دلك 
قوله: (ٍن کت علی بِينةٍ من ربي) 
اخلاق را تهذیب کند و اطراف را ادب کند» نه پیش دعا حجاب گذارد نه 
پیش فراست بند» نه پیش امید دیوار» 
از اینجا آغاز کند علم ربّانیان؛ و يقین عارفان؛ و ناز دوستان. 
(و رَزقني منه رزقاً حسنا) باز نمود و بیان کرد که آنچه یافتم و دیدم» نه 
از خود یافتم» و نه بمردی و قوّت خود بآن رسیدم» بلکه آن رزق الهی 
است» موهبت ربّانی و لطف ایزدی» همانست که مصطفی (صلي اله 
علیه وسلم) گفت: «انا سیّد ولد آدم و لا فخر» 
کرامتی عظیمء و نواختی کریم؛ از خدای کریم» و بدان فخر می‌نیارم. که 
نه مکتسب منست. و نه بجلادت و قوّت من تا بان فخر توانم کرد 
موهبت الهی است» و عطاء ربانی بفضل خود کاری ساخته و پرداخته» و 
بی ما راست کرده. 
و گفته‌اند: رزق حسن, دوام نعمت است بی‌مئونت. و کمال صفات بی 
وسیلت. دوام نعمت غذای نفس است مرکب خدمت را؛ و کمال صفاوت 
قرو ات مرک مت هت رو اکن ات که کون 
مخالف گفتار نبود» چنان که شعیب گفت: (و ما اریذ أنْ أَخَلفكة الی ما 
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افم نف 
واعظ نیست او که بزبان خلق را پند دهد» و آنچه گوید خود نکند» 
بر وفق حکمت نبود 
_ و در اخبار بیارند که الّه تعالی به عیسی وحی فرستاد که: یا عیسی عظ 
نفسك فان ائعظت فعظ النّاس؛ و الا فاستحی ملی. 
_و یقال: من لم یکن له حکم علی نفسه فی المنع عن الهوی» لم یمض له 
حکم علی غیره فیما پرشده الیه من الهدی. 
و فی الخبر: («من ازداد علما و لا یزدد هدی. لم یزدد من الّه الا بعدا) 
هر که وی را علم افزایده و آن گه راه هدی برو نگشاید. از حقّ او را 
جذر دوری نیفزاید. 
اما میدان بیقین که کلید گنج هدی توفیق است. کوشش بطاعات» و یافت 
درجات بتوفیق است» طوبی آن کس که توفیق او را رفیق است. بنده 
بجهد خود کجا رسد اگر توفیق نبود» نجات خود کی تواند» بی مرکب 
توفیق راه بحق چون برد. ۱ 
رب العژة حکایت میکند از قول شعیب که گفت: (و ما ثژفيقي الا با 
یه وک و اه آنیب): 
۰ توفیق چوگانست 
» و بنده گوی 
و انابت میدان» 
و ذکر بر زبان؛ 
ه و اوای بر در کوش 
و و تمره و عد در دل 
ه و تازگی منت در جان. 
پیر طریقت گفت: تا جان در تن است. و نفس را بر لب گذر است» و 
هشیاری حاصل است. از عبودیت چاره نیست. 
راست است که طاعت بتوفیق است. اما جهد بگذاشتن روی 
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۰ اندیشیدن که رهی توانستی که گناه نکردید» سر همه گناه است» و 
این سخن گناه کار را عذر پنداشتن هم از گناه است؛ 
الهی! عزّت ترا گردن نهادیم 
و حکم ترا جان فدا کردیم 
مارا می‌گویی که مکن و در می‌افکنی» 
و می‌گویی که کن و فانمیگذاری» 
مارا جای خصومت و ترا جای عزّت؛ 
پس ما را چه ماند مگر گردن نهادن بطاعت. 
(و انتغفزوا ریم ثوبوا له) 
میگوید: 
آمرزش خواهید از خداوند خویش که وی آمرزگار است» و رهی نو از 
نه بسزای رهی بل بسزای خویش هر چند که رهی را جرم بسیار است؛ 
آخر فضل مولی پیش الطاف ربوبیّت است. که کرم خود بر صفت 
عبودیّت عرضه میکند» که 
ه هر چه از رهی تقصیر است. بی‌نیازی من برابر آنست» 
» و هر چه ازو ناپسندیده است مهربانی من بر سر آنست» 
» و هر چه رهی را امید است» فضل من برتر از آنست. 


(ان رَبّي رجیخ وَذوذ) 

الودود الذی یتحبّب الی عباده بالاحسان الیهم. 

ودود اوست که بمهربانی نواخت خود بر بنده نهد 

و نعمت بر وی پیاپی ریزد تا بنده او را دوست شود. 

ازینجا بود که با داود (ع) گفت که: «یا داود حبب الی عبادی» 

راه ما بر بندگان ما روشن‌دار» و دوستی ما در دل ایشان افکن» و نعمت 

ما با یاد ایشان ده» و سخنان ما در دل ایشان شیرین کن» و بگوی من آن 
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خداوم که ور هجو بو خر مان ی از 
ی طصن ۳٩‏ بر سر ون کم ی 9 

(ما ی القول لَذيٌ و ما آنا بظلام ! للعبید) 

پس پس اگر بنده تقصیر کند» و شم این کات نی گر تست 
بنگزارد او را عتاب کند و گوید: يا بن آدم ما انصفتنی آتحبّب اليك بالنّعم 
و نتمقت الی بالمعاصی. خیری عليك نازل و شرّك ال صاعد» رواه علی 
بن ابی طالب (ع) عن النبی (صلي اه علیه وسلم) عن الّه عر و جلّ: یا 
بن آدم... و ذکر الحدیت. 


و النوبة الاولی 
آية 103 الي 123 


لایة لِمَنْ اف عَذات لاخ 


ّ 


لت 
دلك 


ی 


تم ۲ 


لک یوم جموع له الا ود وم مشود (03) 
ما نَقَحه ً تج مُعْدُود (104) 

هه م ین آ تک ۳ ً دنه 

منهم شقی و سَعیل (105) 

ما لین شَُوا قفی ار ر هم فیها رفیر وَشَهیق 1106۱ 


بم 


۲ 


تِ 


0 


عالدت ماه دام مات وا الا ما شاء رب 


ری فعَال بما یی «دمد 
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24 


وکا الديم سْعدُوا فَفي ان خالدین فیها ما دَامّتِ السمَاوَات 
لرَض ً مسا یه دود 108 
لا تَلكْ ف مرية با یبد هولاء- 

ما یعبد و اکتا یب باوهُمُ من بل 
ولَفم تیه عبر عنُوص (09د؛ 

+ 

ولد نیا مُوسی الکتاب فَاحثلت فیه 

ولْلا که سَبْمَتْ من رب لمضي بيْنهُمْ. 

عم آفي شل منه مُریب (110) 

ون کلا ما بوتیتهم رات آغماکم. 

با یَعملو خبیژ (دد) 

سیم کما ینت وتن تب معط ولا قطن 
ما تعملون بضیر رددم 

لا تا پل 7 


۳۳ لکم من دون ال من أَولیاء م لا تنصرون (113) 
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1 الصا طر هار ولفا من للل 

اسنات یمن السقات . دك ذگری بل کین رمددا 
واصبرً صبز فان له آا ُضیغ أَچر التتیهن (115) 

نک من رون من فلکم ولو ی نهد عَن لاد ی 
اْرض 1 لیلا من تا منهج د 

وب لین ظلموا م۱ رف فیه وکانو جرمین [116) 

ما ان رب لیْهَلِكَ زک بظلم هل مُصلِحونّ (1117 

و شاع ات ک جعل لاس مه مَ وَاحلَة ولا روت تلفینٌ (118) 
لا من رَحم 

لد خََهُم وم کلمهٌ رلک اکن جهن من اه 
لاس لین (119) 

وگلا تفص علیك من ناه سل ما لت به ودک 


وجَاءكٌ ب غُذه الق وموعظةٌ وذکری بلمومیین (م2د؛ 


وف یی لا وت الوا علی مایم ناوت رد 
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َانَظروا ان منوت (122) 
غَْب السَمَاوات وَالرْضٍ 
و ِ ام کا 


۳ 


فَاعْبْدَه وتََکا عَلیّه ‏ 
ما رب بل عَمَّا (123] 


النوبة الاولی 


قوله تعالی: ان في ذلك لاية درین نشانی است؛ 

لمَنْ خات عذاب الاَجْرَّة او را که از عذاب آن جهانی ترسان است» 

ذلك یَوُمْ مجْمُوغ له الناس آن روز روزی است که آن را مردمان فراهم 
خواهند آورد» 

و ذلك یوم مَشهود (103) و آن روز روزی است که داور و داده و 
داش حاضر, 

و ما وَحْرَه + ون ریم آن روز را 

۷ لجَلِ مَعْدُود (104) مگر هنگامی شمرده ۳ 

یوم یأتِ آن روز آید» 

لا تلم تفن الا باه سخن نگوید هیچ کس مگر بدستوری الّه 

هه شقيٌ و سعیذٌ (105) از ایشان بود بد بخت و از ایشان بود نیکبخت 
فأمَا ۳ اما ایشان که بد بخت آیند» 

قفي الثار ایشان در آتش‌اند. ۱ 

لهخ فیها زفیر و شهیق (106) ایشان را در آن ناله‌ای زار و خروشی 


۳۹5۹ 
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خالدین فیها ایشان‌اند جاویدان در آن؛ 

ما داقت السّماوات و الا هميشه تا آسمانها و زمینها برپایست؛ 

الا ما شاة رَبكَ مگر آنچه خداوند تو خواست 

ان ربّك فعَال لما یُرِید (107) خداوند تو همه آن کند که خود خواهد. 

و ما این منوا و اقا ایشان که نیکبخت آینه 

ففي الجَتّةْ در بهشت‌اند ایشان 

خالفتن فتها خاردام ۳ آن» 

ما دامّت السّماواث و الأْرضلْ هميشه تا آسمان بود و زمین» 

الا ما شاء رب مگر آنچه خداوند تو خواست» 

عَطاء غَیرَ مَجْدُوذٍ (108) عطای اوست و بخشیدنی هرگز نه بریدنی. 

فلا نك في مرْية نگر که در گمان نباشی» 

ممّا یبد هوّلاء از اینچه ایشان می‌پرستند؛ 

ما یِعْبْدُونْ الا ما یِعَبذ بارهم من قَبْل نمی‌پرستند مگر هم چنان که پدران 

ایشان می‌پرستیدند پیش فا 

و ان لَمُوفوهم تصِيَهمْ و ما بایشان خواهیم سپرد بهره ایشان» 

یر منَفُوص (109) بهره‌ای ناکاسته. 

و لقَذ آنیّنا مُوستی الکتاب موسی را دین دادیم و نامه تورات؛ 

فاختلت فیه در آن دو گروه گشنند؛ 

و و لا کِمَهٌ تبث من رَبك و اگر نه سخنی پیش شده بودید از خداوند تو 

آقضي یی میان ایشان کار برگزارد آمدید 

و انم آفي شكٍ مه مُریب (110) و مشرکان در گمان می‌باشند از کار 

گمانی دل شورنده. 

و ان کل و نیست هیچ کس از همه 

ما لَْفتَهمْ رب أَغمالَهم مگر بایشان خواهد سپرد کردارهای ایشان 

خداوند تو 

ثَُ بما یعون خبیُ (111) که او بآنچه ایشان میکنند دانا است و از آن 

آگاه, ۱ 

فاستقغ ما آمزت می‌پای و یکسان می‌باش بر راستی و درستی چنان که 
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فرمودند ترا» 

و مق موز هن کی زا فا سای یدبا 

و لا ثَطْعْوُا و نافرمان و اندازه در گذر اننده مبید 

ان بما تغملون بَصیر (111) که او بآنچه شما میکنید بینا و داناست. 

و لا تزگلوا ای الذِینْ ظَمُوا و با ستم کاران مچسبید» 

و مگرائید 

سکم الا که آتش بشما رسد با ایشان 

و ما لک من ون اه من أَلباء و نه شما را یار بود فرود از ائّه 

لا تْصَرّون (113) و نه آنکه شما را یاری دهند. 

و آقم الصلاةٌ طرّفي التّهار بپای‌دار نماز برد و گوشه روز» 

و ژلفاً من الیل و دو نماز شب فراهم نزديك شام و خفتن؛ 

الحسنات یُذهْنَ السَیْنات که کارهای نیکو ناپیدا کند و برد کارهای 

زشت» 

ذلك ذهُری للاّاکرین (114) این فرمان و اين وعد یادگاری است یاد دار 

و اصنبز فان ال لا بضیغ أَجْرّ الْمُخْسنین (115) و شکیبایی کن که ان 

ضایع نکند مزد نیکوکاران. 

لژ لا کان من اْفْرون من فلکم چرا نبود از گروهان که پیش از شما 

بو دنه 

اولوا یی هشیاران و زیرکان و دانایان» 

نون عَن الْفسادٍ في الأزض که باز زدند از تباهی کردن در زمین؛ 

لا قلیلا من أَنْجَیّنا منم مگر اندکی که بودند از آنکه ما رهانیدیم 

و اب لذین ظلمُوا ما آثرفوا فیه و بیدادگران را بر پی فراخ جهانی و 

فراخ توانی و توانگری کردند تا بر پی آن ایستادند. 

و کائوا مُجْرمین (116) بدان بودند و در عذاب جرم ایشان را بود. 

و ماکان رَبْكَ لیفلكَ الفری بظلم و خداوند تو هرگز آن را نبود و 

نخواست شهر هایی را که هلاك کرد که آن را ببیداد هلاك کند» 

و أهلها مُصِخون (117) و اهل آن شهرها نيك فعل و نیکوکار و بصلاح. 
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و لو شاء رَبكَ و اگر خداوند تو خواستید 

لجَلَ انس أَمةٌ واجدةٌ مردمان را همه يك دین و يك دل و ب يک راه کردید. 

و لا یزاون مُختلفی (118) و هميشه جدا جدا خواهند بود. 

و ی 
نکن 

نلانجهئم که حقا که بر کنم نچاره دوز 

من ن اجه * و النّاس أَجمَعینَ (119) از پری و آدمی اهل آن همه از ایشان. 


جل چل 

و کلا تفصل ی من آنباء الرْسل و همه که بر تو میخوانیم از خبرهای 

پیغامبران» 

ما بت به فوادك آنست که دل ترا بآن با جای می‌آریم و بر جای 

بمیداریم 

و جاءك في هذه الْحَقّ و درین پیغام که بتو فرستادیم بتو همه راستی آمد 
و درستی» 

و معط و غری لِلمرْمنِینَ (120) و پندی و یادگاری گرویدگان را. 

جل جر 


و فل لین لا یرون و گوی ايشان را که به نمی‌گروند؛ 

امَلوا علی مکانتِکمْ که بر همان عادت خویش میکنید آنچه میکنید و بر 

همان خوی خویش می‌زنید و می‌باشید 

نا عاملون (121) تا ما در آن خویش می‌باشیم و می‌کنيم. 

انتظروا تا منتظرون (122) و بودنی را بشما و بما چشم میدارید تا ما 

میداریم. ۱ 

و له یب السماوات و الأْرض و خدایراست علم همه گذشتها و بودنیها و 

نهانیها در آسمان و زمین؛ 

و لهج مر کلد و با او خواهند گردانید همه کار تا با او گردد» 

فَاعِْذهُ و تک عَلیّه او را پرست و کار با او سپار و پشت با او باز کن» 
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و ما رب بغافل عَمّا تغتلون (132) و خداوند تو ناآگاه نیست از آنچه 


النوبة الثانية 
قوله تعالی: ان في ذلك لَايَة ای ان فی ذلك اذی نزل بالامم المهلکة من 
انواع العذاب» لعبرة 
لمَنْ خات عغذاب الاَخرّ: اعتقد صحته و وجوده. 
و قیل: «لايت» ای علامة ان الّه ینجز وعده للمومنین و للانبیاء ان 
پنصر هم "۳ 
نف بزء فرع له این بخ اتشااتی غلوی یهن لیین وی زود هه 
الا یوم القيمة 
و دك بَوُمْ مَشَهُودٌ يشهده اهل السماوات و الارضین. 
و فی تفسیر شاهد و مشهود ان الشاهد محمد (صلي ال علیه وسلم) و 
المشهود یوم القيامة 
قال مقانل: يشهده الربِ عز و جلّ فی ملانکته لعرض الخلائق و حسابهم. 
و فی الخبر الصحیح عن ابی هريرة (رضي ال عنه) قال قال رسول ال 
(صلي الّه علیه وسلم): «یجمع اه الخلق یوم القيمة فی صعید واحد ثم 
یطلع علیهم رب العالمین فیقول یثبع کل انسان ماکان یعبد» و یبقی 
المسلمون فیطلع علیهم و یعرفهم نفسه تم: یقول انا ربکم فاتبعونی. 
ها نو وه الی لیم المدکرر 
الا لاجَلِ مَعْدُود سنوه و شهوره و ايامه و ساعاته. 
میگوید: ما روز قیامت با پس نمی‌داریم مگر هنگامی شمرده را یعنی که: 
سالها و ماهها و روزها و ساعتها از آن روز که دنیا بيافریدیم تا وقت 
قیامت همه شمرده‌ايم و دانسته» و در علم قدیم خود مقرر کرده» و نام زده 
شده. و از خلق پوشیده داشته» که چند سال و چند ماه و چند روز و چند 
ساعت بخواهد گذشت تا پس قیامت بود» چون آن روزگار بسر آید قیامت 
بود که يك ساعت در پیش نیفتد و با پس نبود. 
و قل ۸ تاک تفت سنعة آلاف سفه خی ال ات ال ان تخیر 
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«یوم یأتی» اثبت الیاء مکی و یعقوب وصلا و وقفاء مدنی و ابو عمرو و 
تقول العرب: لا ادر» فتحذف الیاء و تجتزی بالکسر:ة و نلك لکشرة 
الاستعمال» و الاجود فی النحو اثبات الیاء. 
1 
وسيلة الا باْنه تبارك و تعالی. 
میگوید: روز رستاخیز روزی صعب است. و هول آن عظیم» هیچ کس 
زهره ندارد که سخن گوید در آن روز و نه هیچ کس شفاعت کند یا 
وسیلتی بر سازد مگر بدستوری ال ... .  .‏ 
همانست که جایی دیگر گفت: (لا بِتَکَلْمُون الا مَنْ أذِن له الرَّحمنْ) 
و روا 0 درازی روز قیامها در آن مواطن و مواقف بود در 
و ال نهر علی بعش بتابلون) یی ینت تن که کت 
(لا یتفن و لا برد لَهم فیختذزون.) 
لا تم تفن الا باذنه 
و آن گه در آن روز خلق دو گروه باشند: 

۰ گروهی اهل شقاوت که در ازل شقی بودند 

و گروهی اهل سعادت که در ازل سعید آمدند 

0 منم شقی کتبت علیه الشقاوة 
0 و منهم سعید کتبت علیه السعادة, 

قلت: یا رسول الّه فعلام نعمل اذا علی شیء قد فرغ منه ام علی علی 
قال: بل علی شیء قد فرغ منه یا عمر و جرت به الاقلام و لکن کل میسر 
لما خلق له. 
ما الذین شَفُوا قفي التّار لَهُمْ فیها ژفیز و شَهیقّ الزفیر: 
اول نهیق الحمار و الشهیق آخره. 
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شبّه اصواتهم فیها بانکر الاصوات: 
قال ابو العالية 
»_الزفیر فی الحلق 
» و الشهیق فی الصدر 
هم و الزفیر اصله من المزفور و هو الشدید الخلق» 
م. و الشهیق اصله الطول من الجیل الشاهق. 
خالدین فیها ما دامّت السماوات و الارَضن: 
و گفته‌اند سماوات اینجا اطباق دوزخ است و ارض ادر اک مد 
و در دیگر آیت سماوات اطباق بهشت است و ارض تربت آن» 
و مستقیم‌تر وجه آنست در هر دو که آن کنایت است از تابید بر مذهب 
عرب که گویند: (لا اکلّمك و لا افعل دلك ما در شارق)» 
و طلع کوکب» و هبّت ریح. و حتی یعود اللبن فی الضرع و حتی یعود 
امس» و ببیض الغراب» و حتی برجع السهم علی فوقه. 
و منه قول الشاعر: 
ترس لیر و او نا مار لت ی اما 


و قال امرو القیس: و انی مقیم ما اقام عسیب 

باین همه درازی روزکار خواهند و معنی ابد. ۱ 

آن گه گفت: الا ما شاء رَبّكَّ این «ما» بمعنی من است یعنی الا من شاء 
رب و هم قوم موحدون یخرجون من الثّار و یدخلون الجنة. 

میگوید: جاوید در دوزخ باشند هميشه مگر قومی موحدان گنه کاران که 
پس از آن که عذاب چشیدند الّه خواست که ایشان را از دوزخ بیرون آرد 
اک( بر وفق این 
1 ما شاه ش) فف (صلي ل لسن 
«ان شاء ال ان پخرج تسا ای شقوا من الثّار فیدخلهم الجنة فعل» 
و قال (صلي اه علیه وسلم): «یخرج قوم من التّار بعد ما بصیبهم منها 
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و در دیگر آیت باین قول معنی آنست که: نیکبختان جاوید در بهشت باشند 
الا ما شاء رَبك من قدر مکث المعذبین فی الثّار من الموحدین من لدن 
دخولها الی ان دخلوا الجتة» مگر قومی از موخدان که مدتی در آتش 
باشند و خداوند تو خواست که ایشان را بیرون آرد و ببهشت فرسند 
فهولاء لم یشقوا شقاء من یدخل النار علی التابید و لا سعدوا سعادة من لا 
تمسه الثار . 
و فی ذلك ما روی عن ابن عباس قال: قوم من اهل الکباثر من اهل هده 
القبلة یعذبهم اه بالنار ما شاء بذنوبهم ثم یآذن لهم فی الشفاعة فیشفع لهم 
الممنون فیخرجهم من النار فیدخلهم الجنة فسماهم "اشقیاء" حین عذبهم 
فی النار. , 
فقال: ما این شقوا ففي الثار له فیها زفیز و شهیق خالدین فیها ما 
داعت السْماواث و الازض [ ما شاء رب حین اذن هم فی الشفاعة 
اخرجهم من الثّار و ادخلهم الجثّة و هم» هم قال: (و َمّا الذین سْعذوا) یعنی 
بعد الشقاء نی کاتوا فیهکفي اج مالیدین فیها (سا داشت المتماواث را 
الا ما شاء رَبْكّ یعنی الّذین کانوا فی الثّار. 
قولی دیگر گفته‌اند که آسمانها و زمین آسمان دنیا و زمین دنیا است و 
«الا» بمعنی سوی است چنان که کسی گوید لو کان معنا رجل الا زید 
یعنی سوی زید لقاتلناه اگر با ما مردی بودی بیرون ازین زید ما قتال 
کردیمی همچنین معنی آیت آنست که ایشان جاوید در آن باشند ما دام که 
این آسمانها و زمین بر پای است که نهایت دیدار شما است که از ابد خود 
همین دیدید بیرون از آن ابد جاودانه که در علم ما است و بخواست ما 
است که علم مخلوق بدان نرسد و هرگز منقطع نشود. 
و قال قتادة" تبدل هده السماء و هذه الارض فالمعنی: 
خالدین فیها ما دامت السماوات تلك السماء و تلك الارض المبدلتان من 
هاتین. ‏ 
و قیل: الا ما شاء رَبْكّ من زيادة اهل النار فی العذاب و اهل الجنة فی 
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النعیم. 
و قیل: الا ما شاء رَبْكَ من کونهم فی مهلة الدنیا و فی التراب علی طول 
البلی و في الموقف حتی تظهر الثار. 
روی ابو هريرة قال» قال رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم): 
«یوتی بالموت یوم القيمة فیوقف علی الصراط فیقال یا اهل الجنة 
فیطلعون خائفین وجلین بان یخرجوا من مکانهم الذی هم به ثم یقال: یا 
اهل الثّار فیطلعون فرحین مستبشرین ان یخرجوا من مکانهم الذی هم به 
فیقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم» ربنا هذا الموت فیامر به فیذبح 
علی الصراطه ثم یقال للفریقین خلود لا تجدون فیها موتا ابدا. 
و أمّا الذينّ سعُوا قراً حمزة و الکسائی و حفص عن عاصم: سعذوا بضم 
السین» و الوجه انه مبنی للمفعول به من قولهم: سعدت الرجل اسعده سعدا 
فهو مسعود» و یکون متعدیا لسعد کما یقال: خزنته فخزن هو و قرأً 
الباقون سَعدوا بفتح السین (سَعذوا) » و الوجه انه فعل لازم مبنی للفاعل 
علی وزن فعل بقال سعد فلان بسعد سعادة فهو سعید» 
کما یقال شقی یشفی فهو شقی و السعد سبب الخبر کما ان ضده من النحس 
سبب الشر (خالدین فیما ما دامت السْماوات و الازض الا ما شا رَبْكَ 
عَطاءٌ عَیرَ مجْدُوذ) ای غیر مقطوع عنهم 
ی 
قال وکیع کفرت الجهمية باربع آیات من کتاب ال عز و جل فی وصف 
نعیم الجنة: 

۰ قوله: لا مقطوعة و لا مَمْئوغة قالوا نقطع و تمنع. 

و و قوله: لها دای و ظهاقالو: لا یدوم. 

و قوله: ما کم یف و ما عنة ال باقي قالوا: ۷« پیفی. 

» و قوله: عَطاء غیِرَ مَجْدُوذِ قالوا: یجذ و یقطع. 

فلا نك في مرْية المرية الشك» 
و الفعل منه: امتری و تماری و ماری غیره مماراة و مرا 
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در معنی این آیت سه قول گفته‌اند: 
» یکی آنست که لا تشك ان عبادة ما یعبدونه ضلال» ای محمد نگر 
بگمان نباشی که پرستش این بتان که قریش آن را می‌پرستند 
۰ دیگر معنی لا تشك انها تقلید لابانهم و اقتداء منهم بهم» بگمان 
مباش که ایشان باین عبادت بتان تقلید پدران خویش میکنند و بر 
پی اسلاف خویش می‌روند. 
قول سوم آنست که کفار دو فرقت‌اند؛ 
ه فرقتی نفی صانع میکنند» و بوجود صانع بهیچ حال اقرار 
نمی‌د هند » 
ه و فرقتی بوجود صانع اقرار میدهند امابا وی انباز 
می‌گیرند و بتان و طواغیت را می‌پرستند» 
میگوید: لا تشك فی ان هوّلاء فی الکفر کهو لاء نگر بگمان نباشی 
که اینان همه در کفر یکسان‌اند و هر دو فرقت گمراهند (ما 
یِعْبذُون الا کما یَعَبْذ باه من قبْلْ) ای هم کآبانهم فی الکفر و 
التقلید. 
و قوله: کما یبد یعنی کما کان یعبد فحذف لان قبّل یدل علیه 
و انا لموَفوهم نَصيبَهْمْ حظهم غَیرَ مَنقوص یعنی حظهم من الرزق. 
و قیل: من الخیر و الشر. 
و قیل: من العذاب. 
رو سم ری ان فا متا لفات یک ی اتف 
یخطب الناس فسمعته یقول قام فینا رسول الّه (صلي اه علبه وسلم) قال 
سألوا ال العافية فائه لم یعط احد افضل من معافاة بعد یقین و ایاکم و 
الريبة فانه لم يوت احد اشد من ريبة بعد کفر . 
(و لقذ آتینا موستی الْکتاب فاخثللت فیه) هذا تسلية للّبی (صلي ال علبه 
وسلم) ب: موسی و ما کان یلقاه من قومه من تکذيبهم یاه 
و اختلافهم فی التورية میگوید: موسی را تورات دادیم و اهل تورات در 
آن دو گروه گشتند: 
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» قومی بوی ایمان آوردند و استوار گرفتند 

و قومی کافر شدند و دروغ زن گرفتند» ایشان با تورات همان 
کردند که قوم تو با قران. 

» گفته‌اند: این اختلاف ایشان بعد از بعئت مصطفی است یعنی 
اختلف من بعد ما اتاهم محمد» فی تصدیق ما نژل فیها من خبر 


نیو ة محمد 
(و آز لا کلمَة سبقّت من رَبٌكَ) بتأخیر العذاب عن امّة محمد الی یوم 


القيامة 
(فضي بیْنهْ) يعنی لاهلکوا فی الدّنیا و فرغ من عذابهم. 
و قیل: و ز لا کِمة سفث من ریت بتاخیر العذاب عن اهل الکتاب لاهلکوا 

ای توت 
۳ ثهمْ آفي شٍ مِنه) ای من التورية. 
و قیل: من القران 
(مُریب) ذی ریب موقع فی الرّیب و النّهمة 
رو ان کلا لمّا بتشدید ان و تخفیف 
ِ قرائت بو عمر و کسایی و یعقوب است و باین قرانت «ما» بمعنی 
لرعد و لام در «لم» لام تأکید است که در خبر «ان» شود و رد 
بویت لام قسم محذوف مضمر است. و التقدیر: و اه ليوفينهم 
گر همه که دما ان کانی درآ سه است که حفا کلابن فتاه 
خواهد سپرد جزای کردارهای ایشان خداوند تو. و روا باشد که «ما» 
زیادت باشد زیدت بین اللامين لیفصل بینهما کراهة اجتماعها. 
ابن کثیر و نافع ان لا لمّا هر دو بتخفیف خوانند و این هم بر معنی 
قرائت اوّل است و اصل ان «ان» بوده فخففت و بقی عملها. 
شامی و حمزه و حفص ان گلا لمّا نون و میم هر دو بتشدید خوانند» و 
الوجه انّ الاصل فیه: و ان کلا لمن ما لیوفیتهم» فوصلت «من» الجارة 
بما فانقلبت النّون میما للادغام فاجتمعت تلاث میمات فحذفت احدیهن فبقی 
لمّا بالتشدید 
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و «ما» بمعنی من کما ذکرنا و اسم لجماعة الناس کما قال تعالی: فانکخوا 
ما طاب کم من النّساء ای من طاب. 

و المعنی: و ان کلا لمن الّذین َبوثهُُ رب أَغمالَهم و فرانت ابو بکر از 
عاصم ان کلا بتخفیف نون است و «لما» بتشدید میم» و الوجه ان «ان» 
علی ما سبق من انها مخففة من الشدیدة و لما علی ما ذکرنا من ان اصله 
من ما و اللام هی الّتی تدخل علی خبر «ان» و اللام فی لبْوفَُْ هی 
اللام القسم علي ما سبق فی الجمیع» و اللّقدیر: و ان کلا لمن ماو ال 
لته رَبكَ أَعْمالهْخ و «ما» بمعنی «من» کما ذکرنا. 

و یجوز ان یکون «ان» للجحد. بمعنی: «ما» و انتصاب کل بنزع 
الخافض» و التقدیر: و ان من کلَ» و «لما» بمعنی: الا 

و المعنی: ما کل من المومن و الکافر و البز و الفاجر لا یهن ره 
أَْمالَهُمْ کقوله: ان کل تفس لَمّا علیُها حافظ ای ما کل نفس الا علیها حافظ 
بما یعون خبیرُ یعلم الصتالح منهم و غیر الصتالح, 

فانتقفغ کما آيزت هذا الکلام هاهنا و فی سورة حم شامل کل امر خوطب 
به رسول الّه (صلي ال علیه وسلم) ة فی القرآن و خارجه 

یقول: استقم یا محمد کما امرك ربّك و بلّغ الرّسالة و ادع الناس الی 
میگوید: راست باش و راست زی بر بردباری و هشیاری و مردی و 
مردمی و جوانمردی و خدا ترسی و خدا پرستی پیغام برسان و خلق بر 
دین حق خوان. 

وق قمع الق ان ول تفزات ی فیتا و فرکن خن فا توب 
قال: السدی الخطاب للنبی و المراد به امّته 

و قال ابن عبّاس- ما نزات علی رسول اه (صلي اه علیه وسلم) قی 
جمیع القرآن آية کانت اشد و لا اشق قّ علیه من هده الاية و لذلك قال 
و وم وی فقال: شیبتنی سورة هود 
و ای زرا ام انز تمیت ای تیه بعام اسانگ 
فیجازیکم علیه. 
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و لا تزکلوا ی الذین ظْموا ای لا تمیلوا البهم و لا تطمئئوا الی قولهم و 
لا تداهنوهم من قوله: وَدُوا لو نَذهنْ فیدْهتُون 

و قیل: الرکون الی الظلمة الزضا بعمل الظَلمة» ای لا ترضوا باعمالهم 
فتَمسکُم الا 

و یقال: لا تصاحب الاشرار فان ذلك یحرمك صحبة الاخیار. 

تقول: رکن الیه پرکن رکنا و رکن برکن رکونا. . _ 

و قال قوم: رکن یرکن» و هی شاه نادرة و افصح الَغات: رکن یرکن و 
الرکن ناحية من الجبل او الحانط قويِّة, 

و بدانکه مس در قرآن بر سه وجه است: 

و یکی بمعنی اصابت چنان که درین آیت گفت: فتَمَسْئم الا ای 
یصییکم لفحها. و در سورة الاعراف گفت: من آباءتا الضتر اغ و 
النتر اء ای اصاب آباءنا الشةة و الرخاء. و در سورة ص گفت: 
مَسني الشَیْطانْ ای اصابنی و در سورة الحجر گفت: لا یسم 
فیها نصب ای لا يصيبهم. و در آل عمران گفت: ان سکم 
حسَتَةٌ تَْوَهُمْ ای ان تصبکم. 

» وجه دوم مىن بمعنی جماع کقوله: فی البقرة ما لم تََسوُنْ یعنی 
مالم نجامعوهن و ان طلفْمُونْ من قبل آن تمسوهنْ. و فی 
الاحزاب ثم طْتمُوهنْ من قبل آ تَمَسُوهنٌ یعنی من قبل ان 
تجامعو هن. 

۰ وجه سوم مىنَ است بمعنی خبل و ذلك فی فوله تعالی: ۳۹۹ 
فخیطه النیطارن از من الم قوله: و ما لک من ون ال من أَلياء 
اخوان پمتفونکم من غذاب اش لا زوم حال وا لیس بسافت 
ای حالکم حیننذ هدا. 

و أَقم الصلاة طرّفي النّهار میگوید: بپای دار نماز بر دو گوشه روز 


و يك طرف نماز بامداد 

ه و يك طرف نماز دیگر 
و فا من الیل یعنی نماز شام و خفتن. 
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توا ی 

مجاهد گفت: : طرَفي لها نماز بامداد است و پیشین و دیگر 

و فا من الیل شام و خفتن تا هر پنج نماز جمع کنده 

مقاتل گفت: صلاة الفجر و الظّهر طرف و صلاة العصر و المغرب 
طریت و رها ین الیل العهام از کرد 

ازهری گفت: طرّفي التّهار» غدوه و عشیّه فصلاة الفجر فی احد الطرفین 
و صلاة الظهر و العصر فی الطرٍف الاخر و تسمّیان صلوتی العشی 

و ژآفاً من اللیْل» ای ساعات الیل من اوله و فیها المغرب و العشاء 
التخرف 

و انما سقیت الساعات التي فی اوّل الیل زلفاء لقربها من التهار واحدتها 
زلفة مثل غرفة و غرف و رکبة و رکب. و نصب طرفی و زلفا علی 
الظرف کما تقول: جنت طرفی النهار و اوّل اللیل. 

و قیل: یعنی صلوتی العشاء لزلفة احدیهما من الاخری و قربها منها. 

ان الحستنات یُذهبْنَ السیّناتِ یعنی آن الصلوات الخمس: یکفرن ما بينهن 
من الخطایا الصفاثر. 

و عن ابی عنمان قال: کنت مع سلمان تحت شجرة فاخذ غصنا منها یابسا 
فهزه حثّی تحات ورقه. ثم قال لی سلمان: الا تسئلنی لم افعل هذا؟ فقلت: و 
لم تفعله؟ قال: ان المسلم اذا توضا غ احسن الوضوء ثم صلّی الصلوات 
الخمس تحات خطایاه کما تحاث هذا الورق. ثّ تلا هذه الایة: و أفم الصئلاة 
طرّفي التّهار الایة. 

و روی ان ابا الیسر عمرو بن غزية الانصاری کان یبیع التمر؛ فاتته 
امراة تبتاع تمراء فقال: ان فی البیت تمرا اجود منه فهل لك فیه؟ 

قالت: نعم. فذهب بها الی بیته» فضمها الی نفسه و فبّلها. فقالت: اتّق الّه 
۹( 

و قال: يا رسول الّه ما تقول فی رجل راود امرأة عن نفسها. و لم ییق شینا 
مما یفعل الرّجال بالتساء الا رکبه غیر انه لم یجامعها. 

ففال: بعفر. لد ستر اک ال سترت حلی تساه ول یه طیبه وشول 11 
(صلي اه علیه وسلم) و قال: انتظر فیه امر ربی» و حضرت صلاة 
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العصر فصلی النبی ص العصر فلمّا فرغ اتاه جبرئیل ع بهده الاية فقال 
النبی (صلي اه علیه وسلم) اين ابو الیسر؟ 

فقال: ها انا ذا يا رسول ال 

قال: [ شهدت معنا هذه الصلاة؟ 

قال- نحم. قال: اذهب فائها کفارة لما عملت. 

فقال عمر: یا رسول اه أ هذا له خاصة ام لنا عامَة؟ 

فقال: بل للناس عامة. 

و روی انّ رسول ال (صلي الّه علیه وسلم) رأی رجلا یقول: اللهم اغفر 
لی و ما اراگ تغفر» 

فقال النبی ص: ما اسوء ظتك بربَك, 

فقال: يا رسول الّه اتی اذنبت فی الجاهلية و الاسلام 

فقال: (صلي ال علیه وسلم) ما فی الجاهلية فقد محاه الاسلام و ما فی 
الاسلام تمحوه الصلوات الخمس؛ 

فانزل الّه تعالی و آقم الصلاة طرفي التّهار و ژلفاً من الیل ان الْحسَنات 
یذهبْن نات 

و روی عن النبی (صلي الّه علیه وسلم) قال: مثل الصلوات الخمس مثل 
نهر جار غمر علی باب احدکم یغتمس فیه کل یوم خمس مرّات فماذا 
یبفین من درنه. 

و قیل: الْحَسَناتِ فی هذه الاية قول العبد «سبحان اه و الحمد و لا اله 
الا انّه و اه اکبر» دلگ ای هذا الّذی ذکرنا. 

و قیل: القرآن ذکُری للذاکرین وعظ للمتعظین. 

و اصنبر یا محمد علی ما يصييك من اذی قومك و استعن علی ما امرت به 
بالصبر فان بالصبر تنال درجة المحسنین. 

و قیل و اصبر علی الصلاة فان ان لا بُضیغ أجْرّ الْمْحْبنینَ ای المصلین. 
هو کقوله: و أمز لك بالصثلاة و اصنطبز لها 

فلژ لا کان من الْفُرونِ من قبُِمْ ای هلا کان 

و هو موضوع للتحضیض و یختص بالفعل 

آولوا یی البق البافی من الشيء ای من بقیت له بقية من الرأی و العقل و 
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لتمییز و البصيرة فیعرف الحقّ من الباطل و الصواب من الخطا. 

و قیل: أولوا بقیّة اصحاب جماعة تبقی من نسلهم 

و المعنی: لو کان منهم من هذه صفته لما نزل بهم العذاب 

الا قلیلا ممَنْ أَنْجینا مْهخ) اين استثناء منقطع است ای لکن قلیلا منهم 

انجیناهم لانهم کانوا بهذه الصفة, 

میگوید: هر فرنی از پیشینان و هر قومی که در میان ایشان زیرکان 

(هوشیار) بودند که می‌باز زدند از فساد» آن قوم را عذاب نکردیم و آن 

اندگ قوم بودند» چرا آن دیگران قومها که عذاب کردیم در میان ايشان هم 

زیرکان (عقلمند» هوشیار) نبودند که ایشان را باز زدندی از فساد تاما 

ایشان را عذاب نکردي 

(و اتب الذین ظلَمُوا ما آترفوا فیه) ای اثبع الظلمة ما نعموا فیه من لذات 

الدنیا و آثروه و نسوا الاخرة, 

و معنی "اترفوا" "منوا من ارف" و هی "لتنغم"» ای آثروا ذلک علی 

طاعة اه فهلکوا 

و کالوا مجرمین کافرین, . . ۲ 

(و ما کان رب یلك الفثری بظلم) ای بظلم من اه (و لها مُْصْلخون) 

موّمنون محسنون» 

این يك قول آنست که در نوبت اول رفت. (1) , 

(2) معنی دیگر: و ما کان ربْكَ لك القری بظلم منهم. ای "بعضهم» و 

الاکثر علی الصلاح؛ 

خداوند تو بر آن نیست که اهل شهری هلاك کند بآنکه قومی از ایشان 

ظلم کنند چون بیشترین ایشان بر صلاح باشند. ۱ ۱ 

(3) سه دیگر قول آنست که (ما کان رب لك الْفْری بظلّم) (اي بشرك 

منهم)» (و آفلها مُصنلخون) فی المعاملات فیما بینهم یأمرون بالمعروف و 

ینهون عن المنکر و لا یظلم بعضهم بعضاء 

میگوید: خداوند تو آن را نیست و نخواهد که اهل شهری را هلاك کند 

بشرك و کفر ایشان چون در معاملات با یکدیگر انصاف و عدل نگه 

دارند و بر یکدیگر ظلم نکنند» و امر معروف و نهی منکر بپای دارند از 
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بهر آنکه مکافات کفر و شرك آتش دوزخ است. و مکافات ظلم و تعدی 
در شرك اهلاك و عذاب دنیا. و لهذا قال ابن عباس: لم بهلك الّه قرية 
بالشرك حتی انضاف الیه ظلم بعضهم بعضا. 

فی اکل الحلال 

۰ و اتباع السنن 

و مخالفة الهوی. 
(و آز شاء رب لجع الا أمَدة واجة) مسلمین کلّهم و لکن لم یشاء 
کذلك. اگر اس خواستی خلق همه مسلمانان بودندی بر دین راست و ملت 
درست. همانست که جای دیگر گفت: (و و شاء ال لَجَمعَهُةْ علّی الهُدی) 
اگر الّه خواستید همه را راه نمودید و هدایت دادید لکن نخواست و این 
حکم در ازل نکرد که ایشان را مختلف آفرید بر ملتها و دینهای پراکنده 
جدا جدا خواهند بود از جهودی و ترسایی و گبرکی. 
(الا مَنْ رَجم ربك) الا من عصم ربك برحمته فهداه الی الایمان» فانه ناج 
مگر کسی که الّه برحمت خویش او را ازین اختلاف باطل معصوم دارد» 
و او را براه حقّ و دین اسلام راه نماید» 
آن گه گفت: و لذلك حْفْهُمُ یعنی اهل الاختلاف للاختلاف و اهل الرحمة 
للرحمة» خلق که آفرید اختلاف را و رحمت را آفرید» قومی رحمت را 
آفرید» نیکبختان‌اند سزای بهشت. 
قومی اختلاف باطل را آفرید. بدبختان‌اند سزای دوزخ» ایشان را چنین 
آفرید تا درست شود آنچه گفت: (فریق في الْجنّة و فریق في السعیر) 
0 تمّت تمْث کلمَه رب) ای حکمه السابق فی اهل النار انه یملا جهنم مِنّ 
اْجنّة و الّاس أَجْمَعینّ ای منهما لا من احدهما و لیس ذلك للاحاطةه و 
قیل: من عصاة الجْة و الناس اجمعین فیکون للاحاطة. 
و لا تفص عَلیك کلا منصوب بنقص ما تلبت موضعه نصب لانه بدل 
عن کلّ» یعنی (َفصْ عیْك من آثباء الرْسْل ما ثَبَتْ به فُوادكق) و نقوی به 
قلبكك فتطیب به و تصبر صبرهم ای فلا تجزع من تکذیب قومك و اسلك 


158 














سبیل الرسل قبلك فی الصتبر علی امر ربك. میگوید: ای محمد قصه‌های 
پیشینیان» و آئین رفتگان و اخبار پیغامبران» بر تو خواندیم تا بدانی که آن 
پیغامبران همه بر بلا و اذای قوم خویش چون صبر کردند و در آخر 
نصرت و قوّت ما چه دیدند آن را کردیم و بر تو قصه‌ها خواندیم تا دل 
قوی داری و از اذای دشمنان و طعن بیگانگان بس ننالی و بر تکذیب 
ایشان صبر کنی و گوش بنصرت داری که ما در ازل حکم کرده‌ايم که 
پسعامیر آن خود زا تضترت دهم 
تا تتصنر سنا و الذِینَ آمئوا) 
( ان جُندنا له الْالبُونَ) و در بیان این قصه‌ها حجت روشن است. و 
وسلم) که وی پیغامبر امّی بود هرگز بمعلمی نارفته» و موثبی ندیده» و 
هیچ کتاب ناخوانده و نه هیچ چیز نوشته» و آن گه اخبار پیشینیان و سیر 
ملوك و اقاصیص امم چنان بیان میکرد و از همه خبر میداد و آنچه در 
طوق بشر نباشد که از ذات خود بر سازد اظهار میکرد و بر زبان 
می‌راند و فصحای عرب و زیرکان عالم همه از آن عاجز گشته. 
عاقل چون در نگرد داند که این صنعت بشر نیست» جز وحی پاك نیست 
و جز رسالت خداوند و نامه وی بر زبان جبرنیل نیست. و رسالت و 
نبوت وی جز صدق و راستی نیست» صفت امّی در حقّ عالمیان نقص 
مت ی ی چم ی ی 
(الْذینَ یعون الرسُول الب الَْی)؛ 
قوله: (ما بت به فوادكق) این تثبیت و تسکین دل مصطفی (صلي الّه علیه 
وشلم) که از ان ام که ,ری کی نود بان زقرر هی (٩۸5‏ فویدن 
و بر هان بد بیشتر آن کار و آن حکم در دل ثابت‌ترء» و دل بوی آرمیده‌تر» هم 
چنان که ابراهیم گفت (صلي اه علیه وسلم): (و لکن لِیْطْمَیْنْ قّبي) 
( جاءك في هذه الْحَقّ) ای ما جاءك فی هذه السورة الحق مع ما جاءك 
من الحق فی سائر القرآن هر چه بمصطفی فرو آمد از قرآن و پیغام همه 
حقَ است و راست و پاك و نیکو امَّا این سورت بذکر مخصوص کرد که 
درین سورت اقاصیص انبیا است و مواعظ فراوان و ذکر بهشت و دوز خ 
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و تحقیق تأکید را گفت: درین سورت همه راستی آمد بتو و درستی و اين 

دلیل نیست که بیرون ازین حقّ نیست هم چنان که کسی سخن شنود از 

کسی گوید: هذا حقَ» فلیس یجب من هذا ان یکون ما سواه باطلا. فکذلك 

فی قوله: (و جاءك في هذه الْحَقّ.) 

و قیل: جاءك فی هذه الّنیاه ای انبوة. 

(و مزعظة و ذُری للممنیت) عبرة لمن اعتبر تذکر لمن تذگر. 

(و فل لین لا بُوْمنون الوا غلی مَکایَکم) قرأً ابو بکر «مکاناتکم» 

بالجمع ابا عاملُونَ 

(و انتظروا انا ورن | هذا امر تهدید و وعید. ای اعملوا ما انتم 

عاملون علی غیر ما انتم علیه و انتظروا ما یعدناکم الشیطان انا منتظرون 

ما یعد ریّنا من الْصر. 

قیل: هو منسوخ باية السّیف. 

و بٍَ یب السّماوات و الأْض خزائنهما؛ 

و قیل: جمیع ما غاب عن العباد» 

و قیل: غیب نزول العذاب من السماء 

و قیل: ما اشتملت علیه التماوات و الارض 

(و اه يُرجَغ المز کُلْه) فی المعاد فلا یبقی لاحد فیه مكك و لا امر. 

قرًنافع و حفص یرجَغ الافژ بضع الیاء و فتح الجیم ای پرد. فاعیده وحده 

و اطعمه لاثه مستحق العبادة و الطاعة و تول علیه ثق به و فوّض 

امرك الیه 

(و ما رَبّكَ بغافل عمّا بَعَلُون) یقول: هو عالم بما یعمل الخلق اجمعون 

یجزی المحسن باحسانه و المسيء باساء‌ته. 

قرائت مدنی و شامی و حفص و یعقوب تون به تاء است. 

میگوید: الّه ناآگاه نیست از آنچه شما می‌کنید نیکی از نیکان شما می‌داند» 

و آن را پاداش دهد» و بدی از بدان شما می‌داند» و می‌بیند و آن را جزا 

دهد 

باقی به یاء خوانند معنی آنست که: الّه غافل نیست از آنچه دشمنان 

می‌کنند» این آیت از جوامع الکلم است. در ان ایجاز لفظ است و حسن 
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نظم» و کثرت معانی» و اشارت ببدایت و نهایت. 

میگوید: علم آسمان و زمین و هر چه در آن» و علم همه گذشتها و 
بودنیها خدایراست در بدایت و نهایت. مك و ملك همه ویراست قدرت 
وی همه را شامل و حکم وی بر همه نافذ؛ آفریدگان همه رهی و بنده او 
بازگشت همه کار و همگان بدوء کردار بندگان نيك و بد امروز بمشیّت و 
خواست او فردا هر کسی را جزای کردار از تواب و عقاب او» روی 
عن کب الاعیاد آنه قال: خاقد الترریة هنه آلاید: 


النوبة الثالثة 
قوله تعالی: (ِنّ في ذلك لاه لمَن خافت عذاب الاخرّة ذلك یَومْ مَجْمُوغخ له 
الناس و ذلك یوْمْ مشهوذ) 
یحیی معاذ گفت: روزها پنج است؛ 
یکی روز مفقود 
دیگر روز مشهود 
سیوم روز مورود 
چهارم روز موعود 
پنجم روز ممدود» 
(پس گفت) 

۰ اما روز مفقود روز دینیه است که بر تو گذشت ت وفایت شد و با 
تو جذر حسرت و تلهّف در فوات آن نماند» دریافت آن را درمان 
نه» و با پس آوردن آن ممکن نه» و اگر گویی آمروز شدارك کنم 
امروز را خود حقّی است که جز حقَ خویش را در آن جایگیر 
نه» با تو جز ازین نماند که گویی «با حَنرّتی علی ما فرط في 
جنّب اّی» و رب العرّة آن کند که خود خواهد» اگر بیامرزد فضل 
آن دارد» و فضل از وی سزا است» و اگر عقوبت کند بعدل کند» 
و عدل وی راست. 

۰ اما روز مشهود این روز است که تو در آنی» اگر خود را 
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دریابی و عمل کنی» و سفر آخرت را زادی برگیری» و مقام 
رستاخیز را عدتی بسازی» وقت آن یافته‌ای بغنیمت‌دار و 
ببیداری و هشیاری کار خود بساز پیش از آنکه ۱ 
وقت در گذرد و کوش تا امروز از دی ترا به بود که مصطفی 
(صلي ال علیه وسلم): گفته مغبون کسی است که دی و امروز 
او را یکسان است «من استوی یوماه فهو مغبون». 

و روز مورود روز فرداست. نگر تا اندیشه آن نبری» و دل در 
آن نبندی» و وقت خویش بامّید فردا ضایع نکنی که فردای نا آمده 
در دست تو نیست. و باشد که خود در شمار عمر تو نیست. 


میگوید که: 


گفتی بکنم کار تو بنوا فردا 
آن کو که ترا ضمان کند تا فردا 


ِ 


ک۳ 


«کن فی الدنیا کاتك غریب او عابر سبیل وعد نفسك فی الموتی 
و اذٌا اصبحت نفسك فلا تحدنها بالمساء. و اذا امسیت فلا تحذثها 
بالصباح» و خذ من صحتك لسقمك. و من شبابك لهرمك» و من 
فراغك لشغلك. و من حیاتك لوفاتك. فانك لا تدری ما اسمك 
غدا». 

و روز موعود روز مرگ است آخر روزگار و هنگام بار» عمر 
بآخر رسیده» و جان بچنبر گردن مانده» و در غرقاب حیرت 
افتاده» و آب حسرت گرد دیده در آمده» و آن روی ارغوانی 
ز عفرانی گشته. 

سر زلف عروسان را چو برگ نسترن یابی 

رخ گلرنگ شاهان را چو شاخ زعفران یابی 


هشیار کسی بود که آن روز را پیوسته برابر چشم خویش دارد و يك 
ساعت از یاد کردن آن نیاساید» مصطفی (صلي ال علیه وسلم) گفت: 
وان اکنسکم اکثر کم للموت نکر! و اهز مکم احسنکم له استعدادا» الا و ان 
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من علامات العقل التجافی عن دار الغرور» و الانابة الی دار الخلود. و 
التزود لسکنی القبورء و التأقب لیوم النشور». 

» و روز ممدود روز رستاخیز است که خلق اولین و آخرین حشر 

کنند» 

و ایشان را دو گروه گردانند» 

ه گروهی نیکبختان 

و گروهی بدبختان» 

چنان که رب العزّة گفت: «فْمنهخ شقي و سعیذ» 


ابو سعید خراز را گفتند چه معنی دارد آنچه مصطفی (صلي اه علیه 
وسلم) گفت: شیبتنی سورة هود؟ 
قال معناه: شیبتنی ذکر اخبار اللّه تعالی عن اهلاك الامم السالف فورد 
علیه من دلك هيبة السطوة و فیه الاخبار عمّا حکم علی عباده فی الاول 
بقوله: «فْمنهخ شقيْ و سَعیذ» 
گفت: درین سورت دو کار عظیم بیان کرده» و سطوت عزت الهیّت بخلق 
نموده» 
۰ یکی بطش قهاری و سیاست جبروت عزت. که بر قومی رانده» و 
از خانهاشان بر انداخته و دمار از همه بر آورده» هل تحس منم 
من أحد َو تمغ هم رکزا (آخر سورة مریم) 
۰ دیگر بیان حکم ازل که در سعادت و شقاوت خلق رفته 
گروهی را بداغ خود گرفته» و با عیب شان خریده» و بی 
وسیلت طاعت نامشان در جریده سعدا کرده» 
ه و گروهی رابی جرم از درگاه خود برانده» و مهر 
شقاوت بر دلهاشان نهاده» و در و هده نبایست افکنده» 
۰ آن سعید پیش از عمل رسته. و کارش بر آمده؛ 
و این شقی بتیر قطعیت خسته» و بمیخ رد وابسته 
۰ چه توان کرد اه چنین خواسته» و حکم عدل حکم این رانده» نه 
مشك خود بوی خریده» نه عسل بخود شیرینی یافته» کاریست در 
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ازل بوده و رفته» نه فزوده و نه کاسته» اینست که اه گفت جل 
جلنه: مه شتن و سم ْ 
خراز کفت رسول خدا (صلي اه علیه وسلم) از سیاست آن خبر و 
سطوت این حکم گفت: «شیّبتنی هود». 


پیر طریقت را پرسیدند از انفاس نیکبختان و بدبختان» و فرق میان ایشان. 


گفت.: 
نفس بدبخت دود چراغیست کشته. در خانه‌ای تنگ بی‌در» 
۰ و نفس نیکبخت چشمه‌ایست روشن و روان در بوستانی آراسته با 


رت 
شقیق بلخی گفت: علامت سعادت پنج چیز است: 
لین القلب 
» و کثر: البکاء 
۰ و الزهد فی الدنیا؛ 
و قصر الامل 
۰ و کثرة الحیاء» 


دلی نرم در عبادت حق خمیده بدست آوردن» 
و از بیم عقوبت بسیار گریستن؛ 

و در دنیا زاهد بودن 

و امل کوتاه کردن» 

ه و بر حیا و شرم زیستن. 


گفتا: و نشان شقاوت بر عکس این پنج چیز است: 
۰ قساوة القلب» 
۰ و جمود العین» 
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» و الر غبة فی الدنیاء 
و طول الامل 
۰ و قلة الحیاء. 
(فاستقخ کما آمزت) در کلّ عالم و در فرزند آدم کرا سزد که چنین خطاب 


عظیم با وی کنند» که: فاستقخ؟ 
ی 
و آن گه ربطه عصمت و تثبیت بر دل وی بسته» 

که (ْثبْتَ به فُوَانك) و آن گه بر بساط انبساط نشسته» 

و در خلوت (اژ آذنی) از حق شنیده» 
و آیات کبری دیده. و اگر نه اين قرّت و کرامت و الطاف عنایت بودی؛ 
طاقت کشش بار عزت (فاَقغ گما مزت) نداشتی» 
نبینی که چون این خطاب از درگاه نبوت بامت پیوست و دانست که 
ایشان هرگز بکمال استقامت نرسند» از نتاوست ایشان با آن خبر داد و 
عذر ایشان بنهاد» گفت: استقیموا و لن تحصواء ای لن تطیقوا الاستقامة 
التی امرت بها. 
و قال ابو علی الجوزجانی: کن طالب الاستقامة» لا طالب الکرامة» فان 
و معنی استقامت هموار بودن است بی‌تلون» 
هر که از مقام تلوین بهینت تمکین رسد مقام استقامت او را درست گردد» 
و اين استقامت هم در فعل باید هم در خلق, 

در فعل آنست که ظاهر بر موافقت داری و باطن در مخالصت. 

۰ و در خلق آنست که اگر جفاشنوی. عذر دهی» و اگر اذی 

تعاید شکر. کی 

و یقال: 

استقامة النفوس فی نفی الزلةه 

و استقامة القلوب بنفی الغفلةه 

۰ و استقامة الارواح بنفی الملاحظف 
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(و آقم الصلاة طرّفي النهار و زلفاً من اللیل) 
اوقات و ساعات شبانروز که نام زد کرده‌اند از بهر اوراد و اذکار و نظر 
اعتبار کرده‌اند» تا بنده روزگار و اوقات خویش لا بل ساعات و انفاس 
خویش مستغرق دارد و هر وقتی را وردی ساخته دارد و بداند که 
واردات الهی در اوراد بندگی بسته» هر که را ورد طاعات بیشتر. او را 
واردات مکاشفات قوی‌تر و تمامتر» 
پس بنده باید که اوقات خویش بخشیده دارد بر دو قسم» 

هو قسمی تذکر زبان و عبادت ارکان» 

۰ و قسمی تفکر دل و مراقبت جان» 
تا این کرامت ثناء حقَ بوی رسد که میگوید. الذین یدرون ال قیاماً وق 
قغوداً و علی جُنُوبهم و یتقو في خَلق السْماوات و الازض ربنا ما 
خلَقت هذا باطلاء سبحنک فقنا عذاب النار) (آل عمران 191) 


(انّ الحستنات یُذْهبْنَ السَیْنات) الحسنات ما یجود به الحق» و السیئات ما 
پذنب به العبد. فاذا ادخل حسنات عفوه علی قبایح العبد و جرمه. محاها و 
ابطلها, 
و یقال: حسنات التوبة تذهب سیأّت الزلف 
و حسنات العناية تذهب سیّأت الجنايذ. 
قال یحیی پن معاذ- 
ان اه عز و جل 
» لم بیرض للمومن بالذنب حتی ستر» 
و لم بیرض بالستر حتی غفر» 
و لم برض بالغفران حتی بدل» 
و لم برض بالتبدیل حتی اجره علیه. 
فقال: ِنْ الْسَنات یهن اسنات. 


(و کل تفص علَیّ من آنباء الرُسْل 
خداوندان معانی و ارباب معارف بمنقاش خواطر ازین آیت حکمتها 
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استخراج کرده‌اند تا مقصود از آن که قصه‌های انبیا و امم با مصطفی 
عربی گفتند چه بود قومی گفتند مقصود آن بود تا شرف امّت وی و فضل 
ایشان بر امم سالفه پیدا شود که عرت قرآن خبر چنین داده که نتم خی 
أمُةَ اخرجت للنّاس) 

مناقب دیگران» 

» و آیین روزگار ایشان 

۰ و وصف شرایع ایشان» 

۰ با این امّت گفتند» تا این امّت شرف و فضل خود بر ایشان 
بدیدند» و آن گران باری ایشان در احکام تکلیف بدانستند» و 
تخفیف خود اندرین معنی بشناختند» و بر وقف اين رب العرة جلَ 
جلاله گفته: 

» یُریذ لبم انز و لا یریذ بکم الشنر (2.185) البقرة 

۰ ما جَعَل عليکُمْ في الذّین من حرج (5.6) المائده 

» یذ ال آن یْخْفّت عَنکُم و أسْبِم علَیْکُم یمه طاهرهٌ و باطتة 
(31.20) لقمان 


قال بعض المفسرین: 

۰ لعمة الظاهرة 5 ِِِ تخفیف الّرانع. 
نعمت از حق بوی پیوست. و بامّت وی خواست تا بشکر آن قیام کند از 
قیام شب و صیام روز کاری و مجاهده‌ای عظیم بر خود نهاد» کان 
یصلی باللیل حتی تورمت قدماه» فقیل: يا رسول ال آ لیس «قد غفر الّه اك 
ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ فقال: أ فلا اکون عبدا شکور؟ 
ثم افتخر فقال: بعفت بالحنيفيَّة السهلةه 
بدان ای جوانمرد که شاه راهی بیاراستند» و صد و بیست و اند هزار 
پیغامبر را سر برین ره دادند» هر یکی را بکسوتی دیگر بپوشیدند و هر 
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یکی را بخلعتی دیگر بیاراستند همه که بودند مقدمه لشکر سید اوّلین و 

آخرین مصطفی عربی (صلي اه علیه وسلم) بودند با همه حدیث وی 

کردند و سیرت و ستّت وی گفتند و نام وی بردنده چون سید ص قدم در 

دایره و جود نهاد» کار هب کم دز ۳۳ در تعبیه انبیا در بستند» قصه آن 

عزیزان همه با وی گفتنده و او را خبر دادنده که: و کلّا تفص علَیْكَ من 

آنباء الرُسل ما بت به فوادك 

ای مهتر ساکن باش» و دل بر جای دار» که ما با پیغامبران حدیث تو 

کردیم» و قصه تو گفتیم» و در نواخت و اکرام تو افزودیم» تا ایشان بدانند 

که چون تو نه‌اند» و تو بدانی که ایشان بمنزلت تو نرسیدند. 

از اینجا گفت سیّد ولد آدم و مهتر عالم (صلي الّه علیه وسلم): 

«انا سیّد ولد آدم و لا فخر» کنت نبا و آدم بین الروح و الجسد؛ 

آدم و من دونه تحت لوائی» یوم القیمة. 

نحن الاخرون السابقون». 

و روی عن ابی بکر الکتانی قال: سالت الجنید عن مجازاة الحكاية فقال: 

هی جند من جنود الّه فی ارضه یقوی به احوال المریدین. فقلت: اله اصل 

فی الکتاب؟ 

قال: نعم قوله: و کلا تفصل عیك من آنباء الژسل ما بت به فوادك. 

"۲5 16۱۲ 60۵۴08۵۵560 ۷۲۲ ۲۳6 6۴۲۵۲۲ 0۲ 2۵۳۲۵ ۱۳۵۱0066 5 

۰ ۱۳۲۵۳۱ بان ۵0 2۷۵1۱۵016 

۱۵۰/۷۷۱۷۸۷۱۸ ۰۱۸۲۱5۱۵۰۱۲۸۱۷۱۷ ۱۵۵۱۵۵۵۱۶)35( 


اناا۱00 ۷۷۵ ۸۶۲۵۲ ۱۵5۳8]21 ۲8۲51۲ 0۵۳8۱۵۱6۲6 0۴ ۲6۲ ۲6 
600۳۷۷06 00 2۷113016 0واو وا ۸۵۸۵۲۵۲ 

۱۲۵5۰/۵۱۵ 9۵۲۰0 61/۲۵6۷۱0۵۵ /۱۵5۳۱۳۵ ۱-۲ 

۲۲6 ۲6۲ 0۲ 5۲۵۳ ۳۱۵0۵۵ ۱۶ 3۷۵112016 0 
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۸۵ ,۲3213 ۷۷/۵ 9030208۳۷ ۸2 ۵۴ ما66 ۱۷۸۷۱۲۲ 
۳ 0۱08 1۱۶ 0۳۵۵۵۲۵۵ ۵00 601660 6300 ۱00۳83۲ 
1۴ ۵۲۵ ۸۱۱۵۲ ۷۱۵۷ ,6690۱2۲6 ۵90 ع060 بای 0۴ 0606۲1۲ 
باجاجاواا5۵ ۱۱۱۵۵88۵۸۸۵۵ جاحعصصهن۱ ۶۵۲ ۵0 مطظ 6۵۲ اه0686۴]6 
۱30۵00 25*7 ,2021 ,7 ۴۵۵۲۱۵۵۳۷ ,۹50۵۷ :اجاهکعکه تطنوا۸ 

۲2۳۱1 ۰. 
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